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  مقاله پذيرش ضوابط

 نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةمقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام (انديش ...( 
 براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.

 .هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است 

  مجله است. ةچاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريريتقدم و تأخر 

 نويسنده است. ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد 

  مؤلفان خواهد بود. ينام خانوادگ ييب الفباي، بر اساس ترتفصلنامهچاپ مقالات در 
 نارها و يلات، سمگر مجيآن به د ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي

  رد.كمقاله را پرداخت خواهد  يبررس يها نهين صورت، هزير ايند، در غكاجتناب  يعلم يها شيهما

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 ارائه شود. اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله

 ةارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در برنام word با قلم B karim 14 به همراه 5/1 ةو با فاصل 
CD .آن الزامي است  

  مقالات به مربوط ضوابط
  شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند: از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
 لمه)ك 150ثر در كق و دستاوردهاي پژوهش، حدايچكيدة فارسي و انگليسي (شامل طرح مسئله، روش تحق  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف 

 هاي مناسب با موضوع قيق و ارائة تحليلبدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيه/ فرضيات تح 

  نتيجه 

 ق يفهرست منابع تحق  
  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  . 3
مربوط  مؤسسة امشخصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه ي  . 4

  و نشاني پست الكترونيكي) در صفحة اول ذكر شود.
  شود. ) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي...مقالات غير فارسي (انگليسي، عربي، فرانسه و   . 5



  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
در پانوشت  منابع و مĤخذستناد به هر يك از محققان محترم لازم است الگوي زير را در اولين مرتبة ارجاع و ا

  رعايت فرمايند:

  :كتاب به ارجاع  - 
 (سال انتشار) انتشار:، نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجم، جلد، محل عنوان اثر ،نام ونام خانوادگي نويسنده 

  ناشر، چاپ، صفحه.

  :مقاله به ارجاع  - 
 (سال انتشار) شمارة نشر، صفحه.نام مجله، »عنوان مقاله« ،مجله: نام و نام خانوادگي نويسنده ، 

 (تاريخ نشر) نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله« ،مجموعه مقالات: نام و نام خانوادگي نويسنده ، 
 يا احياناً نام مترجم، محل نشر: ناشر، صفحه.

 شمارة المعارف ةنام داير ،»عنوان مقاله« ،المعارف: نام و نام خانوادگي نويسنده (تاريخ نشر) هًْداير ،
 محل چاپ: ناشر، صفحه.جلد، 

 نامه، نام دانشگاه، صفحه. ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان« ،نامه: نام و نام خانوادگي نويسنده (سال دفاع) پايان 

 .سند: محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند 

 و شمارة جلد و صفحه كافي است. اي بعدي، تنها ذكر نام خانوادگي نويسندهه در ارجاع

  شيوة ارائة فهرست منابع
  صورت زير تنظيم شود: صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به

 (سال انتشار) نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجمعنوان اثر ،نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او ، 
 ، محل انتشار: ناشر. ...

 محل انتشار: ناشر....خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام ،(نويسنده ناشناس) (سال انتشار) نوان اثرع ،  
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اـ ت ـ   هاي منحصر به عنوان يك نهاد معنوي و اجرايي وابستگي توحيدخانه به: چكيده اريخ فـردي ب
اـن متـون    - فكري سياسي صفويان در ايران دارد. چنانكه طلوع و غروب آن اصطلاح را تنها بايد در مي

اـختار  رغـم  همان دوره جستجو كرد. پيش از اقتباس و انتشار ايـن اصـطلاح در جامعـة صـفوي، بـه       س
اـس تو      آن، عربي و فارسي يـن اس حيدخانـه  بيشتر در فرهنگ عثماني معنا و گسترش يافتـه بـود. بـر هم

تـقلانه و        اـدي مس اـتولي داشـت و در قـرون متم رابطة جداناپذيري با فرهنگ تصوف و قلنـدري در آن
كرد. اما صفويان از نقطة پيدايش حكومت با عاريـت   ها و ارتباطات سياسي فعاليت مي دور از هيجان به

اـه اردبيـل در پا   اـي سياسـي    يتخـت گرفتن مفهوم توحيدخانه به تأسيس عبادتگاه ديگري غير از خانق ه
وجـود آوردنـد    نهادي را بـه  خود و شهرهاي ايران انديشيدند و براي آن در ساختار حكومتي خود شبه

كه در سازوكار آن اصولي همچون نظارت بر عملكرد صوفيان، ايجاد وحدت رويه در بلاد مختلف، 
يـع و    آشناسازي صوفيان با فرهنگ و سنت مذهب رسمي، اجراي رسوم طريقتـي در همسـويي   اـ تش ب

يـش     اـهان صـفوي پ اـ ش نـشِ حكـومتي        حفظ و تقويت رابطة ايماني صوفيان ب بينـي شـده بـود. ايـن ك
تدريج طريقت صفويه را از سنت و نظام خانقاهي جدا ساخت و توحيدخانه مروج آداب و رسومي  به

لـطنت و مـذهب   بـراي  داري  گرديد كه تنها ذكر و ثنا در پايداري حقوق الهي پادشاهان صفوي در س
شـد. صـفويان آگاهانـه در     ترين عبادات طريقتي و معنوي آنان شناخته مي صوفيان قزلباش جزو اصلي

اـلي خـود در جـذب          اـي احتم ساية توحيدخانه به ستيز با نظام خانقاهي برآمدنـد بـدون آنكـه بـه نيازه
يـن رويكـردي       هاي صوفيان در سال توانمندي اـ چن نـد. پـژوهش حاضـر ب بـه   هاي سخت انديشيده باش

   پردازد.   بازخواني روايات تاريخي در فراز و فرود مفهوم توحيدخانه در عهد صفوي مي

  صفويه، توحيدخانه، صوفيان قزلباش، نظام خانقاهي، كاركردها :كليدي يها واژه

                                                 
  bahramnejad1345@yahoo.com     ، قزوين، ايران)ره(خميني امام المللي بين دانشگاه تاريخ، دانشيار  1
 23/08/95تاريخ تأييد    24/02/95تاريخ دريافت:      
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Understanding Tohidkhaneh in Iran of the Safavid 
Era: The Decline of the Monastery System 

 
 
Mohsen Bahramnejad1 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract: Tohidkhaneh as a spiritual and administrative entity has had unique ties with 
the intellectual-political history of the Safavids in Iran. That is why the rising and falling of 
the term should only be looked for among the texts of the same era. Before adoption and 
dissemination of this term in the Safavid society, in spite of its Persian and Arabic structure, 
it has been nurtured in Ottoman culture. Therefore Tohidkhaneh had inseparable 
relationship with Sufism and Qalandari culture in Anatolia and was independently at work 
for many centuries free from emotional and political connections. However, from the onset 
of establishment of their rule, Safavid borrowed the concept to create worship places other 
than the monastery of Ardabil for their political capitals in and other major cities Iran, and 
provided it with a governmental institutional structure with underlying tasks such as 
monitoring the activities of the Sufis, providing uniformity in different areas, making Sufis 
familiar with official culture and religion, practicing Tarighat rituals in line with the Shia', 
and maintaining and strengthening the relationship between Sufis with Safavid kings in 
terms of faith. Such a governmental action gradually separated Safavid from monastery 
tradition and system, and Tohidkhaneh promoted the traditions which only emphasized that 
praying for continuation of the divine rights of kings of the Safavid monarchy and 
protecting the religion for Ghezelbash Sufis are the most important ritual and spiritual tasks 
of them. Safavids intentionally used Tohidkhaneh as a means to come into conflict with the 
monastery system without careful thinking of that they would need Sufis for difficult times. 
This paper adopts such an approach for reviewing the historical narratives regarding raise 
and fall of the concept of Tohidkhaneh in Safavid era. 

 

Keywords: Safavid, Tohidkhaneh, Ghezelbash Sufis, monastery system, 

functions 
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  مقدمه 
ها و مراكز عبادي و آيينـي بـه اشـكال مختلفـي      هاي بشري تأسيس پرستشگاه در پيشينة تمدن

گمـان ايـن واقعيـت انكارناپـذير يكـي از       رواج داشته است و قدمتي به درازاي آن دارد. بـي 
داده است  هاي هويت ديني و مذهبي هر جمعيتي را در طول تاريخ تشكيل مي ترين مؤلفه اصلي

اند. در تاريخ اسلام نيـز   انديشيده هاي خود مي ين راه به حفظ و استمرار باورها و سنتكه از ا
ترين نيايشگاه توحيدي  ترين و مهم علاوه بر مسجد كه به حكم آيات متعدد قرآن كريم اصلي

عميـق از معنويـت و قداسـت آن     تأثيرپـذيري  تدريج مراكز ديگري بـا  به 1معرفي شده است،
رباط، لنگر، تكيه و حسينيه اهميت و رواج يافـت   شهادتگاه، خانقاه، زاويه،همانند آرامگاه، 

اي شـدند كـه تـاكنون     هـاي آيينـي   كه هركدام به اشتراك و اختلاف تابعي از آداب و سـنت 
شدت و ضعف در ميان پيروان مذاهب و طرايق متعدد اسلامي زنده و پايدار مانده است. اما  به

تازگي دارد اتفاق مهمي است كه در دوران صـفوي روي داد و   آنچه كه در كنار اين مجموعه
  نام توحيدخانه براي صوفيان قزلباش بود.  آن تأسيس يك مركز عبادي و آييني مستقل به

اي در تاريخ ايران نداشت و همين مسئله بر اهميت آن بيشـتر   گونه سابقه توحيدخانه هيچ
اي با طريقت صفويه داشته اسـت   د ناگسستنيتوان حدس زد كه توحيدخانه پيون افزايد. مي مي

عنـوان يـك نهـاد مهـم فكـري بـراي تـرويج         و مرشدان و مشايخ آن در همه حـال از آن بـه  
 تشـكيل  از اند. اما واقعيت اين است كه ايـن نـام پـس    جسته هاي صوفيانه خود سود مي انديشه

ت. از اين رو، ايـن گمـان   حكومت صفويان در ايران در منابع و اسناد تاريخي كاربرد يافته اس
عنوان مكان مقدسي بـراي ذكـر خداونـد     را به» توحيدخانه«وجود دارد كه آنان آگاهانه نام 

اند. گفتني است كه توحيدخانه  در طريقت خويش ساخته» خانقاه«(لااله الااالله) جايگزين نام 
كه در نگـاه كلـي    طوري نيز همچون هر پديدة اجتماعي از فرايند تحول تاريخي دور نماند. به

تدريج  هاي اقتدار سياسي دولت صفويه به توان گفت توحيدخانه در اين مسير و در طي سال مي
هاي طريقت صـفويه قـرار داشـت و     كاركردي دوگانه پيدا كرد. ابتدا در خدمت ترويج سنت

در  ويـژه  هاي آييني آن را به سپس با گسترش تشيع در ايران، رسالت ترويج عقايد شيعه و سنت
ميان صوفيان صفوي بر عهده گرفت. اما در همه حال ساختار تشكيلاتي آن كه صورتي نسـبتاً  

الخلفا و خـادم و چنـد    هًْمنصباني چون خليف ساده داشت ثابت باقي ماند و هيچگاه از صاحب
ه الخلفا نيز همواره از امراي عاليجـا  هًْعمله فراتر نرفت. با اين حال مقام نخستين آن يعني خليف

                                                 
 .است رفته كار به مسجداً و مساجد مسجد، كلمه بار 26 جمعاً كريم قرآن در   1
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ليكن در پايان حكومت صفوي تنها صـورتي   1آمد. و در حكم نايب و استاد شاه به حساب مي
از اين مقام و تشكيلات سادة آن باقي مانده بود. در رهگذر همين رويداد است كـه در پايـان   

عنوان يك كانون خاص صوفيانه ياد كـرد، زيـرا در    توان از توحيدخانه به آن دوره ديگر نمي
شـد. بـه    هاي آييني خاص تصوف و خانقـاه در آن ديـده نمـي    ديگر نشاني از سنتاين مرحله 

مذهبي نيز در مقايسه با گستردگي نفوذ نهاد ديني در جامعه كه در  - هاي شيعي جهت فعاليت
ساية هدايت متشرعين قرار داشت نتوانست نقش بنياديني براي خود ايجاد و حفـظ كنـد. لـذا    

د را از دست داد و چون به عنصري ناكارآمـد تبـديل شـده بـود     تدريج اهميت و اعتبار خو به
نيز قبـل از هجـوم افاغنـه بـه اصـفهان ديگـر ضـرورتي بـه حفـظ آن           صفوي پادشاه آخرين

هاي آن مركز خاتمه داد و ديگر نـامي از توحيدخانـه نيـز     تشكيلات نديد و رسماً به فعاليت
را كه خود مؤسس آن بودنـد در واپسـين   باقي نماند. بدين ترتيب صفويان مفهوم و تشكيلاتي 

  هاي حيات سياسي و فكري خويش از ميان برداشتند.  سال
هايي كه  گرايانه به ديدگاه پژوهش حاضر ضمن بازخواني تاريخي اين موضوع و نگاهي تحليل

گيـري   كند. نخست اينكه آيـا شـكل   در اين باره وجود دارد پاسخ سه پرسش بنيادي را جستجو مي
ه ريشه در باورهاي فكري نخستين طريقت صفوي داشته است و يا آنكه صفويان پس از توحيدخان

اند؟ دوم، آيـا   نگريسته عنوان يك مؤسسة حكومتي مي دست يافتن به قدرت سياسي به ايجاد آن به
هـاي ديگـري بـه عاريـت      اصطلاح و ايجاد توحيدخانه ابداع صفويان است و يا آنكه از فرهنگ

وم، در ايجاد و ترويج فرهنگ آييني مرتبط با آن مركز معنوي چه مقاصـدي  گرفته شده است؟ س
 شده و چه پيوندهايي با نظام و آيين خانقاهي داشته است؟  جستجو مي

  كاربرد اصطلاحي توحيدخانه در منابع
عنوان يك اصطلاح در ادبيات ديني، صوفيانه و حتـي معمـاري اسـلامي ايـران      توحيدخانه به
از عرفاي نامدار  .)ق261 يا 234 متوفي(بسطامي  بايزيد ندارد. اگرچه آرامگاه اي چندان سابقه

قرن سوم هجري به اين نام خوانده شده و همان نيز بر كـاربرد و قـدمت بسـيار آن در تـاريخ     
دهد، اما آنچه مسلم است اين است كه چنين مكاني از عهد قاجار به اين نـام   ايران گواهي مي

اي كه در همان محل وجـود دارد صـومعه ناميـده     ز آن به موجب كتيبهمشهور بوده و پيش ا
                                                 

 ،)1385(رفيعـا   ؛ ميـرزا 18اميركبيـر، ص : تهـران  سياقي، دبير محمد سيد كوشش به ،تذكرة الملوك ،)1378(ميرزا سميعا    2
  .104اسي، صديپلم تاريخ و اسناد مركز: تهران مارچينكوفسكي، محمداسماعيل تصحيح دستورالملوك،
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هاي اوليه بر اسـتفادة نـه چنـدان فراگيـر      از سوي ديگر، بررسي 1شده است نه توحيدخانه. مي
مفهوم توحيدخانه از زمان صفويه به بعد دلالت دارد. اما بر اساس يكـي از منـابع متـأخر آن    

الـدين اردبيلـي    آيينـي از زمـان شـيخ صـفي    - ز عبـادي عنـوان يـك مرك ـ   دوره اين اصطلاح به
هاي هشتم هجري بـه   يك از متون سده موضوعي كه هيچ 2ق.) وجود داشته است،735(متوفي

هاي خـود بـه ايـن نـام      كنند و حتي مورخان نخستين صفوي نيز در نوشته بعد آن را تأييد نمي
ترين مـتن   قديمي طهماسب شاه رةتذكپژوه معتقد است كه  اند. اگرچه دانش توجهي نشان نداده

هـاي چـاپي    اما واقعيت اين است كـه نسـخه   3صفوي است كه به نام توحيدخانه اشاره دارد،
دهـد   هاي انجام يافته در اين تحقيق نشان مي كنند. بررسي همان اثر هرگز اين ادعا را تأييد نمي

طهماسب تـا شـاه عبـاس     يك از منابع و اسناد صفوي كه از زمان شاه كه اين اصطلاح در هيچ
توان تصور كرد كه مكاني بـدين نـام در    اول باقي مانده كاربردي نداشته است، با اين حال نمي

تـاريخ عـالم آراي   آن فاصله وجود نداشته است. بلكه از اشارات اسكندربيگ منشي در ذيـل  
ي زد كه توحيدخانه در همه حـال مفهـومي رايـج و از اهميـت معنـو      توان حدس مي عباسي

  4برخوردار بوده است.
توجه مورخان صفوي به مفهوم توحيدخانـه در نيمـة دوم حيـات آن سلسـله تـا انـدازة       
بسياري تحت تأثير بناي توحيدخانه در كنار عالي قاپو قرار دارد كه به دستور شاه عبـاس اول  

سـفر   بعضي از سياحان اروپايي نيز كه از زمان شاه عباس دوم به بعـد بـه ايـران    5احداث شد.
اند. البته نگاه آنان بسيار سـطحي بـوده اسـت و غالبـاً      توجه نشان داده اصطلاح آن اند به كرده

اند با استناد به تعريف نسـبتاً درسـتي بـه وجـود      بدون استفاده از لفظ توحيدخانه تنها كوشيده
گاه بعضي همانند شاردن دچـار خطـا شـده و آن     6چنين مركزي در شهر اصفهان اشاره كنند.

                                                 
  .70ـ69 تهران: [بي نا]، صص ،1 ، جالشمس مطلع ،)1362(اعتمادالسلطنه  علي بن محمدحسن   1
  .18همان، ص ميرزا سميعا،   2
 جسـتارهاي  زبانهـا،  و ادبيـات  ،»صـفوي  طهماسب شاه زندگاني از پرده يك« ،)1350زمستان(پژوه  تقي دانش محمد   3

  .28 ش ،ادبي
  .145اسلاميه، ص انشارات: تهران خوانساري، سهيلي احمد اهتمام به ،عباسي آراي عالم تاريخ ذيل ،)1317(كمان بيگ تر اسكندر    4
: تهـران  اشـراقي،  ان س ـ اح وشش ك ه ب ،صفي اه ش ا ت في ص خ ي ش از: ي طان ل س خ اري ت ،)1366(رآبادي ني است سي ح ي ض رت م بن ن س ح   5

 دانشـگاه : مشـهد  لـو،  رحيم يوسف تصحيح ،صفويه سلاطين دورة مواجب و القاب ،)1372(نصيري  نقي ؛ علي34علمي، ص
  .56فردوسي، ص

 وضـع  ،)1377(؛ آنتوني سانسـون  205خوارزمي، ص: تهران جهانداري، كيكاووس ترجمة ،سفرنامه ،)1363(انگلبرت كمپفر    6
  .57ها، ص گل: اصفهان مهريار، محمد ترجمة ،صفوي سليمان شاه عهد در ايران كشور
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جداي از بعضي از تـواريخ رسـمي و آثـار     1خانه ناميده است. مركز عبادي و آييني را طاووس
سياحان مورد اشاره گاه اصطلاح توحيدخانه در ميان مكتوبات تاريخي نيز آمـده اسـت كـه    

ترين آن فرماني است كه در زمان شاه سليمان مبني بر ساماندهي امور داخلي توحيدخانـه   مهم
   2ر انجام وظايف او صادر شده است.و وظيفة ذاكر د

اشارات فوق دلالت بر آن دارد كه اوج و حضيض اصطلاح توحيدخانه تنها به عهد صفوي 
ستيزي در ميـان متشـرعين شـيعه در اواخـر      شده است. زيرا گسترش جريان صوفي محدود مي

صفويه موجب شـد تـا شـاه سـلطان حسـين فرمـان ممنوعيـت فعاليـت صـوفيان و تعطيلـي           
به دنبال اين اتفاق، فروپاشـي دولـت صـفوي در سـال      3.حيدخانه در اصفهان را صادر نمايدتو

هـاي   هـاي كـاربردي و وابسـتگي    ها بر ايران به آخرين نشـانه  ق. و چيرگي كوتاه افغان1135
اي كه ميان خاندان صفوي و توحيدخانه وجود داشت براي هميشه خاتمه داد و پس از  معنوي

  ري از اين اصطلاح باقي نماند.  آن جز نام چيز ديگ
 خانه  توحيدخانه يا سماع

اي مبني بر نقش مسـتقيم مرشـدان و سـلاطين صـفوي در      توان از اشارات فوق نتيجه وقتي نمي
دست آورد و همچنين وقتي با تأمل در منـابع، شـواهدي دال بـر     ايجاد خلاقانة توحيدخانه به

ديم ايراني وجود ندارد، ذهن هر پژوهشگري تأثيرپذيري صفويان از محيط و ميراث تصوف ق
كنـد.   ها و مداركي بيرون از قلمرو ايران سوق پيدا مي خود به جستجو براي يافتن نشانه خودبه

گيـري طريقـت صـفويه بـا صـوفيان       شك پيوندهاي عميقي كه از زمان شيخ صفي و شكل بي
نيز كه بعدها به قزلباش شـهرت  وجود آمد راه نفوذ و ترويج عقايد و رسوم آنان را  آناتولي به

تـوان در   هاي اين تأثيرگـذاري را مـي   يافتند، در ميان آن طريقت هموار ساخت. يكي از نشانه
عنوان كانوني براي اجتماع صوفيان جهـت انجـام امـور عبـادي و      ترويج مفهوم توحيدخانه به

ه و بكتاشيه مفهومي اعتقادي دانست، زيرا اين اصطلاح در ميان پيروان طريقت مولويه، خلوتي
هـا و تكايـايي كـه در     رايج و شناخته شده بود و تقريباً از قرن ششم هجري در غالـب خانقـاه  

 دارالشـفا،  هاي مختلفي همچون مدرسه، قلمرو آناتولي و عثماني ساخته شده بودند و به قسمت
                                                 

  .1446ص توس،: تهران ،4ج يغمايي، اقبال ترجمة ،سفرنامه ،)1372(ژان شاردن    1
  .52- 41هاي اسلامي، برگ شوراي مجلس كتابخانة ،2255 شمارة خطي، نسخة تا]، [بيمكاتيب و منشĤت: گنج جنگ   2
 مـريم  صـحيح  ت ،ه وي ف ص ـ دولـت  وط ق س ـ از س پ راي ام و ن لاطـي  س ـ خ اري ت: ه وي ف ص دال واي ف ، )1367(زويني  راهيم ق اب بن ن س ح وال اب   3

  .78ي، ص گ ن ره ف  تحقيقات  و مطالعات سه مؤس: تهران ميراحمدي،
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شـدند   مـي  خانه تقسيم و سماع مقبره يا تربت هاي خلوت، ، حجره)دارالاطعام( عمارت حمام،
بينـي   بناي مستقلي به نام توحيدخانه نيز وجود داشت كه براي انجام فريضة نماز صوفيان پيش

توحيدخانه كـه  - توحيدخانه و يا حرم- شده بود. بر همين اساس گاه از توحيدخانه به مسجد
مسـكينان   پـذيرايي  آموزشـي و  عبادي، كاركردهاي با ها خانقاه شد. اين خاص زنان بود ياد مي

توان  در اينجا مي 1سازي قلمرو عثماني تبديل شد. تدريج به الگوي مستقلي در معماري خانقاه هب
ترين توحيدخانه كه در شهر اسكودار واقـع اسـت و بـه شـيخ احمـد       عنوان نمونه از قديمي به

هـا   سـاير توحيدخانـه   2ق.) از مشايخ طريقت رفاعيه منسوب است ياد كرد.578رفاعي (متوفي
اند از: توحيدخانة تكية ايوب امي سنان (متوفي  در شهر استانبول واقع هستند عبارتكه عموماً 

 5ق.)،1133نورالـدين جراحـي (متـوفي    4ق.)،994شيخ احمد بخاري نقشبندي (متوفي 3ق.)،976
  7ق.).1171و توحيدخانة تكية طاهر آقا ( 6ق.)1164جمال الدين اشاقي (متوفي

اي كه از آنها نام  گانه عثماني صرف نظر از اشكال سه هاي لازم به ذكر است كه توحيدخانه
شوند. نخست توحيدخانه هـايي كـه داراي    برده شد از نظر شكل معماري به دو دسته تقسيم مي

تـفاده مـي   محراب و گاه منبر هستند و از آنها به شـده   عنوان جايي براي وعظ و برگزاري نماز اس
هـايي بـراي نشسـتن     بوده و در طراحي آنهـا بخـش  هايي كه فاقد محراب  است. دوم توحيدخانه

خانه براي اجراي سـماع   مردان و زنان و قوالان و نوازندگان در نظر گرفته شده بود كه به سماع
 ،كرد. بر همين اساس تانمان معتقد است كه در طريقت مولويـه  صوفيانه شباهت بيشتري پيدا مي

هـا بـه توحيدخانـه تغييـر      در سـاير طريقـت   تدريج اما به ؛خانه قسمت مهمي از تكيه بود سماع
    9شناسد. ها را خانقاه مي اما مصطفي كارا در شكل كلي همة توحيدخانه 8يافت.

                                                 
: تهـران  بروجنـي،  بيگـي  ترجمة شـهناز  ،عثماني امپراتوري پايتخت نخستين: بورسا در عثماني معماري ،)1384بها تانمان (   1

  .149- 147پانيذ، صص
2  Mustafa Sabri Küçükaşci (2005), "Rifâde, Hac döneminde hacılara yemek dağıtma görevi", Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Vol.35, pp.97-98; M. Baha Tanman(2008), "Rifâî Âsitânesi 
Rifâiyye tarikatının İstanbul’daki merkez tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
Vol. 35, pp.98-99.  

3  M.Baha Tanman(2012), "Ümmî Sinan Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
Vol.42, pp. 311-313.  

4  M.Baha Tanman(1995),"Emîr Buhâri Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
Vol. 11, pp. 128-129. 

5  M.Baha Tanman(2007),"Nûreddin Cerrâhî Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(TDVİA), Vol. 33, pp. 253-256.. 

6  Mahmut Erol Kılıç(1993), "Cemâleddin Uşşâki", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
Vol. 7, pp.314-315 .  

7  M.Baha Tanman(2010), "Tâhir Ağa Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Vol. 
39, pp. 394-395. 

8  M.Baha Tanman;  Sevgi Parlak (2011), "Tekke, Mimari", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(TDVİA), Vol. 40, p.374.  

9  Kara, Mustafa(2011), "Tekke", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Vol. 40, p. 368.   
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در مجموع با توجه به استفاده فراگير صوفيان آناتولي از توحيدخانه ايـن احتمـال وجـود    
آن با طريقـت  فارسي در ايران صفوي و ارتباط تنگاتنگ - دارد كه كاربرد اين اصطلاح عربي

دهندة تأثيرپذيري و اقتباس فرهنگي از همان محيط بوده است. اما بررسي اوليـة   صفويه نشان
دهـد كـه ايـن كـانون      توحيدخانة صفوي، چنانكه توضيحات آن بعداً خواهد آمد، نشان مـي 

هاي عثماني داراي محراب و منبر نبوده است كـه بـه نمـاز خوانـدن      عبادي مانند توحيدخانه
هـاي   خانـه  هاي معماري نيز شباهتي بـا سـماع   ن اختصاص يافته باشد، و از جهت ويژگيصوفيا

رغم اشتراك در نام بناي مستقلي بود كه  توان گفت توحيدخانة صفوي به آنان ندارد. بلكه مي
شدند. به عبارت ديگر، اگرچـه   صوفيان طريقت تنها براي ذكرخواني در آن گرد هم جمع مي

آمد، اما اين ركن مهم پس  شمار مي ريقت صفويه سماع از اركان مهم آن بهدر ابتداي فعاليت ط
از تشكيل حكومت و حمايتي كه صفويان از مذهب و فرهنگ تشيع داشتند موجب شـد تـا   

گـاه جـايي بـراي مراسـم      سماع در آن طريقت منسوخ گردد. بنابراين توحيدخانة صفوي هيچ
شود ايـن   اريخي كه به اواخر صفويه مربوط ميشد. يك سند مهم ت سماع صوفيان شناخته نمي

شـايد همـين    1بـرد.  نـام مـي  » وحدت سراي توحيد«كند و از توحيدخانه به  نكته را تأييد مي
هايي به همين نام كه هيچ ارتباطي  نگرش متفاوت موجب شد تا در عهد صفوي گاه گنبدخانه

نديشـمندان عهـد صـفوي    با صوفيان نداشت احداث گـردد. از جملـه ملامحسـن كاشـاني از ا    
اي را به نام توحيدخانه در جوار بارگـاه امـام رضـا(ع) دايـر كـرد كـه در آن هـم         گنبدخانه

شد و هم اهل زهد و تقـوا و نـه صـوفيان قزلبـاش گـرد هـم جمـع         معارف شيعه تدريس مي
رويداد مـذكور ايـن    2شدند تا در خلوت خود به عبادت و ذكر لا اله الا االله مشغول شوند. مي

اش را با تصوف صفوي از دست داد  تدريج پيوند معنوي نماياند كه توحيدخانه به واقعيت را مي
  و به مكاني معنوي براي تبليغ فرهنگ تشيع تبديل گشت. 

  ها  تأسيس توحيدخانه: اهداف و انگيزه
تـرين   الـدين در اردبيـل مهـم    گمان قبل از تأسيس حكومت صفوي در ايران خانقاه شيخ صـفي  بي
آمـد. امـا پـس از     شمار مـي  ون عبادي صوفيان در انجام آداب طريقت و مراسم ذكرخواني بهكان

پيروزي قيام خاندان صـفويه و تشـكيل حكومـت يكپارچـه در ايـران و همچنـين پراكنـدگي        
                                                 

  .41، برگمكاتيب و منشĤت: گنج جنگ   1
اسـلامي،   بزرگ المعارف هًْداير مركز: ،تهران1ج ،اسلامي بزرگ المعارف هًْداير ،»رضوي قدس آستان« ،)1383(صادق سجادي   2

  .346، 343صص 
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صوفيان قزلباش در سراسر بلاد ايران، ديگر امكان تجمع آنان در خانقاه اردبيـل بـراي انجـام آن    
» ارشـاد سـالكان و صـوفيان   «نمـود تـا بـراي     ود نداشت. بنابراين ضروري ميرسوم به آساني وج

نمودند. اين نياز سبب شـد   هاي مستقلي را داير مي طريقت و نظارت بر رفتار آنان، مكان يا مكان
شهرت يافت مورد توجـه جـدي   » چادر توحيدخانه«هاي سيار كه به  تا موضوع ايجاد عبادتگاه
ويژه در هرجـا كـه    ها تقريباً در سراسر آن دوران و به ين نوع عبادتگاهقرار گيرد. به طوري كه ا
گرديـد و   هاي جمعه برپا مي يافت جهت اجراي مراسم طريقت در شب اردوي شاهي حضور مي

  1الخلفا، يعني نمايندة شاه و مرشد كامل در طريقت صفوي بود. هًْمديريت آن نيز بر عهدة خليف
عنـوان دومـين عبادتگـاه     نام توحيدخانـه در اصـفهان بـه    همچنين تأسيس مكاني ثابت به

در  2صوفيانه پس از خانقاه اردبيل كه به دستور شاه عباس اول در كنار عالي قاپو احـداث شـد  
حقيقت گام ديگري بود كه پس از استقرار پايتخـت حكومـت در شـهر اصـفهان و حضـور      

ف دنبال گرديد. اگرچـه شـواهد   گستردة صوفيان قزلباش در همان شهر براي تحقق همان اهدا
رسد كه صفويان نظير آن توحيدخانـه را در شـهرهاي    روشني در اختيار نداريم اما به نظر مي

  4اند. الخلفا نيز بر آنها نظارت داشته هًْو نمايندگان خليف 3اند ديگر ايران نيز داير كرده
تضـاد بـا سياسـت    هـا را در   رود كه صفويان تأسـيس توحيدخانـه   علاوه بر اين تصور مي

كوشيدند از آن مراكـز همچـون مسـاجد و مـدارس      ديدند، بلكه دقيقاً مي مذهبي خويش نمي
رسمي در جهت تبليغ و ترويج سنت و فرهنگ تشيع در ميان صوفيان قزلباش استفاده كنند. بر 

تأليف  فتوح المؤمنينپژوه در تحقيق خود حدس زده است كه آثاري همانند  همين اساس دانش
عزيزاالله ايادي (متخلص به فتحي) كه مشتمل بر شرح وظايف شرعي و فضايل اخلاقـي   بن االله حفت

ق. بـه نـام شـاه طهماسـب نوشـته شـده، و همچنـين        984- 930هـاي   است و در فاصلة سـال 
اسحاق حموي كه در تاريخ دوازده امام شيعه است و به نـام همـان    اثر محمدبن المؤمنين انيس

با نثري ساده نگاشته شده است در واقع آثاري هستند كـه مطـابق طبـع     .ق938 سال پادشاه در
و احتمالاً مورد استفادة خليفگان و ذاكران در  5اند ها تهيه شده قزلباشان و صوفيان توحيدخانه

                                                 
  .37ص نصيري، همان،   1
ندارد.  مبنايي هيچ البته كه است توحيدخانه واقعي مؤسس ثاني طهماسب شاه است معتقد آصف محمدهاشم. 34ص استرآبادي، همان،   2

  .91ص ، تصحيح ميترا مهرآبادي، تهران: دنياي كتاب،رستم التواريخ)، 1382الحكما)( رستم(نك: محمدهاشم آصف 
  .919ص پژوه، همان، دانش   3
  .18ص ميرزا سميعا، همان،   4
 كتابخانه ،6278شمارة  خطي، نسخة ،المؤمنين فتوح تا]، الأيادي [بي اللَّه عزيز بن اللَّه فتح: . نيز نك967همان، ص  پژوه، دانش   5

 ثبت »جرجاني اخلاق« عنوان اب نسخه اين: توضيح. تهران دانشگاه مركزي كتابخانة ،2657ش خطي، نسخة همان، مرعشي؛
 نيـز نـك:  . اسـت  آمـده  211 صـفحة  ،1 دفتـر  ،تهـران  دانشگاه مركزي كتابخانه خطي هاي نسخه نشرية در آن شرح و شده
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اند و به اين طريق به گسترش روايي تشيع ميان  ها بوده هاي خود در توحيدخانه وعظ و خطابه
  كردند. هاي مردم كمك مي صوفيان قزلباش و توده

  ساختار تشكيلاتي توحيدخانه 
آمـد،   شمار نمي هاي عثماني نهادي مستقل و مردمي به توحيدخانة صفوي برخلاف توحيدخانه

بلكه تابعي از نهاد قدرت و حكومت در ايران بود. بـر همـين اسـاس صـفويان در تشـكيلات      
چنانكه بر  1ه آن اختصاص داده بودند.اداري خود جايگاه مستقلي را براي آن تعريف كرده و ب

هايي كه در اصفهان وجود داشت و محلـي بـراي آمدوشـد دراويـش و      خلاف تكايا و خانقاه
توحيدخانه تنها به بزرگان درگاه صـفوي يعنـي امـراء، بيگلربيگيـان، خـوانين،       2گدايان بود،

هـاي جمعـه    سلاطين و عمال هر ولايت اختصاص داشت و حضور آنان نيـز در مراسـم شـب   
تعبير برخي از گزارشگران اروپايي از توحيدخانـه بـه مسـجد خـاص صـوفيان       3الزامي بود.

اي كه در مجموعة بناهاي عالي قاپو و قصر شـاه قـرار داشـت مبـين تفـاوت       قزلباش و يا بقعه
توان آن را به برداشت نادرست آن  و نمي 4ها است استثنايي و سازماني آن مركز با ساير خانقاه

احان از توحيدخانه نسبت داد. به عبارت ديگر، آنان ميـان خانقـاه و توحيدخانـه تفـاوت     سي
  دادند از آن به مسجد يا بقعه ياد كنند.  ديدند كه ترجيح مي آشكاري مي

يـس         هًْدر رأس تشكيلات توحيدخانه خليف الخلفـا قـرار داشـت. ايـن منصـب از ابتـداي تأس
تي تبديل شد. او نماينده پادشاه و مرشد كامـل در  حكومت صفوي به يكي از مناصب مهم حكوم

آمد و وظيفه داشت صوفيان را در چارچوب اصـول طريقـت و مشـي     شمار مي طريقت صفوي به
شد  هاي وي محسوب مي حكومت هدايت و ارشاد نمايد. در واقع توحيدخانه كانون اصلي فعاليت

  كرد.  شهرهاي ايران نظارت ميجا بر عملكرد صوفيان در پايتخت صفوي و ساير  و از همان
اعضـاي   الملوك تذكرهًْتوان گفت كه نظام اداري توحيدخانه بسيار ساده بود. صاحب  مي

الخلفا قرار داشتند را تنها متشـكل از   هًْاصلي توحيدخانه و يا افرادي كه در زير مجموعة خليف
                                                                                                                   

 ،)1363(حمـوي  اسـحاق  محمـدبن ). www.ical.ir(،»مواعظ در كتابي المؤمنين فتوح« ،)1389(روضاتي  سيدمحمدعلي
  .بعثت: تهران ارموي، ثمحد ميرهاشم تصحيح ،المؤمنين انيس

  .37- 35صص  نصيري، همان، ؛281- 219صص  رفيعا، همان، ميرزا ؛18ص سميعا، همان، ميرزا  1
  .136ص كمپفر، همان، ؛1563ص ،4ج شاردن، همان،  2
  .36ص نصيري، همان، ؛218ص رفيعا، همان، ميرزا  3
  .140 ،57صص  مان،ه سانسون، ؛205، 202صص كمپفر، همان، ؛1446ص ،4ج شاردن، همان،  4
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ة رسـال و  ستورالملوكداما در  1كند. باشي و چند نفر عمله ذكر مي دو نفر خليفه و يك خادم
اي نشده است. از ايـن جهـت نظـام     ساختار هيچ اشاره اين به القاب و مواجب سلاطين صفوي 

 هًْها دارد. چنانكه پـس از مقـام خليف ـ   اداري توحيدخانه شباهت نزديكي به تشكيلات خانقاه
  2ترين عناصر اجرايي آن دو مركز برشمارد. توان اصلي الخلفا، خليفه و خادم را مي

هـا در سـاير بـلاد ايـران وجـود       گونه شناختي از وضع تشكيلاتي توحيدخانه اگرچه هيچ
رود كه از ايـن جهـت تفـاوتي بـا توحيدخانـة اصـلي در شـهر اصـفهان          ندارد، اما تصور نمي

نمايد اشارات همان منابع بـه يكـي از وظـايف مهـم      اند. آنچه كه اين عقيده را تأييد مي داشته
ت. بر اساس آن متون، او وظيفه داشت كه جهت ارشـاد خلايـق بـه امـر بـه      اس خليفهًْ الخلفا

تـوان گفـت    بنابراين مي 3ها را تعيين نمايد. معروف و نهي از منكر، خليفه و عملة توحيدخانه
  اند.  هاي ولايات تنها متشكل از يك خليفه، خادم و چند عمله بوده كه توحيدخانه

  نقش كاركردي توحيدخانه 
ي توحيدخانه در ساختار حكومتي صفويه ارتباط تنگاتنگي بـا وظـايف خليفـه    نقش كاركرد

انـد،   الخلفا در طريقت داشت. بنابراين آنچه كه در اين باره منـابع صـفوي بـه وي نسـبت داده    
تواند بر نقـش كـاربردي توحيدخانـه در جامعـة صـفوي دلالـت داشـته باشـد. چنانكـه           مي

الخلفا جهت انجام امور صوفيه ناميده  هًْبراي شغل خليفاي  مينورسكي توحيدخانه را دفترخانه
، توحيدخانه كانون فعاليـت  تذكرة صفوية كرمانو به تعبير باستاني پاريزي در مقدمة  4است

و صوفياني بود كه نه تنها در تعيين و انتخاب حاكمـان ولايـات دخالـت     خليفهًْ الخلفاسياسي 
بـه حكومـت    خليفهًْ الخلفاواسطة انتصاب  اه بهبلكه در اوايل حكومت صفوي گ 5نمودند، مي

توان از خادم بيگ  تر ساختند. براي مثال مي يك ولايت اعتبار سياسي توحيدخانه را پررنگ
ق. علاوه بر سمت معنوي خود به حكومت عراق عرب 914ياد كرد كه در سال  خليفهًْ الخلفا

                                                 
  .18ص سميعا، همان، ميرزا    1
  .410طهوري، ص : تهران ،ايران در خانقاه تاريخ ،)1369(محسن كياني     2
  .218ص رفيعا، همان، ميرزا ؛18سميعا، همان، ص ميرزا    3
ترجمـة مسـعود     ،الملـوك  هًْتـذكر  بـر  مينورسـكي  تعليقات يا صفوي حكومت اداري سازمان ،)1378(ولاديمير مينورسكي     4

  .105- 103اميركبير، صص: نيا، تهران رجب
علـم،   نشـر : تهـران  پـاريزي،  باسـتاني  محمـدابراهيم  تصـحيح  ،كرمان صفويه تذكرة ،)1369(مشيزي  علي ميرمحمدسعيدبن    5

  .31- 30صص
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ه توحيدخانه بـه مركـزي بـراي    گري عتبات عاليات منصوب شد و بدين طريق جايگا و متولي
بدون شك بايد اهميت  1بر يك ولايت توسعه يافت. خليفهًْ الخلفاحكمراني سياسي و اداري 

سياسي توحيدخانه را بيشتر با دورة اول حكومت صفوي مرتبط دانسـت. در حـالي كـه ايـن     
  شدت آسيب ديده بود.  هاي پاياني حكومت صفوي به اعتبار در دهه
 انجـام  براي معنوي محيطي هم كه طوري به داشت، دوگانه كاركردي انهتوحيدخ در واقع

 مديران عملكرد بر نظارت و ها نصب و براي عزل بود اجرايي نهادي هم و بود طريقت فرايض
 از نهي و معروف به امر صوفيان، ارشاد و آموزش .صفوي پايتخت از خارج درها  توحيدخانه

تـرين   توانـد مهـم   درويشان مـي  به طعام و حلوا و نان ياعطا ،)خفي و جلي(ذكرخواني  منكر،
اسنادي كه بـه نـام شـجره در     محتواي اما از 2هاي طريقتي توحيدخانه به حساب آيد. فعاليت

شود كـه   ها در اواخر صفويه انتشار يافته است چنين استفاده ميخليفهًْ الخلفاانتصاب برخي از 
ا با كاركردهـاي اصـلي طريقـت از دسـت داده     علاوه بر موارد مذكور توحيدخانه پيوندش ر

اجراي احكام و اوامر شرعيه و دفع و رفع «است و همانند مسجد تنها به مكاني براي تعليم و 
  3در ميان صوفيان تبديل شده و تغيير يافته بود.» مكاره و مناهي

 داشـت  ارقر رأس در خليفهًْ الخلفا اداري، سازمان يك عنوان به در توحيدخانه افزود بايد
 عملگـي  و خـادمي  و خلافـت  بـه  شايسـته  صـوفيان  انتصـاب  بـر  مبنـي  وي احكـام  تمامي و

   4.شد مي كشيده طغرا و صادر مكان همين در بلاد ساير درها  توحيدخانه
رسد به موازات سياست تضعيف صـوفيان قزلبـاش از سـوي حاكميـت صـفوي       به نظر مي

ر كاركردي توحيدخانه تزلـزل بزرگـي روي داده   هاي پاياني آن دولت در اعتبا ويژه در دهه به
هاي آييني و مذهبي آن كاسته شد و توحيدخانه بيشتر بـه   است. شايد بتوان گفت كه از جنبه

كند كه در زمان شاه سليمان نگهبـاني   يك پايگاه نظامي صوفيان تبديل گشت. شاردن نقل مي
انه بر عهدة صوفيان توحيدخانـه  كاخ پادشاه، صيانت از وي و نظارت بر امور بست در دولتخ

                                                 
؛ 496خيـام، ص : تهـران  ،4ج ،بشـر  افـراد  اخبار في السير حبيب تاريخ ،)1353(خواندمير  الحسيني الدين همام بن الدين غياث   1

 در ،)1380(راجر سـيوري   ؛ نيز نك:137بابك، ص: تهران نوائي، عبدالحسين تصحيح ،التواريخ احسن ،)1357(حسن روملو 
 هًْخليف ـ منصـب « ،)1378(محمدعلي رنجبـر  ؛240- 233صص مركز، نشر: تهران اللهي، روح رمضانعلي ترجمة ،صفويان باب

  .15- 4صص ،34و 33 ش ،اسناد گنجينه ،»صفوي دورة در الخلفا
  .36ص نصيري، همان، ؛218ص رفيعا، همان، ميرزا ؛18ص ميرزا سميعا، همان،   2
 ،»محمد الدين رضي مولانا به صفوي طهماسب شاه فرمان« ،)1353تير و خرداد(اردكاني  مجيد هاشمي حسين ميرجعفري؛   3

  .9- 8صص  همان، ؛ رنجبر،100- 99صص ،9 س ،تاريخي هاي بررسي مجله
  .219- 218صص  رفيعا، همان، ميرزا   4
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در حالي كه پيش از اين بر عهدة قاپوچيـان ديـوان قـرار داشـت كـه زيـر نظـر         1قرار داشت.
افزايد كه مجمـوع ايـن صـوفيان     شاردن مي 2نمودند. باشي ديوان انجام وظيفه مي ايشيك آقاسي

اما سانسـون   3.مسجد) سكونت داشتند- خانه تنها دويست نفر بودند و در توحيدخانه (طاووس
ق.) 1098- 1095كه در زمان شاه سليمان و تنها هفت سال بعد از شاردن به ايران سفر كرده (

نويسد كه توحيدخانه به مكـاني بـراي تجمـع     وضعيت توحيدخانه را بسيار آشفته ديده و مي
 4گري اشـتغال داشـتند تبـديل شـده بـود.      صوفياني كه عمدتاً به كار باربري و مهتري و نسقچي

فلسفي حتي معتقد است كـه در نتيجـة ايـن اتفاقـات مرتبـة صـوفيان توحيدخانـه تـا سـطح          
   5كشي عمارات دولتخانه و دژخيمي تنزل يافت. جاروب

  رسوم رايج در توحيدخانه
هاي صفوي بجز اشارات كوتاهي كـه در برخـي    كم و كيف آداب و سنن رايج در توحيدخانه

نيست. اما از همين اشارات كوتاه كه در ذيل بدانها اشـاره  درستي معلوم  از منابع آمده است، به
توان فهميد كه اين مقدار نيز با آداب و سنن رايج در نظام خانقاهي كه پيشـينة   خواهد شد مي

زيادي دارد شباهت چنداني ندارد، بلكه در مسير تحولات مذهبي و فرهنگي جامعـة صـفوي   
صفوي نيز فراهم گشـت و بـه همـين جهـت      هاي رايج در تصوف زمينه براي دگرگوني آيين

تـدريج بـراي خـود هويـت      توحيدخانه كه محل رسمي اجراي رسوم جديد شناخته شـد بـه  
  دست آورد. هايي كه در ايران فعاليت داشتند، به مستقلي در برابر ديگر خانقاه

 از ميان آنچه كه در آداب خانقاه به رسم گرفتن مريد، بيعت با شيخ، مقراض موي سر يـا 
افكنـي، توبـه،    سرتراشي، كلاه يا تاج بر سر نهـادن، اطعـام مسـاكين، اعطـاي خلعـت، خرقـه      

رسُ رواج و   چله نشيني، وردخواني، ذكرخواني، شعرخواني، موسيقي، سماع، مجالس وعظ و عـ
  گرديد.  شهرت داشت در آداب توحيدخانه تنها بخشي از آنها حفظ و اجرا مي

يـخ صـفي  «ي تاج يا كلاه ياد كرد كه به توان از رسم اعطا براي مثال مي » الـدين  نشان كسوت ش
آن را به خليفگاني كه  اصفهان توحيدخانة در خليفهًْ الخلفاپادشاه (مرشد كامل) و يا  مراسمي طي

                                                 
  .126ص مينورسكي، همان، ؛1446ص ،4ج ،1048،1195صص ،3ج شاردن، همان،   1
  .262ص رفيعا، همان، ميرزا ؛41 ،28 ،8صص ميرزاسميعا، همان،   2
  .1446ص ،4ج شاردن، همان،   3
  .57ص سانسون، همان،   4
  .815علمي، ص: تهران ،2و1 مجلد ،اول باسع شاه زندگاني تاريخ ،)1371(نصراالله فلسفي   5
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يـن   1.گرديـد  گرفتند، اعطاء مـي  مسئوليت هدايت و ارشاد صوفيان را در ولايات برعهده مي همچن
ت فوق، دادن طعام و نان و حلوا به صوفيان را يكـي ديگـر از رسـوم    توان در اينجا مطابق اشارا مي

تـفاده      يـن اس مشترك توحيدخانه با خانقاه دانست. اما از فحواي عبارات متون ديـواني صـفويه چن
هاي صفوي هيچگاه به مانند خانقاه به مكـاني عمـومي بـراي غيرصـوفيان      شود كه توحيدخانه مي

اي بود براي صوفيان  طعام رايگان تبديل نشد، بلكه مكان ويژهمندي از اقامت و  صفوي جهت بهره
قزلباش و امرا و بيگلربيگيان و خوانين و سلاطين و عمال هر ولايت. اين نكته افزودني است كـه  

آمد، بلكه  شمار نمي صفوي به حتي بر خلاف خانقاه، توحيدخانه محلي براي اقامت دائمي صوفيان
هاي جمعه در محـل   روز عصر و همچنين كارگزاران فقط در شب آنان تنها موظف بودند كه هر

   2توحيدخانه براي اجراي مراسم ذكرخواني گرد هم جمع شوند.
هـاي   خاصـتاً در شـب   »الكتاب فاتحة سورة قرائت«يا  قرآنهمچنين تلاوت دسته جمعي 

ت. اما توجه گرف كه در خانقاه نيز انجام مي 3هاي رايج در توحيدخانه بود جمعه از ديگر رسم
داري در توحيدخانه صـراحتاً   به ساير فرائض ديني همانند خواندن نماز دسته جمعي و يا روزه

هاي موجود حكومتي نيز در خصوص وظـايف   در جايي ذكر نشده است. حتي از برخي فرمان
توان چنـين برداشـت    مبني بر اجراي امر به معروف و نهي از منكر صوفيان نمي خليفهًْ الخلفا

  هاي اجتماع صوفيان در توحيدخانه بوده است.  رد كه آن فرائض جزو بايستگيك
نشـيني بـراي صـوفيان خطاكـار در توحيدخانـه تـا زمـان بخشـودگي از جانـب           رسم بست

يـخ خانقـاه اسـت. عبـارت      4مرشدكامل يا پادشاه صفوي تداعي بخش رسم توبة صوفيان در نزد ش
ختياري در اين زمينه نداشت، اما همو در جايگاه يك مقام ا خليفهًْ الخلفادهد كه  مذكور نشان مي

توانست بخشندة گناهان بزرگان و مردماني باشد كه براي اعتـراف بـه گنـاه خـود بـه       معنوي مي
زدند و او متكبرانه با عصايي كـه در دسـت    زانو مي خليفهًْ الخلفارفتند و در مقابل  توحيدخانه مي

زد و بدين طريق آنها را از گناهاني كه مرتكـب شـده    ي ميهاي مخاط داشت چند ضربت بر شانه
   6شد. ناميده مي» پاي ماچان«اين رسم در آيين خانقاه اصطلاحاً  5كرد. بودند، عفو مي

                                                 
  .219- 218همان، صص  رفيعا، ميرزا   1
  .36ص نصيري، همان، ؛218ص رفيعا، همان، ميرزا ؛18ص ميرزا سميعا، همان،   2
  .36ص نصيري، همان، ؛218ص رفيعا، همان، ميرزا   3
  .205ص كمپفر، همان، ؛145تركمان، همان، ص   4
  .240ص ،2و1ج فلسفي، همان،   5
  .449- 443صص  كياني، همان،   6
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صوفيان در درب دولتخانه و يا هر » ايستادن به دار«يكي از رسوم خاص توحيدخانه رسم 
گرفـت. نصـيري تنهـا     امل صورت مـي مكان ديگري بود كه به دليل تظلم خواهي از مرشد ك

نويسد: صـوفيِ مـتظلم    كسي است كه در رسالة خود به توصيف اين رسم پرداخته است. او مي
گشـود و غـذا    ايستاد و بـا كسـي لـب بـه سـخن نمـي       در مكاني رو به قبله سه شبانه روز مي

ح ادعـا بـه   نشست، مگر هنگام نماز خواندن تا از جانب شاه اجازة طر خورد و زمين نمي نمي
كرد. اگـر خواسـتة وي اجابـت     دادخواست او را به شاه منتقل مي خليفهًْ الخلفاوي داده شود. 

شد بايد آنقدر به دار  گشت و اگر درخواست وي پذيرفته نمي شد از دار ايستادن خلاص مي مي
ايستاد تا حاجت وي برآورده شود. اما اگر صوفي بدون دريافت پاسخ و رفـع حاجـت ايـن     مي

شكست صوفيان توحيدخانه او را به اتهام شكستن حرمت آن رسم، تنبيه و مبلغـي   رسم را مي
   1نمودند. را به رسم جريمه براي تأمين مخارج توحيدخانه از وي اخذ مي

هـا رواج   ناآگاهي و سكوت مدارك موجود از ساير رسومي كه احتمـالاً در توحيدخانـه  
تـدريج و در نتيجـة گسـترش تفكـر      ه صـفويان بـه  زنـد ك ـ  داشته است اين احتمال را رقم مي

هـايي   ضدصوفيانه كه متشرعين و فقهاي شيعه در ايـران گسـترش دادنـد ديگـر اجـراي رسـم      
ديدند. چنانكـه از تأكيـدهاي    ها جايز نمي همچون قوالي و موسيقي و سماع را در توحيدخانه

آلات محرمه و منـع و زجـر   كسر «در خليفهًْ الخلفاآمده در يك سند تاريخي مبني بر التزام 
همچنين بايد گفـت كـه صـفويان بـا      2توان همين استفاده را نمود. مي» فسقه و فجره و مبتدعه

جانبة خود از مذهب و فرهنگ تشيع ديگر دليلي بـر حفـظ آيـين     هاي همه گسترش حمايت
هـايي هماننـد رسـم     ديدند. بر همـين اسـاس، ديگـر از رسـم     طريقت و رسوم توحيدخانه نمي

 ريدگيري كه در گذشتة طريقت، گاه روزانه هزاران نفر بـه دسـت مرشـدكامل توبـه و در    م
در سدة دوم حكومت صفوي نه تنها نشـان و   3كردند اردبيل خرقة تصوف را بر تن مي خانقاه

شـدت   هاي پاياني آن سلسله، جماعت صوفيان صفوي بـه  اعتباري باقي نمانده بود، بلكه در سال
    4نجام نيز از توحيدخانة اصفهان بيرون رانده شدند.تقليل يافتند و سرا

                                                 
  .37ص نصيري، همان،   1
اسلامي،  شوراي مجلس: تهران جعفريان، رسول كوشش به ،سليماني منشĤت ،)1388(صفوي  سليمان شاه دبيرخانة دبيران   2

  .8ص  ؛ رنجبر، همان،33ص
  .38ص ايرانشهر،: برلين ،صفويه النسب هًْسلسل ،)1343(پيرزاده زاهدي ابدال . نيز نك:418ص ،4ج خواندمير، همان،   3
  .78ص قزويني، همان،   4
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  ترين رسم توحيدخانه ذكرخواني مهم
هـاي صـوفيانه آن دو    ذكر و ذكرخواني يكي از اصطلاحات مهم تصوف است و همة طريقت

شد. كمتر متون عرفاني و  اي حاصل مي دانند كه براي ذاكر فايده مفهوم را ستايش حق متعال مي
ان يافت كه در باب اهميت ذكر و تقسيمات آن يعني جلي و خفي و يا ظاهر تو متصوفه را مي

شـمار   در طريقت صفويه نيز ذكـر از مناسـك مهـم طريقتـي بـه      1و قلبي سخني نگفته باشند.
الدين اردبيلي نيـاي   نيز كه به شرح احوال و كرامات شيخ صفي الصفا هًْصفوآمد و در رسالة  مي

تقريباً در تمامي  2افته اين موضوع بازتاب وسيعي يافته است.بزرگ خاندان صفويه اختصاص ي
اختصـاص يافتـه اسـت مسـئلة      خليفهًْ الخلفادست  اسنادي كه به موضوع ادارة توحيدخانه به

توجه به آداب طريقت در ذكرخواني صوفيان از اهم وظايف آن مقام برشمرده شده است. در 
ي به تركي كه تاكنون انتشار نيافتـه و تحـت   حال حاضر دو سند مهم، يكي به فارسي و ديگر

عنوان فرمان شاه سليمان در فرمان نسق توحيدخانه و القاب سلاطين صفوي كه ذاكر بايسـت  
اي در كتابخانـه مجلـس شـوراي اسـلامي      كـرد، در مجموعـه   آن را در آن مكان قرائـت مـي  

ذكـر  «ترين جا بـراي   مشود. اين اسناد ضمن آنكه تأكيد دارند كه توحيدخانه مه نگهداري مي
بوده و همچنـين اشـاره بـه اينكـه     » جليل جل شأنه عن التشبيه و التمثيل در خلوات و جلوات

 جليـه  و خفيـه  سـلطنت  مالـك  و عليـه  مقامـات  آن صـاحب «خاندان صفوي با ذكرخواني 
، مبين واقعيت مهم ديگري نيز هستند و آن فاصله گرفتن از سنت ذكرخواني است »اند گرديده

غالباً با ذكر لا اله الا االله، سبحان االله العظيم، بحمده استغفراالله، يا االله، يا حق، يـا قيـوم، يـا    كه 
اي  هاي صوفيانه همراه است كه در اين دوره با ذكـر القـاب تـازه    قهار و ياهو در همة طريقت

 هـاي زمامـداري   توان آن را تنها وجه مشخصة طريقـت صـفويه در سـال    يابد و مي التقاط مي
سياسي مرشدان كامل آن دانست. به تعبير ديگر، در ايـن دوره ذكرخـواني صـوفيانه تنهـا بـه      
دعاخواني براي خاندان صفوي تغيير يافت. مطلبي كه كمپفر نيز بر آن تأكيد دارد و از آن بـه  

  3كند. آواز وحشيانة صوفيان ياد مي
اسم پرتشريفاتي تبديل تدريج به مر در مجموع ذكرخواني صوفيان در توحيدخانه صفوي به

گشت، چنانكه ذاكر توحيدخانه هر شب جمعه با حضور حكومتيان و صـوفيان بايسـت آن   
                                                 

  .96- 87، صص10 ش ،الهيات نامه: اصول و فقه ،»تصوف در ذكر جايگاه« ،)1389بهار(حسين لاشيء   1
  .896- 895، 891زرياب، صص : تهران مجد، طباطبايي غلامرضا تصحيح ،الصفا هًْصفو ،)1376(بزاز اردبيلي  ابن   2
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 ذاكر بعـد «كرد. به موجب آن اسناد، در اين مراسم  اجرا مي خليفهًْ الخلفامراسم را در حضور 
بود به يـاد  » پاك معصوم چهارده ايام لازمة آن كه از بعد و عربي ايام لازمة كه ذكر اتمام از

 الـدين همچـون شـيخ    ارواح انبياء و اولياء و شـهداي كـربلا و عارفـان و اسـتادان شـيخ صـفي      
گيلاني و سپس از شيخ صـفي تـا شـاه     زاهد شيخ و تبريزي الدين جمال سيد اهري، الدين شهاب

عباس دوم كه به ديار باقي شتافتند و همچنين براي سلامتي شاهزادگان و دوام و بقـاي پادشـاه   
وقت (شاه سليمان) با ذكر القاب متعـدد و خـاص هركـدام سـورة فاتحـة الكتـاب را قرائـت        

نمود. لازم به ذكر است كه ذاكر پس از ذكر آن القـاب بـه فارسـي و خـتم سـورة فاتحـه        مي
كرد. اما سند تركي در مقايسه با سـند   بايست در ادامه، همان ذكر را به زبان تركي قرائت مي

مطـابق   آن انتهـاي  نامـه در  اوت اساسي اسـت و آن وجـود يـك لعنـت    فارسي داراي يك تف
در پايان مراسم نيز ذاكر با طلـب درود   1هاي مذهبي عهد صفوي در ذم اهل سنت است. سنت

نمود و سپس به كـار   و صلوات بر محمد(ص) و علي(ع)، براي بقا و دوام دولت صفوي دعا مي
دهد كـه شـاه اسـماعيل دوم در     به ما نشان مي داد. گفتني است كه اين دو سند خود خاتمه مي

واسطة عدول از سياست مذهبي نياكان خود در حمايت از مـذهب   دوران كوتاه حكومتش به
تشيع و همچنين اهتمام او در تغيير مذهب شيعه همواره مغضوب خاندان و صـوفيان صـفوي   

ديدند كـه   ليلي نميقرار داشته است. به همين جهت هرگز در مراسم ذكرخواني توحيدخانه د
  2از او ياد كنند و براي شادي روح او دعا و درود بفرستند.

  توحيدخانه و حضور شاه 
بـرد   ويژه زماني كه اردوي شاهي در سفر بسر مي هرچند از فحواي برخي از عبارات متون، به

بـه منظـور انجـام مناسـك طريقـت در      » چـادر توحيدخانـه  «با توجه به تأكيد بر تشـكيل  
رسد كه شاه صفوي نيز گاه در محفل و حلقة ذكـر صـوفيان    جمعه چنين به نظر مي هاي شب

كـدام   هـا و اسـناد موجـود هـيچ     يافته است، اما حقيقت اين است كه وقايع نگـاري  حضور مي
 كـه  دستور شـهرياران اند. اما در اين ميان، كتاب  آشكارا به شرح كيفيت اين حضور نپرداخته

ق.) از 1110- 1105شده و تنها پنج سـال (  نگاشته صفوي حسين نسلطا شاه سلطنت ابتداي در
گيرد يك استثناء است و نويسندة كتاب در اين باره  وقايع تاريخ سلطنت آن پادشاه را دربر مي
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نويسد شاه سـلطان حسـين بـه همـراه چنـد تـن از        دهد. او مي شرح جالب توجهي را ارائه مي
دوازده «اش به توحيدخانـه رفـت و    از تاجگذارياميران در عصر يكي از اولين روزهاي پس 

 مراسم و سنن احياي« را به صوفيان هديه كرد تا در» تومان تبريزي نقد و دوازده خان شيريني
پادشاه دعا و فاتحه بخوانند. همچنين » اجداد... و ازدياد عمر و دولت و توفيق عدل و داد و آباء

يان ملحق شدند و پس از اتمام مراسم، صـوفيان  صوف» ذكر و توحيد«او و همراهانش به حلقة 
را به اخلاص، صراط مستقيم و خضوع و خشوع در برابر خداوند دعوت كرد. سپس در وقت 

اين مطلب بر اهميت توحيدخانه در نگاه شاه سلطان حسـين   1شام نيز از آن مكان خارج شد.
ن كتـاب بـه مـا نشـان     نمايد. همچنين صاحب آ هاي پاياني حكومت صفوي دلالت مي در سال

دهد كه با وجود نفوذ عميق معنوي ميرزامحمدباقر مجلسي در صدور احكام حكـومتي در   مي
ق. زنـده  1110رمضـان   27امور ديني و امر به معروف و نهي از منكر، آن عالم ديني كـه تـا   

 سازي شاه صفوي نسبت به صوفيان و برچيدن بساط توحيدخانه هرگز مورد اتهام بدبين 2بود،
ق. در ايـن خصـوص   1211در سـال   فوايدالصفويهگيرد. بنابراين آنچه را كه صاحب  قرار نمي

    3كنند. يك از منابع متقدم تأييد نمي ادعا نموده است هيچ
  منابع مالي توحيدخانه

يـن مركـزي بودنـد از     همان طور كه گفته شد توحيدخانة اصفهان و ساير شهرهايي كه داراي چن
آمدنـد. بنـابراين زمامـداران صـفوي خـود را       ي حكومتي به حساب مـي ها مستحدثات و عمارت

هايي  الظاهر به خانقاه ديدند. از اين جهت توحيدخانه علي موظف به تأمين نيازها و مخارج آن مي
 اقتصـادي  جهـت  ساختند و به شباهت داشت كه در گذشته فرمانروايان و رجال سياسي آنها را مي

تـقل        هاي نيز با وقف املاك و كمك مالي و جنسـي خـود تـدريجاً آن مراكـز را توانمنـد و مس
تـه بـه حكومـت بودنـد تـا       مي ساختند. با اين وجود، توحيدخانه هاي صفوي از حيث مالي وابس

شـد و   هاي مردمي كه از طريق اعطاي نذورات، صدقات و يا وقـف امـلاك حاصـل مـي     كمك
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شد. با اين  اداره مي الخلفا خليفهًْبه نام  دست مقامي رسمي و حكومتي ها به همچنين برخلاف خانقاه
شود كه صفويان هيچ بودجـة مـالي مشخصـي را     حال از بررسي مدارك موجود چنين استفاده مي

اند، اما يكي از وظايف ناظر بيوتات را تأمين ملزومـات مـورد    گرفته براي توحيدخانه در نظر نمي
يـار مـي   نياز توحيدخانة اصفهان و توحيدخانه تـند. ايـن ملزومـات عبـارت بودنـد از:       هاي س دانس

مأكولات و مشروبات و فروش و خيمه و روشنايي و ساير ضروريات. او وظيفـه داشـت كـه آن    
خليفـهًْ  اي (كارخانة عامره، بيوتات سلطنتي) تهيه نمايـد و در اختيـار    ملزومات را از هر كارخانه

د و اگر ناظر بيوتات در انجام اين كـار  قرار دهد تا در اجراي رسوم توحيدخانه صرف نماي الخلفا
توانست مستقيماً درخواست خود را بـه   مي خليفهًْ الخلفاداد  ورزيد و يا اختلافي روي مي قصور مي

   1پادشاه صفوي منتقل سازد تا ترتيب اثر داده شود.
هـا در جهـت رفـع نيازهـاي      هـاي جنسـي دريافـت شـده از كارخانـه      اما ظاهراً كمـك 

كردند  الخلفا امرايي كه منصب حكومتي دريافت مي هًْي نبود و لذا به امر خليفتوحيدخانه كاف
و يا از جانب وي به آنها عنوان صوفيان شايسته منصبي همچون خليفگي صـوفيان در ولايـات   

گرديد، ملزم بودند در قالب نذر و به صورت نقدي و جنسي به توحيدخانـه كمـك    اعطا مي
هـا را ذكـر    بدون آنكه رقم نقدي اين نوع كمكستورالملوك دمالي و جنسي نمايند. صاحب 

شـد و   نويسد كه دويست دينار از وجوهات نقدي دريافت شده براي شاه فرسـتاده مـي   كند مي
   2گرديد. مابقي ميان صوفيان و مجاوران توحيدخانه تقسيم مي

جريمـه از   عنـوان  هاي تأمين منابع مالي توحيدخانه مبالغي بـود كـه بـه    يكي ديگر از راه
خـواني   در مراسـم ذكـر و فاتحـه   » امـراي عظـام  «گرديد. مـثلاً اگـر    صوفيان متخلف اخذ مي

محصـل تعيـين و از ايشـان وجهـي     « خليفهًْ الخلفـا كردند  هاي جمعه مكرراً شركت نمي شب
طور كه پيش از اين نيز گفته  و همان 3كرد. نمود و سپس ميان صوفيات تقسيم مي مي» بازيافت

عنـوان   شكسـتند ملـزم بـه پرداخـت مبلغـي بـه       را مي» ايستادن به دار« ني كه رسم شد صوفيا
    4بودند تا براي راضي كردن صوفيان ميان آنها تقسيم نمايد. خليفهًْ الخلفاترجمان به 

تيـول و  «از  خليفـهًْ الخلفـا  در يكي از متون ديواني آمده اسـت كـه كـل درآمـد سـاليانة      
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درآمـد   القـاب و مواجـب   ةدر حالي كه صـاحب رسـال   1بود. تومان 208» ساله و دفتري همه
تومـان   1000رسـيد   را همراه با سهمي كه از رسوم و نذورات به وي مي خليفهًْ الخلفاسالانة 

از درآمـد   خليفـهًْ الخلفـا  هيچ سندي وجود ندارد كـه نشـان دهـد     2تبريزي تخمين زده است.
توان گفت كـه   كرده است. حتي مي فاده ميشخصي خود در رفع نيازهاي مالي توحيدخانه است

بـرد توحيدخانـه بـه منبعـي مهـم بـراي        با توجه به آنچه كه از نذورات و رسـوم سـهم مـي   
تبديل شده بود و شايد اين درآمد بيش از درآمدي بود كـه از ايـن    خليفهًْ الخلفااندوزي  ثروت

  شد.  راه براي مرشد كامل (پادشاه) حاصل مي
  گيري نتيجه
 در كـه  اي عبـادي  و آيينـي  مراكز با صفوي توحيدخانة اولاً دهد كه اين تحقيق نشان مينتايج 
 نسـبتي  هـيچ  اند برخاسته اجتماعي و فكري مستقل هاي وجوش جنب درونِ از و طبيعي بستري
 خودجـوش  و آيينـي  مراكز وراي در حكومتي تصوف سازي براي نهادينه صفويان بلكه ندارد،

 و قدرت ناحية از مشخصي كاركردهاي دار عهده كه آوردند وجود به آييني اي مؤسسه تصوف،
بـراي اقتبـاس    اي نشـانه  ايـران  صـوفيانة  هاي طريقت تاريخ پيشينة در كه آنجا از. بود سلطنت
ايـن   كه گفت توان مي است نشده اي يافت مؤسسه چنين به منظور توصيف توحيدخانه مفهوم

گرديده  اقتباس اند داشته فعاليت عثماني قلمروي در كه اي صوفيانه هاي طريقت از مفهوم عمدتاً
 صـوفيان  رفتـار  كنترل و انسجام ايجاد در سازماني ثالثاً نظارت. است شده گرفته عاريت به و

 و شـيعي  فرهنـگ  بـه  آن ساختن تر نزديك هدف با آييني مناسك انجام در وحدت صفوي،
 ها توده ميان در شيعي هاي سنت از صيانت و انتشار براي تبليغاتي كانوني به توحيدخانه تبديل

 ايـن . نمودنـد  مـي  دنبـال  توحيدخانـه  تشـكيلات  طريـق  از صـفويان  كـه  بود مقاصدي اهم از
 آييني آداب در بسط و قبض با اما داشت، خانقاهي نظام با نزديكي پيوند الظاهر علي تشكيلات

 در بـود و  حكومـت  احاطة در كاملاً كه گشت پديدار صوفيانه عبادتگاه از اي تازه شكل آن
 ايـن  از .داد دسـت  از خانقـاهي  نظام با را خود واقعي نسبت و گرفت جاي اداري نهاد ساختار

 ثنـاگويي  بـراي  محفلـي  به تنها و شد تهي معنويات از آوري شگفت ميزان به توحيدخانه رو،
 نظـام  اوراد و اذكـار  بـه  شباهتي هيچ تنها نه كه ثناهايي. گشت تبديل صفوي شاهان و نياكان
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 صـوفيان  و بـود  گرفتـه  خـود  بـه  را رسمي مذهب بوي و رنگ كاملاً بلكه نداشت، خانقاهي
 اعيـاد،  هماننـد  مـذهبي  هاي مناسبت در بودند كه رسومي و آداب مجري آن در بايد مي الزاماً

  . بود شده بيني پيش) ع(ائمه شهادت و تولدها
  منابع و مĤخذ

 الف. فارسي و عربي
 .زرياب: تهران مجد، طباطبايي غلامرضا تصحيح ،الصفا هًْصفو ،)1376(بزاز ابن اردبيلي، - 
 ان س ـ اح وشـش  ك ه ب ،صـفي  شـاه  ا ت في ص ازشيخ: طاني ل س اريخ ت ،)1366(ني سي ح ي ض رت م بن ن س ح آبادي،ر است - 

  .علمي: تهران اشراقي،
 نا]. تهران: [بي ،الشمس مطلع ،)1362(علي بن محمدحسن اعتمادالسلطنه، - 
 .مرعشي كتابخانه ،6278شمارة خطي، نسخة ،المؤمنين فتوح تا]، اللَّه [بي عزيز بن اللَّه فتح الأيادي، - 
 .تهران دانشگاه مركزي كتابخانة ،2657 شمارة خطي، نسخة ،المؤمنين فتوح تا]، [بي -----  - 
 و ترجمـه  بنگـاه : انتهـر  جهانداري، كيكاووس ترجمة ،صفويه دورة در ايالات نظام ،)1357(رهر برن، - 

 .كتاب نشر
 بيگـي  شـهناز  ترجمـة  ،عثماني امپراتوري پايتخت نخستين: بورسا در عثماني معماري ،)1384(بها  تانمان، - 

 .پانيذ: تهران بروجني،
: تهـران  خوانسـاري،  سهيلي احمد اهتمام به ،عباسي آراي عالم تاريخ ذيل ،)1317(بيگ اسكندر تركمان، - 

 .اسلاميه انتشارات
 .اسلامي شوراي مجلس كتابخانة ،2255 شمارة خطي، نسخة تا]، [بي مكاتيب و منشĤت: گنج جنگ - 
 .بعثت: تهران ارموي، محدث ميرهاشم تصحيح ،المؤمنين انيس ،)1363(اسحاق  محمدبن حموي، - 
 .11ش ،تاريخ آموزش رشد ،»صفوي دورة در آن نقش و توحيدخانه« ،)1381زمستان و پاييز(سليمان حيدري، - 
 .خيام: تهران ،4ج ،بشر افراد اخبار في السير حبيب تاريخ ،)1353(الحسيني الدين همام بن الدين غياث دمير،خوان - 
 و ادبيـات  ،»صـفوي  طهماسب شاه زندگاني از پرده يك زمستان« ،)1350 زمستان(تقي پژوه، محمد دانش - 

 .28ش ،ادبي جستارهاي: زبانها
 مجلـس : تهران جعفريان، رسول كوشش به ،سليماني نشĤتم ،)1388(صفوي سليمان شاه دبيرخانة دبيران - 

 .اسلامي شوراي
 اسلامي. المعارف هًْداير بنياد: تهران ، 8ج ،اسلام جهان نامه دانش ،»توحيدخانه« ،)1383(نگار ذيلابي، - 
 .كتاب دنياي: تهران مهرآبادي، ميترا تصحيح ،التواريخ رستم ،)1382(حمدهاشم م الحكما، م رست - 
 .34و 33ش ،اسناد گنجينه ،»صفوي دورة در الخلفا خليفه منصب« ،)1378(دعليمحم رنجبر، - 
 .بابك: تهران نوائي، عبدالحسين تصحيح ،التواريخ احسن ،)1357(حسن روملو، - 
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 .ايرانشهر: برلين ،صفويه النسب هًْسلسل ،)1343(پيرزاده ابدال زاهدي، - 
 مهريـار،  محمـد  ترجمة ،)صفوي سليمان شاه عهد در ايران كشور وضع(سفرنامه ،)1377(آنتوني سانسون، - 

 .ها گل: اصفهان
 مركـز : تهـران  ،1ج ،اسـلامي  بـزرگ  المعـارف  دايـرهًْ  ،»رضـوي  قـدس  آسـتان « ،)1383(صادق سجادي، - 

 اسلامي. بزرگ المعارف دايرهًْ
 .مركز نشر: تهران اللهي، روح رمضانعلي ترجمة ،صفويان باب در ،)1380(راجر سيوري، - 
 .توس: تهران ج،5 يغمايي، اقبال ترجمة ،سفرنامه ،)1372(ژان شاردن، - 
 .علمي: تهران ،2و1 ج ،اول عباس شاه زندگاني تاريخ ،)1371(نصراالله فلسفي، - 
 ،ه وي ف ص ـ دولـت  وط ق س از س پ راي ام و لاطين س اريخ ت: ويه ف ص دال واي ف ، )1367(م راهي اب بن ن س ح وال اب زويني، ق - 

 .ي گ ن ره تحقيقات ف و طالعات ؤسسةم م: هرانت ميراحمدي، مريم صحيح ت
 .خوارزمي: تهران جهانداري، كيكاووس ترجمة ،سفرنامه ،)1363(انگلبرت كمپفر، - 
 و هنـر  ،»توحيدخانه گنبد احياء و مرمت: مدرسه تا خانقاه از« ،)1377پاييز و تابستان(غلامرضا كياني، - 

 .30- 29ش ،معماري
 .طهوري: تهران ،ايران در خانقاه تاريخ ،)1369(محسن كياني، - 
 .10ش ،الهيات نامه: اصول و فقه ،»تصوف در ذكر جايگاه« ،)1389 بهار(حسين لاشيء، - 
 .فرهنگي و علمي :تهران دولتشاهي، ترجمة اسماعيل ،صفوي سلسله انقراض ،)1383(لارنس لاكهارت، - 
 پـاريزي،  باسـتاني  محمـدابراهيم  تصـحيح  ،كرمـان  صفوية تذكرة ،)1369(علي ميرمحمدسعيدبن مشيزي، - 

 .علم نشر: تهران
 مولانـا  به صفوي طهماسب شاه فرمان« ،)1353 تير و خرداد(مجيد اردكاني، هاشمي حسين؛ ميرجعفري، - 

 .9س ،تاريخي هاي بررسي مجله ،»محمد الدين رضي
 تـاريخ  و اسناد مركز: تهران مارچينكوفسكي، محمداسماعيل تصحيح ،دستورالملوك ،)1385(رفيعا ميرزا - 

 .پلماسيدي
 . اميركبير: تهران سياقي، دبير محمد سيد كوشش به ،الملوك هًْتذكر ،)1378(ميرزا سميعا - 
، الملـوك  تذكرهًْ بر مينورسكي تعليقات يا صفوي حكومت اداري سازمان ،)1378(ولاديمير مينورسكي، - 

 .اميركبير: تهران نيا، ترجمة مسعود رجب
: تهران مقدم، نصيري نادر محمد كوشش به ،شهرياران دستور ،)1373(العابدين زين بن محمدابراهيم نصيري، - 

 .افشار محمود دكتر موقوفات بنياد
 دانشگاه: مشهد لو، رحيم يوسف تصحيح ،صفويه سلاطين دورة مواجب و القاب ،)1372(نقي علي نصيري، - 

 .فردوسي

 تركيب. 
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  مغول حملةخراسان تا  جادةاقتصادي مرو در  - اوضاع سياسي

  
  1فريبا پات

  
  
  
  
  
  

تحولات سياسـي  ، اما آهنگ تغييرات و گذارند يماقتصاد و سياست اگر چه بر همديگر تأثير   :چكيده
اـص آن    واسطة مغول به حملةآهنگ نيست. مرو بعد از فتح اسلام تا  با تغييرات اقتصادي هم لزوماً اـه خ جايگ

ي از ايـن  ا نمونـه رغم تغييرات و تحولات سياسـي   خراسان و وضعيت مناسبش براي كشاورزي، به جادةدر 
لـي  عنوان مشهورترين و خراسان به جادةرشد و ثبات اقتصادي است.  يـن از يـك       اص تـرين راه منتهـي بـه چ

تـرش اسـلام نقـش مهمـي در       طرف و از طرف ديگر منتهي به بغداد پايتخت عباسيان، پس از ظهـور و گس
طوري كه هر ساله چندين كاروان، هر يك مركـب از   بازرگاني و تجارت شرق و غرب بر عهده گرفت به

يـن        صدها تاجر از طريق اين راه براي آوردن كالاهايي چـون  يـن و ... بـه چ اـفور، دارچ ابريشـم، مشـك، ك
. يكي از مهمترين شهرهايي كه در مسير اين جاده و در سر راه بازرگاني آن قرار داشـت شـهر مـرو    رفتند يم

اـً يتقرهاي حكومتگر مختلفي بر مرو استيلا يافتند، اما وضع اقتصادي آن  بود. اگرچه خاندان بـي    ب اـت نس از ثب
اـدي و هـم در بافـت        حملـة مغول آسيب جدي نديد.  ةحملبرخوردار بود و جز  مغـول هـم در وضـع اقتص

  جمعيتي اين شهر تغيير جدي ايجاد كرد.
  

  جاده خراسان، ثبات اقتصادي مرو، تغييرات سياسي مرو، حمله مغول كليدي: هايواژه
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The Economics and Politics of Marv in Khorasan 
Road until Mongol Invasion 

 
 
Fariba Pat1 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abstract: Although the economics and politics have mutual influences, they do not go 

necessarily hand in hand. From the conquest by Arabs to Mongol invasion, because of its place in 

Khorasan road and suitable conditions for agriculture, Merv was a good instance of economic 

stability and growth, in spite of its political evolutions and changes. With the rise of Islam, 

Khorasan road as a well- known and main road between China and Baghdad - the Abbasid capital- 

and of course Merv in this road had an important role in the trade between east and west. In every 

year many caravans went to China to bring a lot of goods such as silk, musk, camphor and 

cinnamon. Merv as one of the most important city in Khorasan road, was ruled by many dynasties, 

however, enjoyed a relative stability most of the time. The Mongol invasion caused a serious 

changes in both its political and population context. 

 

Keywords: Khorasan Road, Economic stability of Merv, Political evolution of Merv, 

Mongol Invasion. 
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  مقدمه
در دوره  3راه منتهي به چـين  نيتر ياصلمشهورترين و  2معروف به راه جنغاريه 1جادةخراسان

النهرين را به شهرهاي ماوراءالنهر در حدود چين متصـل   ق.) است كه بين656- 132عباسيان (
و تا  شود يمساخت. مسير اين راه تاحد زيادي منطبق بر راهي است كه جاده ابريشم ناميده  مي
شـد و   ها راه عمده جهان محسوب مـي  ن پانزدهم و كشف راه جديد دريايي توسط پرتغاليقر

  شد. انواع كالاها و محصولات تجاري بين شرق و غرب در آن مبادله مي
با ظهور اسلام و گسترش آن، جاده خراسان نقش مهمي در بازرگـاني و تجـارت شـرق و    

روان تجاري از طريـق ايـن راه بـه چـين     كه هر ساله چندين كا طوري غرب بر عهده داشت به
. يكي از مهمترين شهرهايي كه در مسير اين جـاده و در سـر راه بازرگـاني آن قـرار     رفتند يم

داشت شهر مرو بود. اين شهر هم به لحاظ موقعيتش در ايـن جـاده و هـم بـه لحـاظ وجـود       
صادي بود. سـؤال  ي از رشد اقتا دورهشد شاهد  رودهاي فراواني كه موجب رونق كشاورزي مي

اين است كه مرو به لحاظ اقتصادي و سياسي چه اهميتي براي تجار و حاكمان سياسي داشـت  
گفـت كـه    تـوان  يم ـو تغيير و تحولات سياسي آن چه تأثيري بر وضع اقتصادي آن گذاشت؟ 

ي هـا  خاندانمرو از زمان فتح اسلام تا حمله مغول با آنكه تحولات سياسي زيادي پيدا كرد و 
ومتگر متعددي بر آن سلطه يافتنـد، بـه سـبب مـوقعيتش در جـاده خراسـان و وضـعيت        حك

از ثبات اقتصادي برخوردار بود و جـز حملـه مغـول تغييـرات      نسبتاًمناسبش براي كشاورزي 
  سياسي وضع اقتصادي آن را دستخوش تغيير عمده نساخت.  

  رشد و ثبات اقتصادي مرو 
ترين مراكز نظامي و  هاي خراسان قبل از اسلام، جزو مهمشهر نيتر كهنعنوان يكي از  به 4مرو

                                                 
به معني طالع و مصدر طلـوع كـردن و   » آسان«خراسان مركب از اسم خور (آفتاب) بوده كه مراد از آن مشرق است و  كلمة   1

د م ـعبدالمح ترجمـة ، تقـويم البلـدان  )، 1349(ابوالفداء . نك: اند كردهت و خراسان را به طلوع خورشيد ترجمه سربرزدن اس
معجم ما استعجم من اسـماء  )، 1945عبدالعزيز بكري اندلسي ( بن عبيد عبداله ؛ ابي508بنياد فرهنگ ايران، ص :آيتي، تهران

 .489ص نا]،، قاهره: [بي1، جالبلاد و المواضع
اي در قرقيزستان به همين نام است. البته گفتني است كـه نـام    عبور آن از زير درياچه» جنغاريه«علت نامگذاري اين راه به    2

تـرين درياچـه جهـان     كيلومتر مربع بزرگترين و عميق 6236است كه با مساحتي حدود » ايسيك كول«كنوني اين درياچه 
 ).305، تهران: اميركبير، ص4حسن انوشه، ج  ترجمة، مبريجتاريخ ايران ك)، 1366است (نك: جي. آ. بويل (

پژوهشگاه علـوم   :ملك ناصر نوبان، تهران ةترجم، جاده ابريشم)، 1373( علي مظاهري براي آگاهي بيشتر در اين زمينه نك:   3
 .انساني و مطالعات فرهنگي

اي از كلمه مرج و مرغ است. مرج به معني چراگاه و  فتهو به فارسي باستان مرگو) صورت تغير يا Meruمرو يا مورو (به عربي:    4
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يعنـي   1و به آن مرو شاهجان آمدند يمدادوستد بود كه تاجران از سراسر آسياي ميانه به آنجا 
  2تا از شهر جنوبي ديگري به همين نام متمايز شود. شد يمگفته » شايگان«مرو سزاوار شاه، 

ية حاصـلخيزي بـود   ناحفرهنگي  - مركز اداري نويسان قرن چهارم مرو جغرافي گفتةبه  
شـهري كوچـك در بخـش     -  4قرار داشت و از مرو الرود 3كه در بخش سفلاي رود مرغاب

قريب به اتفاق آنهـا، مـرو جـزو اقلـيم      گفتةبه  5جدا و به اين نام ناميده شد. - علياي مرغاب 
بنـاي آن را بـه   مقدسـي   6و بهتـرين شـهرهاي خراسـان بـوده اسـت.      نيتـر  خوشچهارم و از 

تهمـورث  «آن را بـه   1ها بنـاي قهنـدز (كهنـدژ)    و برخي ديگر از جغرافيدان 7»اسكندركبير«
                                                                                                                   
به چرا گذاشتن و زمين كشتزار و همچنين به معني مرز است و مرغ نوعي از سبزه است. خود مرو اسـم جـنس و نـوعي از    

زنه  رياحين است با اقسام مختلف. لغت مرو در عربي به معني سنگي است سفيد و رقيق و شكننده و درخشان كه از آن آتش
ذيل واژه). ياقوت كه در ، نامه لغتدهخدا، كند (نك:  زنه سفيد است و سنگ سياه و قرمز آتش ايجاد نمي گيرند و سنگ آتش

» مرو فارسي است و مـن از ايـن نـوع سـنگ در آنجـا نديـدم      « سدينو يمقرن هفتم به مدت سه سال در مرو زندگي كرده 
 .507: دارصادر، صبيروت، 4ج، معجم البلدان، ق)1399( حموي ياقوت عبداالله ابي الدين شهاب

اند كه درواقع معرب مرو شاهگان به معني شاهانه و شاهوار است. مرو در قرون وسطي  شاه معني كرده مرو شاهجان را به جان   1
مسالك و ، )1368( اصطخريمحمد  بن به اين نام معروف گرديد تا با مرو كوچك كه مروالرود است اشتباه نشود. نك: ابراهيم

جعفـر   ترجمـة  ،الارض هًْرصـو  )،1345(حوقل  ابن؛ 205، صشارات علمي و فرهنگيتانتهران: ، به اهتمام ايرج افشار، ممالك
  نك:؛ نيز 169: بنياد فرهنگ ايران، صشعار، تهران

 Bosworth, C.E. (1991), “MARW- Al- RUDH”, in The Encyclopedia of Islam, New Edition, vol. VI, 
Leiden: 6/617. 

 .29مسعود رجب نيا، تهران: انتشارات سروش، ص  ترجمة عصر زرين فرهنگ ايران،)، 1358ريچارد. ن. فراي (   2
اند براي مدت طولاني در دوران اسلامي محفوظ ماند. نـام   نقل كرده» مرغ«نام باستاني اين رود كه يونانيان آن را به صورت    3

هاي باسـتاني مرگـوش    غاب (رود مرغ) بوده است و نام محل از نام رود پديد آمده است. در كتيبهپارسي اين رود در آغاز مر
اي از اكس (آمودريا) شـمرده اسـت    (مرغوش) و در تأليفات يوناني مرغيانه نقل شده است. بطلميوس مرغ (مرغاب) را شاخه

). 34، صفرهنـگ ايـران   دبنيـا  تهـران:  يل هـروي، ، به كوشش ماجغرافياي حافظ ابرو، ربع هرات)، 1349(حافظ ابرو (نك: 
و  چـد يپ يم ـو سپس به سوي مـرو سـفلي    شود يمناميده است كه تا مرو عليا كشيده » مروين «مقدسي نيز رود مرغاب را 

 كـه ايـن دره بـه نـام دره مـرورود معـروف اسـت (نـك:         زدي ـر يمبه يك دره بزرگ  رسد يمچون به فاصله يك مرحله آن 
تهـران: شـركت   ، 2جنقـي منـزوي،    عليةترجم، الاقاليم هًْاحسن التقاسيم في معرف)، 1361( مقدسي احمد مدبنمح ابوعبداالله

 ).214همان، ص اصطخري، ؛ 484صلفان و مترجمان ايران، ؤم
هري و به جهت تمايز از مرو شـاهجان كـه ش ـ  » مرو بالا يا مرو عليا«اين شهر به علت واقع بودن در كنار علياي نهر مرغاب،    4

خاطر قرار گرفتن در كنار قسمت سفلاي رود مـرو رود، مروالـرود نـام گرفتـه اسـت.       و به» مرو كوچك«بزرگتر است به نام 
 ).450، ص2ج، همانمقدسي، (

 6، ش 2، ترجمة وهاب ولي، تحقيقات تاريخي، سالمعارف اسلام هًْمرو در دائر)، 1371براي اطلاعات بيشتر نك: ا. ياكوبوسكي ( 5
 .269ص ، 7و 

، بـه اهتمـام دبيـر    القلوب هًْنزه)، 1336؛ حمداالله مستوفي (171همان، ص  ،حوقل ابن؛ 208 - 207همان، صص اصطخري،    6
 .193ص  نا]، جا]: [بي سياقي، [بي

 .270نك: ياكوبوسكي، همان، ص . اند دانستهق.م.) 261- 280برخي بناي شهر مرو را در دوره آنتيوخوس اول (   7
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لازم به ذكر است كـه از ميـان    2اند. نسبت داده» اسكندر رومي«و ربض شهر را به » پيشدادي
دروازه چهـارم آن بـا نـام درمشـكان (درمسـكان) بـه دروازه خراسـان         3چهار دروازه مرو،

بوده است. اين دروازه در شمال شرقي مرو قرار داشته است كه از آنجا به ماوراءالنهر  معروف
تـا   توانـد  يماين مسئله و قصر مأمون و لشگرگاه او در كنار اين دروازه بوده است.  ندا هرفت يم

مشاهدات مقدسـي، در   و ها گفتهاما طبق  روشن سازد، مريدر قرن سوم قرا  حدي اهميت آن
  از آباداني شهر خبري نبوده است. قرن چهارم
داري و تربيـت كـرم    پس از آن كه يك رشته جديد كشاورزي يعنـي نوغـان   دومدر قرن 

در آسياي ميانه و ايران پديد آمد، پرورش كرم ابريشم در ايران و  ها ينيچابريشم تحت تأثير 
گانان رومـي  خصوص در مرو با موفقيت زيادي پيشرفت كرد و اين مسئله موجب شد بازر به

، بـه  كردنـد  يمرفتند و با تجار سغدي دادوستد ابريشم  تر از باكتريا (بلخ) به فرغانه مي كه پيش
در قرن اول قمري نيز هنگامي كـه لشـكريان    4زودي دادوستد خود را به مرو اختصاص دهند.

بعد از  هاي سيحون رسيدند، بازرگانان مسلمان به تجارت با چين پرداختند، اما عرب به كرانه
ي ابريشـمي و  هـا  پارچـه پيشرفت صنعت ابريشم در مرو، همه اقلام تجارتي خـود از جملـه   

و دسـتار   پارچـه ابريشمي، پنبه و ساير منسوجات خود را از مرو تهيه كردند. گذشـته از   نيمه
 5شد. مروي، كنجد، خربزه، مويز، كشمش، عسل و انجير از اقلام ديگر تجارتي مرو شمرده مي

                                                                                                                   
اي كه در  ستان هر شهري داراي سه بخش بوده است. كهندژ، شارستان و ربض. كهندژ اسم جنس است براي قلعهدر دوره با   1

وسط شهري بزرگ باشد و كمتر شهري در خراسان و ماوراءالنهر وجود دارد كه كهندژ نداشته باشد. تازيان اين واژه را معرب 
گرفت و از يك سـمت بـه ديـوار     ت كه درونِ بارو و حصار قرار ميكرده و قهندز گفتند. شارستان آن قسمت از شهر بوده اس

ي لحصار وصل بود و آنچه از باروي شهر بيرون بوده را ربض گفتند. ربض اطراف خارج شهر و ديوار گرد آن است و ديوار داخ
شده اسـت   ي شهر اطلاق ميها و عمارات واقع در بيرون دروازه ها خانهگويند و غالباً ربض بر مجموع  را نيز به عربي ربض مي

خوانند.  كشند و آن را سور مي و در واقع ديواري است كه در اطراف شهر براي محافظت مي شود يمكه امروز به حومه ترجمه 
 ).750، ص2همان، ج ياقوت، ؛ 512ص، همانابوالفداء، (

 .193؛ مستوفي، همان، ص 169همان، ص ؛ ،حوقل ابن؛ 205اصطخري، همان، ص    2
وازه شهرستان يا شارستان واقع در جنوب مرو؛ دروازه سنجان يا در سنجان يا دروازه شهجان در قسمت جنوب شـرقي و  در   3

 ).207همان، ص اصطخري، ديگري دروازه بالين در شمال غربي. (
 ريتـأث تحـت   شـم يكـرم ابر  تي ـو ترب يدار نوغـان  يعن ـي يكشاورز ديرشته جد كيپس از آن كه  يلاديدر قرن دوم منك:    4

كرد  شرفتيپ ياديز تيخصوص در مرو با موفق و به رانيدر ا شميآمد، پرورش كرم ابر ديپد رانيو ا انهيم يايدر آس ها ينيچ
 شـم يدادوسـتد ابر  يو با تجـار سـغد   رفتند ي(بلخ) به فرغانه م اياكتراز ب تر شيكه پ يمسئله موجب شد بازرگانان روم نيو ا
جغرافياي تـاريخي  «)، 1371(پاييز و زمستان  مفتاحالهامه د را به مرو اختصاص دهند نك: دادوستد خو يبه زود كردند، يم

  .98- 97صص ، 7و  6، ش تحقيقات تاريخي، »، مرو و مروالرودمرغاب
 .509- 508، صص 4همان، ج ياقوت، ؛ 475، ص2 همان، جمقدسي، نك:    5
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آنجا را خشك كنند و كشته خربزه به آفاق برنـد و   خربزة« سدينو يمدراين باره  1اصطخري
حوقل نيز دربارة اهميت  ابن». كشته توان كرد كه تباه نشود خربزةهيچ جاي ديگر نشنودم كه 

برند و  وجود دارد كه به جاهاي بسيار مي 3كه در بيابان مرو اشترغاز« 2گويد اقتصادي مرو مي
دربارة اهميت اقتصادي مرو نبايد از ». آيد يله ابريشم و ابريشم فراوان به دست مينيز در آنجا پ

وجود رودخانه مرغاب كه سهم زيادي در آبـاداني ايـن شـهر داشـت غافـل شـد. چهـار نهـر         
و شهر  شد يمهرمزفره، ماجان يا ماچان، زريق يا رزيق و نهر اسعدي از اين رودخانه منشعب 

نهر هرمزفره در انتهاي حومه مرو جريـان داشـت و در    4.كرد يمري و روستاهاي مرو را آبيا
نهر ماجـان در قسـمت    5حسين در كنار آن عمارت هاي بسياري ساخت. ق طاهربن 206سال 

و  رفـت  يم ـو از آن سوي شهر بيرون  گذشت يمشرق در جريان بود و از ميان شهر و بازارها 
طرف اين نهر جريان داشت و در مسـير   آب مرغاب به عمدة. قسمت رفت يمدر مرداب فرو 

هايي از زورق تعبيه شده بود كه رود ماجان از زير آنها عبور  هاي شهر پل رود در ميان خيابان
 دةي ـعقو بـه   شـد  يم ـماخان يا ماخوان از روستاهاي بزرگ مرو از اين رود آبياري  6.كرد يم

  ياقوت علت نامگذاري ماجان همين شهر بوده است. 
وجوش فراوان ادامه داشته و قبل از اسـلام در   شه در كنار نهر ماجان با جنبزندگي همي

طـور كلـي مسـيحيان در     مسير سفلاي ماجان اقامتگاه مطران نسطوري برپـا بـوده اسـت. بـه    
م. قلمــرو  553خراســان مراكــز مهمــي داشــتند و شــهرهاي رام پيــروز و ابيــورد در حــدود 

مردم مرورود قبل از اسلام اغلب زرتشتي بودند، امـا  . با وجود اينكه شد يمنسطوريان شمرده 
نو و  نةيآداصطخري در قرن چهارم از وجود مسجد  7مقر اسقف نسطوري در مرو بوده است.
ابومحيط در كنـار ايـن آب سـخن گفتـه      نجم و آل ابي سراي امارت و بازار، زندان و سراي آل

هر بوده است. هـر چنـد در قـرن سـوم     است و مسجد جامع و بازار ابومسلم نيز در كنار اين ن
                                                 

 .208همان، ص اصطخري،    1
 .171ص  همان،حوقل،  ابن   2
. صمغ آن را انگوزه خواننـد و اعـراب آن را زنجبيـل العجـم     جود يماشتر غاز گياهي است داراي خارهاي بلند كه شتر آن را    3

 )، زير نظر محمد دبير سياقي، تهران. 1335گويند (نك: فرهنگ آنندراج (
 .170همان، ص حوقل،  ابن؛ 206همان، ص اصطخري،    4
 .206اصطخري، همان، ص    5
، ترجمة محمود عرفـان، تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر      ي خلافت شرقيها نيسرزمجغرافياي تاريخي )، 1337گي لسترنج (   6

 .424كتاب، ص 
 .202كريم كشاورز، تهران: انتشارات اميركبير، ص  ترجمة، »مسيحيت در تركستان«گزيده مقالات تحقيقي )، 1358و.و. بارتولد (   7
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يكي از حكام شهر در صدد برآمد تا بازار و مسجد را به غرب يعني به كنـار نهـر هرمزفـره    
نهر ماجان محل استقرار مردم  كرانةمنتقل كند، اما فرصت انجام اين كار را نيافت و همچنان 

نهر زريق يا رزيـق نيـز    1د.و حكام مختلف بود تا اينكه مغولان تمام نواحي آن را ويران كردن
 هـا  حوضو  افتي يمو آب آن به شهر جريان  گذشت يم 2از كنار ضلع غربي ويرانه گبر قلعه

قنات به كهن دژ شهر كه در محلـي مرتفـع قـرار داشـت      لةيوس. آب اين نهر به كرد يمرا پر 
رسول  صحابةز الاسلمي ا نهر رزيق كه در كنار آن مدفن بريدهًْ« ديگو يم. ياقوت شد يممنتقل 

نهر اسعدي خراساني  3».خوانند يماكرم واقع است اكنون نيست و رود مرغاب را نيز بدين نام 
و  سـاخت  يم ـماهان و ابنيه مرزبان را مشـروب   باب سنجان در جنوب شرقي و بني محلةنيز 

  .شد يمآن آبياري  لةيوسشهر و روستاهاي مرو به 
ي آسياي ميانه با گسترش مبادلات تجاري تمايز در قرن چهارم ق پس از آنكه توان اقتصاد

حوقـل   طور كـه ابـن   پيدا كرد، در مرو توليد مواد خام در سطحي گسترده رواج يافت و همان
نويسـاني اسـت    گفته مردم بيشتر به تربيت كرم ابريشم پرداختند. اصطخري از جمله جغرافي

هاي ظريف  بافي آنجا و پنبه بريشمهاي ا كه مكرر از توليد ابريشم خام در مرو، شهرت دستگاه
شـد سـخن گفتـه     هاي مختلف صـادر مـي   آن كه به صورت مواد خام و يا پارچه به سرزمين

پيشرفت اقتصادي شهر مرو تا قبل از حمله مغول همچنان ادامه داشت تا اينكه مغولان  4است.
  شهرهاي ايران از جمله مرو را مورد تاخت و تاز قرار دادند.

  ي مرو تحولات سياس
در سـال   5ها بـود.  هاي متعدد، مرو قبل از اسلام در دوره ساسانيان مركز مرزبان بنا به گزارش

يعني سالي كه مرو توسط اعراب فتح شد، يزدگرد آخرين پادشاه ساسـاني در روسـتايي    6ق.31
                                                 

مطالعـات و   موسسـة كـريم كشـاورز، تهـران:     ترجمة، آبياري در تركستان)، 1350؛ و.و. بارتولد (206همان، ص اصطخري،    1
 .67تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، ص 

معادل  باًيتقرورست  4ي قديم مرو يا همان مرو دوران ساسانيان است كه وسعتي به مساحت ها خرابهترين  گبر قلعه قديمي   2
و همين كافر قلعه در قرن چهارم قمري شهرستان يعني شهر داخلي مرو بود ولي پـس از مـدتي    چهار كيلومتر مربع داشت

 ).67اهميت نظامي خود را از دست داد و ارگ شهر به حال خراب و ويران افتاد (نك: بارتولد، همان، ص. 
 .777ن، ص ، تهران: افست تهرا2، ج معجم البلدان)، 1965عبداالله ياقوت حموي ( ابي الدين شهاب   3
 .208همان، ص اصطخري،    4
: عباس زرياب خوئي، تهـران  ة، ترجمتاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان)، 1358( تئودور نولدكه؛ 29فراي، همان، ص    5

 .669ص انجمن آثار ملي،
 .546بنياد فرهنگ ايران، ص، تهران: 2ابوالقاسم پاينده، ج  ترجمة، تاريخ الرسل و الملوك)، 1352( طبري جرير محمدبن   6
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گفته شده يك اسقف مسيحي (نسطوري) جنـازه   1واقع در زريق در نزديكي مرو به قتل رسيد.
اي كه اهميت دارد اين است كه سالي كه مرو  برد و در آنجا دفن كرد. مسئله 2»بابان«ا به او ر

كه مرگ يزدگـرد بـه سـال     در حالي 3فتح شد بنا به نوشته طبري سال سي و دوم ق. بوده است
سي و يك ق. در زمان خلافت عثمان اتفاق افتاده است. به هر رو اين مسئله و برخي حوادث 

در شمال سـلطان قلعـه    4آن دارد كه صومعه مشهور نسطوري ها به نام مسرقان ديگر نشان از
   5اند. بوده و مسيحيان در اين دوره آنجا فعاليت داشته

دوره تاريخي جديدي در منطقه آغاز  ،با كشته شدن يزدگرد و ورود مسلمانان به اين شهر
هاي نـژادي   ماني شهر بين گروهاين فاصله ز در شد كه تا دوران هجوم مغولان ادامه پيدا كرد.

سـلجوقيان و   گوناگون چون طاهريان، صـفاريان، سـامانيان، غزنويـان،    يها سلسلهو  ها لهيقبو 
سرانجام آخرين خاندان حكمران پيش از مغولان يعني خوارزمشاهيان دست به دست گشت. 

هـاي   گـروه  زبـان و  زير فشار حملات اقوام بيابـانگرد تـرك   پيوسته براي مدتي طولاني مرو
سياي مركـزي  آنشين  ايراني يها نيسرزمبعدي بود كه حضور خود را آرام آرام در  شدة ترك

 بودبه گسترش  رو اوليه دوران اسلامي يها سده. در هرصورت اين شهر طي كردند يمتقويت 
شهرهاي باشكوه  تا آنكه به يكي از اهميت يافتهاي مختلف فرهنگي و اقتصادي  زمينه و در

القري  ام نامآن با  كه نويسندگان مسلمان از طوري بهشان امپراطوري اسلامي تبديل شد و درخ
سـوي   آن«ي بود كه ا واحهمرو در زمان يزدگرد  :بنا به گفته زرين كوب 6خراسان ياد كردند.

و با آنكـه   شد يمولايات طخارستان و خوارزم و باختر و سغد و فرغانه را شامل  شيها ابانيب
ملكان ملكا نبود از حيث  الواسطة ولايات مزبور ديگر تحت نظارت بلاواسطه يا معدرين ايام 

بازرگـاني بـا    سـابقة كيش و نژاد و زبان با آنچه در خراسان بود تفاوت زيادي نداشت و طول 
چين و ماوراءالنهر، آن نواحي را همواره مثل بخشي از دنياي ايران و كانون اقامت و مسافرت 

  7».ايران ساخته بوددايم بازرگانان 
                                                 

 .275ياكوبوسكي، همان، ص    1
نـام   توان يمق.) را  224المروزي (متولد  حيان الباباني بن عبدالرحيم بن ي در پايين مرو كه از منسوبان آن ابوسعيد عبدها محله   2

 .392، ص1)، همان، ج 1965برد. نك: ياقوت حموي(
 .2003، تهران، انتشارات اساطير، ص 5ابوالقاسم پاينده، ج  ترجمة، تاريخ طبري)، 1362( طبري جرير محمدبن   3

4  Hesarecesan. 
 .684، ص2همان، جياقوت، جا، نيز نك:  همان   5
 .221ص، مستوفي، همان ؛237ص، هماننك: مقدسي،    6
 .18تهران: اميركبير، ص ، 2، ج تاريخ مردم ايران از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه)، 1368(كوب  زرين عبدالحسين   7
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) مرو به مركزي مهم و يكي از .ق251- 205( كشته شدن يزدگرد تا زمان طاهريان بعد از
از اين جا بود كه فتح مـاوراءالنهر   هاي مسلمانان در خراسان و ماوراءالنهر تبديل شد و پايگاه

اي ه ـ گـروه بـا تشـكيل نخسـتين     .در اواسط قـرن دوم ق  1.و سازماندهي جديد آن شروع شد
اجتمـاعي را   - عباس، مرو مركزيت يك جنـبش سياسـي   اميه به نفع بني مقاومت در برابر بني

س آن ابومسلم خراساني قرار داشت كه نقش مهمي را در انتقال قـدرت  أكه در ر شدعهده دار
از يك سلسله به سلسله حكومتي ديگر ايفا كرد. او تـلاش زيـادي بـراي برانـدازي خلافـت      

ايرانيان كه از سياست نژادپرستانه  2عباسيان روي كار آمدند.سرانجام  اينكه تااموي انجام داد 
امويان جز ستم و قتل و غارت و انزوا و بندگي نصيبي نداشـتند، ابومسـلم را بـه چشـم كسـي      

. پس نه تنها برخـي دهقانـان خراسـان بـه وي     ربود يمامويان در  دةيدكه خواب از  دنديد يم
هاي خويش كين خواسـتند  »كافركوب«هرسوي بر او گرد آمدند و با بلكه از  3ياري رساندند،

  4و حتي در دوستي وي بسي غلو كردند.
نبـرد ميـان امـين و     جنگ و مرو مركز ق.)656- 132( به قدرت رسيدن عباسيان پس از

اين  ،مونأپيروزي م از بعد و 5گرديد -  )ق.193- 170(حك: الرشيد فرزندان هارون - مون أم
 بغـداد مركـز   آنكـه شـهر   بـا  واهميت يافت وري عباسي تامپرا مركزي مهم درعنوان  به شهر

كـه   گرفـت  يم ـصورت  مرو شهر عباسيان در از ها تيحمااما بيشترين  ،رسمي حكومت بود
  .رفت يمشمار  پايتخت خراسان به

ق.) از 207- 205ملقب بـه ذواليمينـين (  حسين  آنكه طاهربن پس ازن هم زمان طاهريا در
به مرو رفت و در دارالامـاره نـام    207به امارت خراسان برگزيده شد، در سال سوي مأمون 

ي ايرانـي را در  ا سلسـله مأمون را از خطبه انداخت و براي نخستين بار در تاريخ اسلام بنيـان  
تا ابتداي قرن سـوم مـرو مركـز     . ازاين روقرار دادمرو را پايتخت خود و  6خراسان احيا كرد

طـاهر اقامتگـاه    بن اما پس از آنكه عبداالله ،وبيش رونق يافت ماند و كمحكومت اسلامي باقي 
                                                 

، تهـران: انتشـارات علمـي و    1جواد فلاطـوري، ج  ترجمة، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي)، 1369برتولد اشپولر ( نك:   1
 .420فرهنگي، ص

 .93 : دنياي كتاب، صعبدالحي حبيبي، تهران ة، ترجمزين الاخبار)، 1347( الضحاك گرديزيبن عبدالحيابوسعيد   2
 .266ان، ص هم   3
 .361المثني، ص  هًْ، به كوشش عبدالمنعم عامر، قاهره: مكتبالاخبار الطوال)، 1379احمد دينوري (   4
 .208ص ، هماناصطخري،    5
 .297همان، ص گرديزي، ؛ 71- 64صص تاريخ بغداد،)، 1368طيفور ( بن احمد   6
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در زمان سـامانيان   1.خويش را به نيشابور منتقل كرد، مرو اهميت سياسي خود را از دست داد
) شهر مرو براي مدت بسـيار كوتـاهي پايتخـت آنهـا شـد تـا آنكـه بـه علـت          .ق379- 279(

نشيني گرديـد   به عقب رس عبدالملك بن نوح مجبورتهديدهاي سلطان محمود غزنوي ابوالفوا
 2.پايتخت به بخارا منتقل شد و

عنـوان پايتخـت اهميـت يافـت و بـر       بـه  اً) مرو مجـدد .ق552- 429در زمان سلجوقيان (
هـايي كـه بـه خـوارزم و      كـه همـواره راه   شـد  يمتصرف مدام آن باعث  وسعتش افزوده شد.

) پـس از اشـغال   .ق429بيـگ سـلجوقي (   چغـري  د.زير نظر گرفتـه شـو   ديرس يمماوراءالنهر 
ملكشـاه بـارويي بـر     4،اين شهر را مركز حكومـت خـود قـرار داد    3خراسان و نبرد دندانقان

) اين شهر را اقامتگاه خود قرار داد و .ق552- 511اطراف آن كشيد و سلطان سنجر سلجوقي (
 در دوره سـلجوقي دو  مـرو هـا   به آباداني شهر و تزيين بناهاي آن توجـه نمـود. بنـابرگزارش   

كهنـه را سـاخت و بـراي     آن در زمان سلطنت سنجر بود كه مـرو  بار بارساخته شد كه يك
گماشت. علاقه و توجه سلطان به مرو تـا   كار حفظ و نگهداري سد مرغاب افراد زيادي را به

را حدي بود كه هنگام اشغال مرو، وقتي بختيار يكي از سران غزان از سنجر خواست تا مـرو  
اين پايتخت خراسان است و آن را به كس به اقطاع نتوان « گفت: به اقطاع به وي دهد، سلطان

  6.خود ادامه دادند يها غارتبه ريشخند گرفتند و به حملات و  را غزان اين سخن او 5.»داد
                                                 

مرو، بازسازي جغرافياي تاريخي يك شهر بر پايـه  )، 1383( سيد منصور سجاديجا؛  طيفور، همان ابن ؛67 اشپولر، همان، ص   1
ذكـر   سجادي بدون آنكه منبع خـود را . 218ص: سازمان ميراث فرهنگي، ، تهرانشناسي تاريخي و شواهد باستان يها نوشته
بور بـه  نيشـا  در ها آنقرار تاس در دوره حكومت طاهريان مرو همچنان پايتخت و مركز حكومت خراسان بود و سدينو يمكند 

ليث دومين حكمران سلسله صفاريان بود كه تصـميم  رو اين عم .عنوان پايتخت نظامي شهر بود نه به - خاطر اهميت سياسي
 .به تغيير پايتخت و مركز حكومت خود گرفت

  .222همان، ص  ،كوب زرين ؛ نيز نك:201- 199جرفاذقاني، همان، صص    2
، به كوشـش  معجم الانساب)، 1363ي (ا شبانكاره محمد بن علي ن نك:، محمدبنبراي آگاهي بيشتر درمورد علت جنگ دندانقا   3

درتـاريخ   السـرور  هًْآي الصدور و هًْراح)، 1333(راوندي  سليمان بن علي محمدبن؛ 97 اميركبير، ص :محمد هاشم محدث، تهران
 .100 : اميركبير،  صحواشي و فهارس مجتبي مينوي، تهران اقبال و ، تصحيح محمدآل سلجوق

 .104همان، صراوندي،    4
ناخواسته همراه آنـان بـود. غـزان بـه منظـور       هاي غزان به ها و تهاجم منابع سلطان سنجر در تمامي يورش گزارش بر اساس   5

، دادنـد  يم ـمورد تحقيـر هـم قـرار     را او احتمالاً ديگو يمجويني  .داشتند يمجلوگيري از فرارش او را در قفسي آهنين نگاه 
به طوري كـه در ميـان مـردم بغـداد نـام سـنجر بـراي        ، دادند يمديگري نيز به او  يها تيمحرومو  داشتند يمگرسنه نگاه 

عبـدالوهاب   بـه اهتمـام محمـدبن    ،تاريخ جهانگشاي جوينيتا]،  [بيجويني عطاملك. المثل شده بود بيچارگي و زبوني ضرب
 .12ص  : بامداد،قزويني، تهران

 .186: دنياي كتاب، ص آنكارا، 2ج حمد آتش، ا، به كوشش جامع التواريخ )،1960( همداني فضل االله رشيدالدين   6
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شهر مرو در حمله اول يـا دوم غـزان سـه روز متـوالي در معـرض       ي تاريخيها تيروابنابر 
در  پس از اين همه غـارت و چپـاول   1.م شهر را اسير كردندداغلب مر آنها گرفت وغارت قرار 

و بار ديگـر مـرو    2برده شد غزان به مرواز سوي  - جانشين سنجر  -  سلطان محمود. ق554سال 
 اش براي آنها كه كاري جز غارت و چپاول نداشتند اهميت پيدا كرد و تا حدي موقعيـت پيشـين  

مـورد   . انـدكي بعـد از تسـلط غـزان ايـن شـهر      دسـت آورد  بهو سياست عنوان مركز كار  را به
  3رو به انحطاط رفت.تهاجمات غوريان و خوارزمشاهيان قرار گرفت و همراه ديگر شهرها 

ويژه منطقه مـرو از هجـوم آنهـا آسـيب      به با حمله مغولان به ايران، سرزمين خراسان و
با وجود قتـل   فت و تعداد زيادي كشته شدند.معروف شهر از ميان ر يها كتابخانه فراوان ديد.

در شهر، بسياري از بازماندگان فراري و ساكنان بخشي از روسـتاها موفـق    ي وحشتناكها عام
حمـلات مغـولان چنـان     4.را عليه مغولان به راه اندازنـد ي قيام .ق618شدند در رمضان سال 

ن از حملات اوليـه  رقبر منطقه حكمفرما كرد كه حتي پس از گذشت يك  وحشتيترس و 
از تـرس   همچنـان ديگر شهرهاي خراسان  مردم مرو، ابيورد و ،آنها به آسياي مركزي و ايران

تا تحـت حمايـت حاكمـان آن شـهر قـرار گيرنـد. در دوره        كردند يمتاتاران به هرات فرار 
امـر آبـاداني مـرو     فراوانـي كـه در   يهـا  كوشـش رغم  به نيز )ق.703- 694خان (حك: غازان

گرفت اما در عمل از رونق فرهنگي، اقتصـادي و اجتمـاعي آن كاسـته شـد و عناصـر      صورت 
آن رو به تحليل رفتند و عناصر ازبك و ترك كـه از   يها خرابهمانده در  فارسي باقي- ايراني 

ايراني  يها حكومتاندازي داشتند با استفاده از ضعف  پيش به نواحي مختلفي چون مرو دست
غربي آمودريا سكني گزيدند و به ايـن   ري از مناطق جنوب و جنوبو فترت فرهنگي در بسيا

تـرين شـهرهاي خراسـان بـود بـه يكـي از        ترتيب شهر مروكه زماني جزو آبادترين و خوش
 5.شهرها در اين دوران تبديل شد نيتر خرابو  نيتر رانيو

  گيري نتيجه
كـي از مهمتـرين مراكـز    عنوان شهري مهم در مسير جاده خراسان قبل از اسلام ي شهر مرو به

                                                 
 .180همان، ص راوندي،    1
 .186همان، ص    2
 جا. همان   3
 .932، 927، تهران: بنياد فرهنگ ايران، صص 2ز، ج ر، ترجمة كريم كشاوتركستان نامه)، 1352( بارتولدو. و    4
نگاهي به مرو از حمله مغول تا پايان «)، 1371(تكميل همايون  نك: ناصر بعد يها دورهدر  براي آگاهي بيشتر از وضعيت مرو   5

  .688ص  ،7 و 6 ش، مجله تحقيقات تاريخي ،»دولت نادري
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. پـس از ظهـور   آمدند يمنظامي و مركز دادوستد بود و تاجران از سراسر آسياي ميانه به آنجا 
رفتند و  جاي چين به آنجا مي اسلام نيز با گسترش صنعت ابريشم در مرو بازرگانان اسلامي به

رو تا قبـل از حملـه   كردند. اين رونق اقتصادي در م همه اقلام تجارتي خود را از مرو تهيه مي
وتـاز   مغول همچنان ادامه يافت، تا اينكه مغولان شهرهاي ايران از جمله مرو را مورد تاخـت 

قرار دادند. از نظر سياسي نيز از همان آغاز مـرو مـورد توجـه حاكمـان، واليـان و سـلاطين       
لافـات  اخت انواع قبايل ترك، يها مهاجرت، حملاتبر اثر ي مختلف قرار گرفت، اما ها دوره
 يهـا  بيآس ـو نهايتاً حمـلات مغـولان    الطوايفي هاي ملوك دار قومي و مذهبي و جنگ ريشه

. اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است اين است كه از زمان فتح اسلام تا حملـه  فراواني ديد
ي حكومتگر متعـددي بـر آن   ها خاندانمغول با آنكه مرو تحولات سياسي زيادي پيدا كرد و 

واسطه  فتند به سبب موقعيتش در جاده خراسان و وضعيت مناسبش براي كشاورزي بهسلطه يا
وجود رودها، از ثبات اقتصادي نسبي برخوردار بود و جز حمله مغول تغييرات سياسـي وضـع   

  اقتصادي آن را دستخوش تغيير عمده نساخت.
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المسلمين  انبررسي تطبيقي آراي حسن البنا و مصطفي السباعي رهبران اخو

  مصر و سوريه در مورد حكومت
  

  1سيده ليلا تقوي سنگدهي
  2سعيده وحيدفر

 
  
  
  
  

المسلمين در كشور مصر و شهر اسـماعيليه اسـت، مصـطفي     حسن البنا باني جنبش اخوان چكيده:
گذاري كرد. اين  سباعي نيز پيرو راه ايشان بود و همين جنبش را در كشور سوريه و در شهر حلب پايه

متفكر مسلمان درباره عدم جدايي دين و سياست، تشكيل حكومت بر اساس قوانين اسـلامي البتـه   دو 
يـكن در برخـي      صورت تدريجي و به دور از خشونت هم به اـ  نـه يزمعقيـده بودنـد، ل از جملـه نحـوه    ه

اـيز     بـش   شـوند  يم ـقانونگذاري در حكومت اسلامي و شيوه اداره نمودن جامعـه از هـم متم . رهبـر جن
و معتقـد بـود اسـلام اصـل      ستينگر يمالمسلمين مصر بيشتر از ديد صوفيانه به مسائل حكومت  اخوان

كه  است و يك جامعه اسلامي بايد اسلام و شريعت را مبنا قرار دهد و براساس آن اداره شود. درحالي
د كـه  پرداخـت و معتقـد بـو   المسلمين سوريه به تبيين نظريه سوسياليسم اسلامي مي رهبر جنبش اخوان

اـ           تـر از حسـن البن بـاعي بيش تـند. ضـمناً س اسلام و مسلمانان، بهترين نمونه بـراي تحقـق سوسياليسـم هس
  عملگرا بود.

  
  

حكومت، حسن البنا، مصطفي سباعي، سوسياليسم اسلامي، پيوند ديـن و  ،  كليدي: هايواژه
 سياست
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Abstract: Hassan al-Banna is the founder of Muslim brotherhood Movement in Egypt 

and city of Ismailia, while Mustafa al-Siba'i has been his follower and has founded this 

movement in Syria, and Aleppo. These two Muslim thinkers had similar views towards the 

connection between religion and politics, as well as establishment of a government 

according to Islamic Sharia, although through a gradual and non-violent process; however, 

they had different tendencies regarding legislation in Islamic government and 

administration of society. The leader of Muslim brotherhood movement of Egypt 

considered governmental issues almost from a Sufism point of view and believed that 

Islam is the base, and Islamic society must be administered according to Sharia. While the 

leader of Muslim brotherhood movement in Syria began to elaborate the “Islamic 

Socialism” theory. He believed that Islam and Muslims are the best example for realization 

of Socialism. Furthermore, al-Siba’i was more practical than Hassan al-Banna was. 
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  مقدمه
ر قرن بيستم جهان اسلام شاهد ظهور انديشمنداني در عرصه سياست و حكومـت بـود كـه    د

تأثيرات شگرفي بر دنياي اسلام و مسلمانان گذاشتند. اين انديشمندان و مصلحان ديني با تأكيد 
بر ضرورت نقش اسلام در جهت حل معضلات و مشكلات مسلمانان در جوامـع اسـلامي و   

ي خود را درخصوص سياست و حكومت بيان نمودنـد و  ها شهياندا، ه رهايي آنها از گرفتاري
به اجرا گذاشتند. حسن البنا يكي از پيشگامان و بنيانگذاران اين جريان جديد فكري و سياسي 
در جهان عرب بـود كـه در نيمـه اول قـرن بيسـتم در مصـر و در شـهر اسـماعيليه، جنـبش          

ي وي چنان دنياي عرب و مسلمان را تحـت  ها تلاشالمسلمين را تأسيس و رهبري كرد.  اخوان
نـام مصـطفي السـباعي در واقـع      تأثير خود قرار داد كه از بلاد سوريه نيز انديشمند ديگري به

المسلمين را در شهر حلـب بنيـان نهـاد. از     روي همين مسير شد و شعبه ديگري از اخوان دنباله
رفتـه اسـت انجـام ايـن تحقيـق      آنجا كه در مورد موضوع اين مقاله كار پژوهشي صورت نگ

المسلمين مصر و سوريه برخي كارهاي پژوهشي  در مورد اخوان يابد. البته ضرورت بيشتري مي
  صورت گرفته است از جمله:

(بررسـي   از جنبش تا نهاد: گذار از راديكاليسم به واقع گرايـي «ي با عنوان ا نامه پايان  . 1
  ؛جو يكاظم نيالد اسلام از، »ن مصر)المسلمي االله لبنان و اخوان حزب يا سهيمقا

فكـري و اجتمـاعي و سـاختار تشـكيلاتي جنـبش       يهـا  شهير«ي با عنوان ا نامه پايان  . 2
  ؛عبداالله فرهي از» المسلمين اخوان

در  »اجتمـاعي مصـر  - در تحولات سياسي نيالمسلم اخواننقش «ي با عنوان ا نامه پايان  . 3
  .نصديقه غلاميا از دوره حسني مبارك،

هدف اين مقاله بررسي تطبيقي نظرات و آراي اين دو انديشمند مصري و سوري در مـورد  
تحليلي بـه ايـن پرسـش    - حكومت است. تلاش پژوهش حاضر آن است كه با روش توصيفي

هـاي   پاسخ دهد كه وجوه اشتراك و افتراق آراي حسن البنا و مصطفي السباعي درباره ويژگـي 
  حكومت اسلامي چيست؟

  امه حسن البنان زندگي
 90ق. در ناحيه بحيره از شهر كوچك محموديـه (در  1324م./1906اكتبر  14حسن البنا در 

دنيـا آمـد. پـدر او شـيخ احمـد عبـدالرحمن البنـا السـاعاتي از          مايلي شمال غربـي قـاهره) بـه   



 1395 زمستان، 31، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  48

كردگان دانشگاه الازهر در زمان شيخ محمـد عبـده، امـام جماعـت و معلـم مسـجد        تحصيل
محيط رشد و تربيت البنا محيطي كاملاً اسلامي بود. او در جوي اسلامي باليـدن   1محلش بود.

 2».اسلام، پدر من است و من جز او پـدري نـدارم  : «ديگو يمآغاز كرد، چنانكه خود صادقانه 
شروع كرد، اگرچه پـس از انـدك زمـاني    » الرشاد«خود را در مدرسه ديني  ةياولتحصيلات 

و  3درآمـد » الاخلاق الادبيه«مدرسه ابتدا به عضويت جمعيت  تصميم به ترك آن گرفت. در
پس از مدت كوتاهي رهبر انجمن گرديد. در همان ابتداي زندگي بود كـه البنـا شـاهد اولـين     

العاده عميقي بـر وي   بود و اين امر تأثير فوق» حصافيه«جلسه ذكر در محفل صوفيانه برادران 
به سـلك ايـن حلقـه درآمـد و بـا عبـدالوهاب        م. رسما1922ًق./1341او در سال  4گذاشت.

  و در تمامي طول زندگي شديداً تحت تأثير تصوف بود.  5حصافي، شيخ حلقه، آشنايي يافت
هـاي فكـري و سياسـي متعـددي      وي در طي دوران نوجواني و جـواني خـود بـه فعاليـت    

مـوز در تظـاهرات   آ عنوان دانش به اين مسائل اشاره نمود كه به توان يمپرداخت كه از جمله 
 6و در سرودن اشعار ميهني در اين ايـام شـهره بـود.    كرد يمم. شركت 1919ق./1337انقلاب 

رشيد رضا نيز در دسترسش بود و به تقليـد از آن مجلـه    المنار هًْمجلهمچنين در همين مدت، 
زنامه با گروهي از مردان مذهبي و سرشناس رو ضمناً 7منتشر كرد. الشمسي را به نام ا ماهانه
از  8را ايجـاد نمـود.  » انجمن جوانان مسلمان«را نيز منتشر كرد. او همچنين انجمني به نام  الفتح
  به اين موارد اشاره نمود: توان يمي ديگر حسن البنا قبل از تأسيس اخوان ها تيفعال

 رياست جمعيت ادبي برادران در مدرسه.. 1
 ت منع محرمات.همكاري با ديگر شاگردان مدرسه در تشكيل جمعي. 2
 تشكيل جمعيت خيريه حصافيه و برعهده گرفتن دبيري آن.. 3

                                                 
، 1، ترجمة و توضيحات سيد هـادي خسروشـاهي، ج  تاريخ جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز)، 1387( ريچارد ميشل   1

  .89تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، ص
، ترجمـة سـيد هـادي خسـرو شـاهي،      جنبش اسلامي معاصر نيتر بزرگاخوان المسلمن )، 1375( اسحاق موسي الحسيني   2

  .56- 55، صص2تهران: انتشارات اطلاعات، چ
 ، تهـران، نشـر  2جعثمـاني،   فـت خلا فروپاشـي  از اسـلام  جهـان  در سياسي انديشه)، 1384علي اكبر عليخاني و همكاران (   3

  .172صاجتماعي،  مطالعات و فرهنگ - انساني علوم پژوهشگاه
  .90- 89، صص1ميشل، همان، ج    4
  .174، ص2عليخاني، همان، ج    5
  .91، ص1ميشل، همان، ج    6
  .175، ص2عليخاني، همان، ج    7
  .25- 21صص همان، الحسيني،     8
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 عضويت در انجمن مكارم اخلاق اسلامي در قاهره.. 4
همكاري درتشكيل گروهي از دانشجويان دانشگاه الأزهر و دارالعلوم براي سـخنراني  . 5

 در مساجد و مراكز تجمع شهرها و روستاها.
ايجاد سازمان و تشـكيلاتي تأكيـد    ضرورت بر كه كسي ننخستي سنت، اهل درميان شايد

او در نهايت نيز در سال  1بود. البنا منجر شود، حسن اسلامي نمود تا در نهايت به تشكيل نظام
المسلمين (انجمن برادران مسلمان) را بنيان  م. در شهر اسماعيليه جمعيت اخوان1928ق./1346

ه صـراحت راه و سـلوك اخـوان را اسـلام حقيقـي      حسن البنا از همان زمان تأسيس ب 2نهاد.
المسلمين يك عقيده خالص اسلامي اسـت كـه بـه     عقيده اخوان: «گفت يمچنانچه  خواند يم

اندازه يك مو از اسلام منحرف نشده است، ... راه ما، راه رسول االله و عقيده ما از كتاب االله و 
جديد يك حيات اسـلامي را  وي كوشش نمود هدف ت 3».سنت پيغمبر سرچشمه گرفته است

طـور   و امثال آن بـه » اسلام قانون اساسي ماست«، »بازگشت به اسلام«در عباراتي كوتاه چون 
  4مختصر و موجز بيان نمايد.

ي خود را ابتدا در ابعـاد  ها تيفعالحسن البنا كه از اوضاع زمان خود در مصر نگران بود، 
المسـلمين   وي بـا تأسـيس جمعيـت اخـوان     5فرهنگي، اخلاقي و فكري و عقيدتي آغاز كـرد. 

ي خود را كه شامل احياي احكـام و شـعائر مـذهبي، مبـارزه بـا فسـق و فجـور و        ها تيفعال
اعتقادي بود گسترش داد و براي عملـي كـردن آن،    بندوباري، از بين بردن روحيه شك و بي بي

عنـوان   ي بـه ا روزنامـه و » امهـات المـؤمنين  «يك مسجد، آموزشگاه اسلامي حراء، مدرسـه  
دور  را منتشر نمود. فعاليت البنا و اخوان ابتدا غيرسياسي و بيشتر اخلاقي و بـه  المسلمين اخوان

  6تدريج به سمت امور سياسي و گاه خشونت تمايل يافت.از خشونت بود، اما به
                                                 

ترجمة سيدهادي خسروشاهي، تهران: انتشارات اطلاعات، و تجديد حيات اسلام، حركت امام خميني )، 1377راشد غنوشي (   1
  .41- 40، صص2چ

 1928بررسي سير رشد و ساختار تشكيلاتي جنبش اخوان المسلمين بين سالهاي ، )1390وند ( ينهعبداالله فرهي و صادق آئ   2
  .35 ، ص26، ش7س فروغ وحدت،، م1952تا 

  .253صدفتر نشر فرهنگ اسلامي،  :ترجمة ايرج كرماني، تهرانت زندگي حسن البنا، خاطرا، ه.ش)1366(حسن البنا    3
، ترجمـة حميـد احمـدي، تهـران:     تجديد حيات سياسي اسلام از سيد جمال تا اخـوان المسـلمين  )، 1359مجيد خدوري (   4

  .34انتشارات الهام، ص
  .13، تهران: نشر ميثاق، صمتحان تاريخاخوان المسلمين مصر در ا)، 1358( حاج سيدجواديكمال    5
، قم: مؤسسه بوستان كتاب، مركز چاپ و نشر دفتـر  لبنان و سوريه چالش سنت و مدرنيته در ، )1391( ميرعلي محمدعلي   6

  .221- 220صصتبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 
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بـه ايـن    تـوان  يم ـحسن البنا در زمينة فكري نيز فعال بود، از كتبي كه وي نگاشته اسـت  
الاخـوان  (عقيـده مـا)،    عقيدتنا(به سوي نور )، نحو النور (دعوت ما)؛  دعوتناشاره كرد: موارد ا

مشكلاتنا فـي صـنوء النظـام    (برادران مسلمان تحت بيرق قرآن)،  المسلمون تحت رأيهًْ القرآن
(مسائل ما در پرتو نظام اسلامي)، مذكرات الـدعوهًْ و الداعيـهًْ (يـادآوران دعـوت و      الاسلامي
  1ننده آن). صادر ك

م. در سـمت  1949فوريـه  12ق./1368ربيـع الثـاني   13حسن البنا سرانجام در نيمـه شـب   
المسلمين، در پي توطئه رژيم وقت مصر به هنگام خـروج از سـازمان    جمعيت اخوان» مرشد«

  2در وسط خيابان ترور شد. الشبان المسلمين
  نامه مصطفي السباعي زندگي

م. در شهر حمص سوريه به دنيا آمـد. وي بـا   1915ق./1334مصطفي الحسني السباعي در سال 
كمك پدرش در سنين كودكي، قرآن را حفظ كـرد، دوران ابتـدايي را در مدرسـه مسـعوديه     

او در ادامـه   3م. از تحصيل در دوره متوسطه فراغت يافـت. 1930ق./1348گذراند و در سال 
گذاري اسـلامي   ر رشته قانونم. دكتراي خود را د1949ق./1368تحصيلات در نهايت در سال 

او مدتي رياست دانشكده فقه اسلامي و مدرسه عالي حقوق در دمشـق را   4(تشريع) أخذ كرد.
را منتشر كرد كـه  تمدن اسلامي  يا الاسلاميه هًْالحضاري با عنوان ا مجلهاو  5نيز برعهده داشت.

   6فعاليت آن هنوز هم ادامه دارد.
ها و حسـن   كرده الأزهر بود ولي به سمت اخواني حصيلمصطفي السباعي با وجود اينكه ت

دست فرانسه و نتايج سياسي و اقتصـادي ناشـي از تقسـيم و    اشغال سوريه به 7البنا گرايش يافت.
                                                 

موثقي، تهـران: انتشـارات دانشـگاه مفيـد،     ترجمة سيد احمد انديشه سياسي عرب در دوره معاصر، )، 1384انور عبدالملك (   1
  . 89ص

ترجمة محمد جواد حجتي كرماني، تهران: انتشارات اطلاعات،صـص  دين و دولت در انديشه حسن البنا، )، 1384جابر رزق (   2
41  ،106.  

  .466عليخاني، همان، ص   3
  .203، ص3احمدي، تهران:كيهان، چ، ترجمة حميد ي اسلامي معاصر در جهان عربها جنبش)، 1377دكمجيان ( هراير   4
تهـران: شـركت   ، 3، جسرآغاز نو انديشي ديني و غير ديني از سده نوزدهم تا اوايل سده بيسـتم )، 1377( فراستخواه مقصود   5

  .238، ص 3چسهامي انتشار، 
  .226ميرعلي، همان، ص    6
  .37- 36وند، همان، صص  فرهي و آيينه   7
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 1ي ملي جداگانه، انگيزه عمدة فعاليت سباعي را فـراهم كـرد.  واحدهاشكاف جهان عرب به 
المسـلمين را در شـهر    اً شـعبه اخـوان  م. با هدايت حسن البنا رسـم 1941ق./1360وي در سال

» شباب محمـد «، »شباب المسلمين« ي مختلفها گروهحمص تأسيس كرد و خواستار وحدت 
م. در شـهر  1944ق./1363در سال ها گروه... شد. از همين رو در اجتماعي كه با حضور همه و

او در  2داد. المسـلمين پيشـنهاد   را در جماعـت الاخـوان   ها گروهحلب تشكيل داد، ادغام همه 
ــال  ــت در س ــوان 1944ق./1363نهاي ــن اخ ــاد و در    م. انجم ــان نه ــوريه را بني ــلمين س المس

المسـلمين سـوريه    عنوان اولين سرپرست كـل (مراقـب العـام) اخـوان     م. به1945ق./1364سال
م. همـراه بـا   1949ق./1368در انتخابات مجلس مبعوثان سـوريه در سـال   ضمناً 3انتخاب شد.

نمود و در نتيجه جبهه سوسياليست مسلمان به رهبري السـباعي چهـار    اكرم حوراني شركت
  4كرسي و حزب بعث سه كرسي را در اختيار گرفتند.

 اثر علمي اعم از كتاب و رساله از خود بر جاي گذاشت. اولين اثر مكتـوب او  21السباعي 
 5ر الأزهـر اسـت.  نامـه دكتـراي او د   است. اين كتاب پايـان  في التشريع الاسلامي هًْالسنكتاب  

خاطر نظرياتي كه درباره مسائل اقتصادي  است كه به الاسلام هًْاشتراكيدومين اثر مهم السباعي 
. موضـوع ايـن كتـاب    شود يمبرانگيزترين اثر او محسوب  و اجتماعي ارائه كرده است جنجال

تكافـل  بررسي و تحليل قوانين و احكامي است كه در اسلام براي تنظيم حق مالكيت و تحقق 
(مسئوليت متقابل) اجتماعي صادر شده است. سباعي نظريه سوسياليسم اسلامي را در اين كتاب 

ق. بـا  1398القعـده   ش./ذي1357مـاه   ترجمه اين كتاب در ايران نيز در آبـان  6مطرح ساخت.
  7انتشار يافته است. جامعه توحيدي اسلام و عدالت اجتماعيعنوان 

، عظماونا في التاريخ، اخُلاقنا الاجتماعيه، الاسلام واقعيه لا خيال هًْعودند از: ا آثار ديگر وي عبارت
اـرات مـن   ( القلائد من فرائـد الفوائـد  ، احكام الصيام و فلسفته، هكذا علمّتني الحياهًْ، هًْالنبوي هًْالسير مخت

                                                 
  .227- 226ميرعلي، همان، صص    1
  .470عليخاني، همان، ص   2
، تقـديم: مصـطفي مشـهور، محمـد مهـدي      هًْالمعاصـر  هًْالاسلامي هًْو الحرك هًْمن اعلام الدعو)، 1426(عبداالله عقيل (مستشار)   3

  .540- 539، صص3چدارالتوزيع و النشر الاسلاميه،  :قاهره، عاكف، بدر محمد بدر
  .226مير علي، همان، ص   4
  .472عليخاني، همان، صص   5
  .227ر علي، همان، صمي   6
  .241فراستخواه، همان، ص    7
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  .الاستشراق و المستشرقون، و العلاقات بين المسلمين و المسيحيين في التاريخ)، كتب التراث
ق. سكته كرد و قسمت چپ بدنش فلج شـد و در نهايـت در ظهـر    1384السباعي در سال 

م. در سن پنجاه سالگي در منزل خود چشم 1964ق./ اكتبر 1384جمادي الاولي  27روز شنبه 
  1از جهان فرو بست و در دمشق به خاك سپرده شد.

  حكومت در ديدگاه حسن البنا
وين ساختار فكري حسن البنا مؤثر بودند كه آنها را چند عامل فكري و جريان فرهنگي در تك

  چنين خلاصه نمود: توان يم
طريقـت  «گر؛ حسن البنا در اوايـل جـواني بـه حلقـه      ي طريقت يا صوفيها شهياندالف. جريان 
اـ    پيوست و اصول اخلاقي و شيوه تعامل محبت» حصافيه آميز با مردم و جامعـه را از آنه

  فرا گرفت. 
الدين اسدآبادي و شاگردش محمد عبده؛ مفردات انديشـه   طلب سيدجمال ب. جريان اصلاح
  ي آن نقش مؤثري در انديشه البنا داشته است.ها وهيشگري آنان و  جريان اصلاح

مجلـه  وي از هواداران بازگشت بـه سـلف بـود و در     ج. افكار و آراي محمد رشيدرضا؛
 يهـا  شيهـم تحـت تـأثير گـرا     و حسن البنا پرداخت ي، به تبليغ اين انديشه مالمنار
  2رشيدرضا قرار گرفت. يهسلف

گيري و تطور انديشه حسن البنـا و ايجـاد    علاوه بر اين فضاي سياسي آن زمان نيز در شكل
در اكثـر  در اواخـر نيمـه اول قـرن بيسـتم     دسـت او تـأثير داشـت.     المسلمين به جنبش اخوان

در عـين حـال مصـر در شـرايط     افت. گسترش ي مبارزه با استعمار، ي عربي و اسلاميشورهاك
ي آن فساد اخلاقي، وابستگي رجـال سياسـي،   ها شاخصه نيتر مهمكه از  برد يمسر  نابساماني به

فقر و جهالت، استثمار و استبداد و در كل انحطاط اخلاقـي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـود. ايـن      
در چنـين   3ع انـداخت. رفت از ايـن اوضـا   بسياري را به فكر راهكاري براي برون ها نابساماني

 براي اصـلاح اوضـاع   انهيگرا يبين روشنفكران و احساسات ملّاوضاعي تفكرات سكولاريستي 
البتـه تعـداد قابـل تـوجهي هـم       4مورد توجه تعداد قابل توجهي از صاحبان فكر قرار گرفت.

                                                 
  .475- 474عليخاني، همان، صص    1
  .94، ص104ش  ،هًْمشكو، »فكري سلفيه در جهان امروز يها شيگرا: تاريخ و فرهنگ اسلامي«، )1388( مهدي فرمانيان   2
  .134- 132، صص2، ج39- 34، صص1ميشل، همان، ج   3
  .65ص، ، دانشگاه تهراننامه كارشناسي ارشد پايان، »انقلاب اسلامي ايران بر اخوان المسلمينتأثير ) «1371( اري خامهعباس    4
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ين در المسـلم  و در چنين شرايطي حسن البنا با تأسيس اخـوان  گرايانه داشتند هاي اسلام گرايش
شهر اسماعيليه كه نيروهاي انگليسي در آنجا حضور داشتند و در امور داخلـي مصـر دخالـت    

در اين شـهر در اوج   شان يداخلو تنفر از حضور استعمارگران خارجي و وابستگان  1كردند يم
  بود، به بيان آراي خود و ارائه راهكارهاي جديدي براي حل معضلات پرداخت.

كه جامعه اسلامي بايد اصلاح شـود.   كرد يمسلامي پيشين احساس البنا همچون مصلحان ا
از طريـق روشـنگري فكـري تحـول بيافريننـد، او       دنديكوش يماما بر خلاف اسلاف خود كه 

   2از طريق اخلاق عملي به اين هدف دست يابد. ديكوش يم
و موضوعات در حوزه سياست و حكومتداري كه مورد توجه البنا قرار گرفـت   نيتر مهم

او به بيان نظرات خود نسبت به آنها پرداخت عبارت بودند از: تشـكيل حكومـت اسـلامي،    
  سكولاريسم، ناسيوناليسم و پان اسلاميسم، وحدت و غيره.

طـور كامـل در تقابـل بـا طرفـداران تفكـر        نظرات البنا در مورد ايجاد حكومت اسلامي به
ارتباط بين دين و سياسـت و اثبـات آن در   سكولاريسم و مدافعان جدايي دين از سياست بود، لذا 

نظرات او جايگاه خاصي دارد. ضمن اينكه او ايجاد حكومت بر پايه تعاليم اسـلامي را تنهـا راه   
  كه جامعه مصر با آن سرو كار داشت. دانست يمهاي متعددي  حل براي پايان دادن به بحران

اسـلام دولـت را برپايـه عـدالت     ترين شريعت است،  البنا معتقد بود اسلام بهترين و كامل
و ديگر مظلوم و مغبوني وجود  دهد يم ها آنو حق همه طبقات امت را به  دينما يمريزي  پايه

هاي شرقي از تعاليم اسـلامي دور شـدند و آن را    نخواهد داشت. از نظر وي از زماني كه ملت
پيشرفت كننـد   توانند يمن با قوانين ديگري جايگزين نمودند با اين خيال موهوم كه با آن قواني

البنـا معتقـد بـود كـه      3هاي پي در پي بودند. كه مدام در حال تحمل شكست ميكن يممشاهده 
اسلام هم عبادت و قيادت، هم دين و حكومت، هم روحانيت و عمل، هم نماز و جهاد و هـم  

است كه كدام از اينها از ديگري جدا نيست. اسلام، شريعت الهي  كتاب و شمشير است و هيچ
ي بشري و احكام اجتماعي آمده است و نظارت بر اجراي آنها ميان معتقدان ها آموزههمراه با 

و تبليغ آن ميان كساني كه به آن معتقد نيستند، براي دولت الزامي است و اگر قـوانين دولـت   
   4اين مأموريت را ناديده بگيرد، آن حكومت، حكومت اسلامي نخواهد بود.

                                                 
  . 32الحسيني، همان، ص   1
  .101- 100، صص53ش، هًْمشكو، »گرايي غيرمذهبي در قرن بيستم اسلام و ملي«)، 1375عمر عرض و محمد جواد مهدوي (   2
  .255- 254)، همان، صص1366البنا(   3
، 14، العـدد مجلـه الاجتهـاد  ، »فـي فكـر حسـن البنـا     هًْالمعاصر» هًْالإسلامي هًْالدول«مفهوم «ق)، 1412يم غانم البيومي (ابراه   4

  .148- 147صص
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كند. برخـي از ايـن وظـايف بـه      حكومت اسلامي وظايفي را مشخص ميحسن البنا براي 
، حكومت ها تيمسئولهاي دموكراتيك غربي نزديك است و در برخي از  وظايف حكومت

هاي خاص خودش را دارد. به اعتقاد او در اسلام دو قدرت وجود ندارد كه در  اسلامي ويژگي
كه  ابدي يمكپارچه است و در دولت تجسم جامعه اسلامي با هم نزاع كنند. قدرت، يگانه و ي

بر امور دين و دنيا اشراف دارد. بنابراين دولت قدرتي است كه داراي رويكرد اجتماعي اسـت  
، حافظ امنيت و نظم است و عدالت را در بين مردم كند يمو قدرتي است كه احكام را اجرا 

ظر البنا هدف عمده و اساسي لذا برقراري حكومت اسلامي واجب است. به ن 1.دينما يمحاكم 
سـو و ابـلاغ پيـام الهـي و      چنين حكومتي، اجرا و پاسداري از احكام و قوانين اسلامي از يك

جا فهم البنا از كاركردها و وظـايف دولـت    دعوت مردم به اسلام از سوي ديگر است. در اين
فهوم جديد آن دولت به م عمدة فةيوظاسلامي با برداشت رايج از دولت مدرن متفاوت است. 

 نيتـر  عمدهي فردي و تأمين امنيت است، اما او ها يآزاددر انديشه غربي پاسداري از حقوق و 
به پذيرش و عمـل بـه احكـام     ها آنهدف و وظيفه دولت را ارشاد و هدايت مردم و دعوت 

. در واقع كاركرد اساسي حكومت در اسـلام وجهـي هنجـاري، دينـي و     داند يممقررات ديني 
 شود يمي كه در انديشه رايج سياسي در عصر مدرن امري خصوصي تلقي ا مسئلهدارد،  ارشادي

   2و دولت با آن سروكاري ندارد.
البنا توجه خاصي به بدنه اجرايي حكومت اسلامي و نيز مسئولان اجرايـي دارد، كسـاني   

ظـر داشـته   كه هم در وضع قوانين و هم در اجراي آن بايد ميزان مطابقت آن با اسـلام را در ن 
اسلامي كه اخوان بدان ايمان دارند، حكومت را ركني از اركان خود  ديگو يمباشند. چنانچه 

گونه كه بر ارشاد تكيه دارد، بر اجرا نيز تكيه دارد. حكومـت هـم تشـريع و     و همان داند يم
ين پذير نيسـت و بنـابرا   تعليم است و هم قانون و قضا؛ و هيچكدام از اينها از ديگري انفكاك

گر اسلامي به همين دلخوش داشت كه خود فقيه و مرشد باشد و احكـام اسـلامي    اگر اصلاح
را تقرير كند و تعليمات اسلامي را پيوسته فروخواند و فـروع و اصـول را تشـريح كنـد، امـا      

اندركاران را به حال خود بگذارد كه براي امت قوانيني بگذارند كه خـدا اذن نـداده و    دست
وادار سازند با اوامر خدا مخالفـت كننـد، نتيجـه طبيعـي چنـين       شان يياجراروي امت را با ني

                                                 
اسـكندريه:  )، هًْالاخـوان المسـلمين اليومي ـ   هًْبجريـد  هًْمنبر الجمعه (مجموعه احاديث الجمعـه المنشـور  )، 1978حسن البنا (   1

  .24، صهًْدارالدعو
  .193- 192يخاني، همان، صصعل    2
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گرايي همانند فرياد كـردن در دشـت يـا دميـدن در      وضعيتي اين است كه صداي چنين اصلاح
جـا،   البنا همچنين تأكيد دارد در بدنه اجرايي حكومت بايد از تشـريفات بـي   1خاكستر باشد.

مـردان بايـد    ي رفاه خودداري نمود و دولـت ها نشانهخواري و  بازي، رشوه حقوق كلان، پارتي
ضمن تماس مستقيم با مردم با رقباي سياسي نيز مدارا داشته باشند و به مسائل اقتصـادي مـردم   

  2توجه نمايند.
البنا اگرچه بر اسلامي بودن حكومت تأكيد دارد، اما بر قرائت صحيح از اسـلام نيـز بـه    

ي داشته باشيم كـه داراي  ا ياسلام. او معتقد است اگر ما حكومت دينما يمهمان ميزان اصرار 
ديدگاه اسلامي صحيح و فكري مستقل باشد و ايمان داشته باشد كـه درمـان ملـت و هـدايت     
همه مردم در آن است در آن هنگام است كه حق داريم مردم را بدان فراخوانيم و دنيا را بـه  

   3نام اسلام دعوت كنيم.
دولت اسلامي از ديدگاه البنا احترام به اراده ملت است. اين ركـن در حـق    يكي از اركان

. وي اين ركـن را بـه نظـام انتخابـاتي     ابدي يمنظارت امت بر حاكم و حق مشاوره با او تجسم 
كه احترام به اراده امت به اين معناسـت كـه آنـان بـه گونـه       دهد يمو توضيح  دهد يمربط 

البنـا   4شاركت داده شوند و حكومت، نماينده آنـان باشـد.  ي در حكومت ما ستهيشادرست و 
حسن البنا سه ويژگي بـراي يـك    5.داند يم ها آنپارلمان را خانه ملت و رمز آرزوها و آمال 

  :برد يمدولت اسلامي نام 
 رود؛ يمدولت اسلامي، دولت دعوت است يعني دعوت، پايه و اساس دولت به شمار   .1
ان شمول است يعني دولت بايد دعـوت خـود را گسـترش    دولت اسلامي، دولتي جه  .2

دهد و همه مسلمانان زير پرچم اسلام باشند و توانـايي رسـيدن بـه اسـلام سياسـي      
 آرماني را داشته باشند؛

دولت اسلامي، دولت شريعت است يعني بر اركان نظام اجتماعي قرآني استوار است   .3
  6و ابزاري براي خدمت در رسالت اسلام است.

                                                 
  .93- 92رزق، همان، صص    1
  .371)، همان، ص1366البنا(    2
  .94رزق، همان، ص    3
  .14ص، 19، ش5س، مجله علوم سياسي، »نظريه دولت در انديشه حسن البنا«، )1381(مجيد مرادي     4
  .257)، همان، ص1366البنا(    5
  .156- 152البيومي، همان، صص    6
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كارگيري هر گونه نيرو و قدرت نظـامي در   او به ديآ يمي البنا بر ها نوشتهن گونه كه از آ
پذيرد و آن  آميز جهت رسيدن به حكومت اسلامي و تغيير وضع جامعه را نمي شكل خشونت

  1را منوط به شرايط و ملاحظاتي كرده است.
در بازگشت به اين ديـن  طور كه گفته شد حسن البنا راه حل مشكلات جهان اسلام را  همان

قرآن برايش معيار بود تأكيـد داشـت بايـد     اش يزندگ. او كه در تمام دانست يمتوحيدي و قرآن 
به طريق قرآن و رسول خدا اعتماد نمود و برپايه آن به وحدت رسيد و بـه عـلاج مشـكلات و    

كـه بـراي   حسن البنا اسلام را نـه تنهـا بـراي كشـورهاي اسـلامي بل      2دردهاي جامعه پرداخت.
. او معتقد بـود تنهـا راه اصـلاح بازگشـت     داند يمهاي مشرق زمين نيز بهترين راه و روش  دولت

از هر ايده قديم يا معاصـر شـرقي و غربـي     ضمناًمصر به تعاليم اسلام و اجراي صحيح آن است. 
ات را اقتباس نمايد، در عين حال كسـاني كـه اصـلاح    توان يمآنچه را كه با اسلام منافات ندارد 

    3برعهده دارند بايد از كساني باشند كه مشهور به محترم شمردن اين ايده و نظر باشند.
ي در راه پيشرفت كـافي  ها خلقبراي پاسخگويي به تمام حوائج «به نظر البنا اسلام نه تنها 

هم كافي است زيـرا حقـوق اسـلامي    » يك نظام اقتصادي عادلانه«بلكه براي استقرار  4»است
   5ز قوانين مالي است.سرشار ا

علاوه بر مطالب گفته شده در عرصه حكومتي او با تفكراتي كه بر پايه تعصبات نژادي باشـد  
مخالف بود. با وجود اينكه در نيمه اول قرن بيستم موج ناسيوناليسم بسـياري از مـردم كشـورهاي    

و اخوان، سياسـت اسـلامي    اسلامي را ربوده بود، اما حسن البنا مخالف ناسيوناليسم بود، از نظر او
بـه   آنهـا بنگـرد، حتـي اگـر    » امـت واحـدي  «عنوان  بايد بر اين مبنا تشكيل شود كه به مؤمنان به

متحـد  » امـت «شان به مثابه يك  كشورهاي گوناگون تقسيم شوند. بايد به سبب همبستگي معنوي
  7م نيز تأكيد دارد.البته او بر دفاع از حقوق ملي و ناسيوناليستي ملت در موقع لزو 6بمانند.
حكومت در عرصه سياست خـارجي و   خواست يمالبنا به وحدت مسلمين معتقد بود و  

                                                 
  .198- 196همان، صصعليخاني،    1
  .71، 43قاهره: دار التوزيع و النشر الاسلاميه، صصنظرات في كتاب االله، ق)، 1423حسن البنا (   2
  . 368، 255- 254)، همان، صص1366البنا(   3
  .89- 85ه، صصدارالتوزيع والنشرالإسلامي، قاهره: نحو النور)، 1997حسن البنا (   4
، ترجمـة حميـد نـوحي،    1967هاي سياسي در خاورميانه عربي تا سـال   ها و جنبش كرويارويي مسل)، 1357علي السمان (   5

  .47تهران: قلم، ص
  .115، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغاتي اسلامي، ص2جاستراتژي وحدت در انديشه سياسي اسلام، )، 1371سيد احمد موثقي(   6
  .372ص)، همان، 1366البنا(    7
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ي كـه منجـر بـه    ا شهياندالمسلمين از هر  داخلي به اين امر توجه نمايد. او تأكيد داشت اخوان
 ـنما يم ـوحدت كلمه مسلمين در تمام نقاط عالم شود استقبال  و از ايـده برقـراري جامعـه     دي

المسلمين نسـبت بـه تمـامي     . اخواندينما يمعنوان پيامدي از بيداري شرقي پشتيباني  سلامي بها
كند و عقيده دارد دوستي بـين مسـلمانان بهتـرين     ههاي اسلامي اظهار مودت و محبت مي گرو

   1اساس براي بيداري ايشان است.
و ريسمان  ها ملت البنا در سطح كلان خلافت را نماد وحدت اسلامي و مظهر ارتباط بين

كه بر مسلمانان واجب است در جهت احياي آن اهتمـام ورزنـد و    دانست يمپيوندي اسلامي 
البته احياي خلافت را نيز آنها منوط بـه برداشـتن    2خليفه معيار بسياري از احكام خدا است.

  .داند يميي ها گام
  حكومت در ديدگاه مصطفي السباعي

تـراكيهًْ الاسـلام  م. بـا انتشـار كتـاب    1959ق./1378مصطفي سـباعي در سـال    (سوسياليسـم   الاش
عنوان نخستين فرد آشكارا انديشه اسـلام را بـا سوسياليسـم كـه در كشـور       اسلامي) كوشيد تا به

عنـوان برنامـه دولتـي در زمـان حكومـت انقلابـي جمـال عبدالناصـر          ش يعني مصر بها هيهمسا
تـراكي اسـت كـه      سباعي نظريه 3د.، مطابقت دهشد يمم.) اعلام و اجرا 1970- 1918( پـرداز اش

سعي دارد به تبيين عناصر سوسياليسم در اسلام بپردازد. وي احكام اسلامي فيء، تسلط دولت بـر  
مصارف اجتماعي ثروت، تحقق خدمت دولت بـراي تمـامي اعضـاي جامعـه و تـأمين زنـدگي       

ري شـديد از سوسياليسـم،   سباعي ضمن طرفـدا  4.كند يمشرافتمندانه براي آحاد جامعه را تشريح 
 ها دورهآنچه زمان ما را از ساير : «ديگو يمو  دهد يممورد تهاجم قرار  داًيشدمخالفان آن را نيز 

كار خود را بر  كنند يمادعا  ها دولت، وجه سوسياليستي اين عصر است. بسياري از سازد يمممتاز 
ه نجات انسان از اضطرابات سياسي و دهند، غالب متفكران تحقق آن را تنها را اساس آن انجام مي

دانيـد سوسياليسـم داراي اشـكال مختلفـي      گونه كه مـي  . هماندانند يماقتصادي و مظالم اجتماعي 
كار رفته، تشبيه آن به  است، زيباترين تعبيري كه تاكنون در تنوع و كثرت اين پديده اجتماعي به

                                                 
  .274همان، ص   1
، »خوانشـي از انديشـه امـام خمينـي (ره) و حسـن البنـا پيرامـون نظـام سياسـي         «)، 1394ايي و بهزاد قاسمي(عبداالله عط   2

  .76، ص14، شاسلامي نامه انقلاب پژوهش
  .238فراستخواه، همان، ص    3
  .39- 38، صص، تهران: انتشارات موجاسلام و سوسياليسم در مصر)، 1350( عنايت ؛ حميد228مير علي، همان، ص    4
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برداري  وسياليسم، نظارت دولت بر بهرهحيواني است كه بيست سر داشته باشد. در تمام اشكال س
از ثروت در جامعه، و استقرار مسؤليت مشترك اجتماعي در ميان تمام افـراد مـردم و بـالاخره    
تضمين شرافت انساني بشر لحاظ گرديده است. اما ما امت اسلامي، با داشـتن تشـريعي جهـاني و    

زه بر سر آنيم كه نقش خود را در ايـن  ، تاگذرد يمانساني و تمدني كه بيش از ده قرن از بناي آن 
اساس عظيم بازيابيم. از اين روي حق داريم نظر اسلام را درباره سوسياليسـم جويـا شـويم، نحـوه     

اسلام با تقريـر   كنند يمتلقي آن را از اين پديدة نو مورد بررسي و تحقيق قرار دهيم. بعضي گمان 
ي بر اساس برادري و برابري نخواهـد بـود.   ا جامعهمالكيت شخصي و تجويز ارث قادر به ايجاد 

كه در آن به ثروتمندان رخصـت   دانند يمداري  بلكه جمعي به پندار خود اسلام را نظام سرمايه
تا از هر طريق و هرچه بخواهند بر ثروت خود بيفزايند. بدون شك اين پنـدار باطـل را    اند داده

ي نوكرمـĤب و چـاپلوس نسـبت بـه     هـا  يخوددشمنان اسلام از مبلغين كمونيسم و معدودي از 
  1».اند گرفتهداري الهام  فئوداليسم و سرمايه

 ـآ يم ـبه نظر سباعي سوسياليسم اسلامي از چهار عنصر فراهم  .حقـوق طبيعـي همـه    1: دي
. قـوانين مسـؤليت متقابـل    3؛ هـا  آن.قوانيني براي تضمين ايـن حقـوق و تنظـيم    2اعضاي امت؛ 

تعـاليمي از   2».مؤبـدات «ضمانت اجرايي يا بـه گفتـه سـباعي    . 4اجتماعي (تكافل اجتماعي) و 
. خدا مـالكي يعنـي ملكيـت    1بدين قرار است:  كند يماسلام كه سباعي با سوسياليسم مقايسه 

گذاري يعني او امكانات مادي را براي  . استخلاف و امانت2حقيقي همه چيز از آن خداست. 
يت در اسلام بر اساس كار مشروع است نـه  . مالك3آدمي به وديعت و امانت سپرده است؛ و 

  3تكدي و ظلم و فريب و اضرار و...
ي اسلامي كه به اعتقاد او خصوصيت ها آموزهسباعي تلاش دارد تا آن قسمت از احكام و 

سوسياليستي دارند را با تأكيد بيشتري مـورد بررسـي قـرار دهـد. او ضـمانت اجـراي غايـات        
را به انواع ايماني، اخلاقي، مادي و حقـوقي تقسـيم    ها آنو  دهد يمسوسياليستي اسلام را شرح 

 دهـد  يم ـ. شرح او از ضمانت اجرايي و مادي، ضرورت نظارت دولت را بيشـتر نشـان   كند يم
چون دولت اسلامي بـر همـه وجـوه زنـدگي افـراد خـود نظـارت تـام دارد. وي سـه منبـع           

   :كند يممربوط است بيان با سوسياليسم اسلامي  مخصوصاًگذاري اسلامي را كه  قانون
                                                 

  .46- 45، تهران: حكمت، صصجامعه توحيدي و عدالت اجتماعيتا]،  مصطفي السباعي[بي   1
  .39، همان، صعنايت   2
  .240فراستخواه، همان، ص   3
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الف. استحسان به معني لفظي نيكو شمردن كه هـدف مبـدع آن ابوحنيفـه، حـل مسـائل      
  گذاري بر وفق مقتضيات زندگي روزمره بود.  قانون

ب. استصلاح به معني لفظي چيزي را مناسب يا به صلاح دانستن كه غـرض از ابـداع آن   
را  ها آن. مصالحي كه شريعت 1: اند نهگوتأمين مصالح مسلمانان است. مصالح بر سه 

. 2شناخته است همچون حمايت از معتقـدات، جـان و مـال و حرمـت مسـلمانان؛      
مصالحي كه در شريعت به رسميت شـناخته نشـده همچـون كسـب و كـار از راه      

 كه سابقه و نظيري در زمان پيامبر نداشتند. ها آن. و 3ي يا رباخواري؛ و فروش يم
ا روش عمومي درباره سه نوع مصالح بالاست. بنابراين عرف نيـز بـر   ج. عرف كه عادت ي
. عرفي كه اسلام آن 2. عرفي كه شارع اسلام بنيان گذار آن است؛ 1سه گونه است: 

 1. عرفي كه سابقه ندارد.3؛ و كند يمرا رد 
سباعي براي رسيدن بـه شـرايط جامعـه مطلـوب، اصـلاحات را در سـه زمينـه فكـري،         

حقيقت اسلام حسن همكاري، راسـتي  «. به اعتقاد او داند يمعي و سياسي لازم فرهنگي، اجتما
گفتار، تلاش براي پيشبرد جامعه، شموليت نظام دين و اصلاح فرد، خانواده، مردم و حكومت 

به نظر سباعي در ميدان فرهنگ و انديشه، نياز ضروري بـه اصـلاح انديشـه و اعتقـاد     » است.
افات از جامعه وجود دارد. در كنـار ايـن بايـد آمـوزش از سـلطه      مردم و نيز از بين بردن خر

استعمار خارج شود تا هدف آن تربيت نسلي باشد كه مؤمن، مجاهد، عالم و متخلق بـا اسـلام   
  است. در حوزه اجتماع نيز بايد اقدامات زير را انجام داد:

وادي كامل، آشنا س رسيدگي به وضع كارگران و كارمندان جامعه، تعليم آنها، رفع بي  . 1
 كردن آنها به حقوق و وظايف خود و برآوردن مطالبات آنها بر اساس عدالت؛

 رسيدگي به امور روستاها و بالا بردن سطح كشاورزي؛  .2
 اجراي احكام مالي و اقتصادي اسلام و رسيدگي به طبقات مظلوم؛  .3
سـالمندان،  ي خيريـه بـراي كمـك بـه     هـا  تـه يكمتأسيس تعاوني در امور خيريه و   .4

 مريضان و درماندگان و بالا بردن سطح معيشت مردم.
ي ورزشـي و تقويـت روح   هـا  باشـگاه پرداختن به وضع تفريحـي مـردم و تأسـيس      .5

  2جوانمردي در مردم.
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اقـدام در ايـن زمينـه     نيتر مهم. كند يمسباعي در حوزه سياست اصلاحات خاصي را مطرح 
ه با انحرافات مبارزه كند. اين حكومـت صـالح   دعوت براي برپايي يك حكومت صالح است ك

كه دعوت براي حكومت  كند يميك نظام جمهوري باشد. سباعي تأكيد  تواند يماز نظر سباعي 
ي نظـامي و  ابزارهاصرفاً جنبه اصلاحي و تدريجي دارد و رسيدن به حكومت از طريق كودتا و 

كه در مقابـل كسـاني كـه دسـت بـه       خواهد يم، بلكه از اخوان كند ينمخشن را نه تنها توصيه 
، ايستادگي كنند. اين مسئله ديدگاه سباعي را در خصـوص وفـاداري او بـه    زنند يمكودتا و توطئه 

. سباعي كه خود شاهد كودتـاي شيشـكلي عليـه    دهد يمآزادي، دموكراسي و نظام پارلماني نشان 
براي مبارزه با استعمار : «كند يميد دواليبي بود از اين عمل بسيار به ستوه آمد. او در عين حال تأك

و دشمن خارجي هيچ حد و مرزي نيست و تا زماني كه امت اسلامي به لحاظ نظـامي، سياسـي،   
تـعمار     - اقتصادي و فكري از سلطه آنها رهايي يابد، بايد با آنها مبارزه كرد .... مبارزه با يـاران اس

  ».  ز مبارزه با استعمار استني -  اند گرفتهافراد مستبد كه مردم را به بيگاري 
ي هـا  يژگ ـيوتفكر اخواني مبني بر شموليت اسلام و عدم جدايي ميان ديـن و سياسـت از   

ي و تدريجي بودن اجـراي شـريعت اعتقـاد    ا مرحلهفكري بارز سباعي بود. در عين حال او به 
م مشروط داشت. از نظر او احكام اسلام داراي انسجام است و رسيدن به آثار و نتايج هر حك

به اعمال قوانين ديگري خواهد بود كه تنفيذ و اجـراي آن جـز از طريـق يـك حكومـت و      
 داند يمي براي زندگي ا خانهسباعي مليت عربي و اسلامي را  1دولت صالح ممكن نخواهد بود.

. او معتقد است در راه عقيده نبايـد از اتهامـات   ابدي يمكه حيات جامعه اسلامي در آن ادامه 
   2بخش را به تعصبات قومي نسبت دادند. ي رهاييها جنبشسيد چراكه آنها همواره غرب تر

سباعي با اين پيش فرض كه دين اسلام كليد حل معماي فقر را ارائه كرده است، مجموعـه  
قوانين و احكامي را كه در اسلام براي تنظيم ثروت و تثبيت مسئولين متقابل اجتمـاعي آورده  

اگـر نظـام عادلانـه    : «كنـد  يم ـوي اضـافه   3.نهد يماليسم اسلامي نام است، اشتراكيت يا سوسي
مند  اسلامي در جوامع ما، جامه عمل بپوشد، همه مردم ما اعم از مسلمان و مسيحي از آن بهره

گـاه   ي است كه قبول يا گرايش به آن هـيچ ا گونه خواهند بود. چون كيفيت وضعي اين نظام به
گيـري   يا مسلكي ديگر نخواهد بود و يا از طرف مسلمين موضـع عنوان پيروزي ديني بر دين  به
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، بلكه ثروت قانوني شگفتي اسـت كـه اگـر تحـت     گردد ينمخاصي عليه مسيحيان محسوب 
كار گرفتـه شـود، شـكوهمندترين نظـامي را خـواهيم       يي روشن بهها شهياندنظارت و شوراي 

   1».ارندآرزوي ديدن و رسيدن به آن را د ها جانو  ها چشمداشت كه 
 ـگو يمسباعي در پاسخ به منتقدان و مخالفان عنوان سوسياليسم اسلامي  مـن قـوانين و   : «دي

احكامي را كه در اسلام براي تنظيم ثروت و تثبيت مسؤوليت مشترك اجتماعي آمده است، 
دانم كه برخي از متعصبان به اسلام اين نامگذاري را خوش ندارنـد.   سوسياليسم نام نهادم و مي

ي مدرن است و در نتيجه گـرايش بـه ايـن مكتـب بـراي مـا       ا دهيپدعقيده آنها سوسياليسم به 
ايـن كـار اشـاعه كمونيسـم را در كشـورهاي       كننـد  يمصحيح نخواهد بود. دسته ديگر گمان 

گويند اسلام نظامي مستقل است و ما حـق نـداريم اسـم     مي ها آناسلامي تسريع خواهد كرد. 
ي از ما نيز هستند كه هرگونه گـرايش بـه سوسياليسـم را    ا عدهنيم. ي براي آن انتخاب كا تازه

ي ديگـر از طرفـداران جاهـل،    ا عده. دانند يمموجب بدنامي و مسخ اسلام و مانع پيشرفت آن 
داري خـود بـا    ؛ از ايـن جهـت بـه دليـل منـافع سـرمايه      پندارند يمداري  اسلام را دين سرمايه

گوينـد، واژه سوسياليسـم اسـلامي را     ا علم به آنچـه مـي  سوسياليسم مخالف هستند ... اما من ب
، بلكـه آن را  شناسـم  ينم ـپـذير   ؛ چرا كه من سوسياليسم را يـك پديـده زوال  كنم يمانتخاب 

هـاي مصـلحان    جـويي  در تعاليم انبيـاء و چـاره   ها زمان نيدورتردانم كه از  كششي انساني مي
 كوشند يمي عقب مانده ها ملتصاً ي جهان در عصر حاضر مخصوها ملتآشكار بوده است و 

رويه طبقاتي آزاد شوند. هدف سوسياليسم در تمام  با تحقق آن از مظالم اجتماعي و امتيازات بي
برداري از سـرمايه بـراي انباشـت ثـروت، رعايـت       اشكال آن جلوگيري از سلطه فرد در بهره

ئوليت مشترك اسلامي در ي اقتصادي فرد، ايجاد مسها تيفعالمنافع اكثريت، نظارت دولت بر 
ميان افراد، از بين بردن آثار فقر و گرسنگي و هرگونه تبعيض است. فقر از سويي محروميـت  

و از طرفي بـا تـنعم و قسـاوت و تبـاهي      شود يمو تحقير و توهين به شرافت انساني را سبب 
   2».فطرت انساني همراه است... 

  گيري نتيجه
ي سياسـي متعـددي   هـا  بحـران شورهاي مصر و سوريه بـا  ويژه ك در قرن بيستم جهان عرب به
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رو شدند در چنـين شـرايطي انديشـمندان مسـلمان ايـن كشـورها راه حـل كـاربردي را          روبه
 نيتـر  بزرگشك از  . بيدانستند يمبازگشت به اسلام و تشكيل حكومت اسلامي بر پايه آن 

المسلمين به ترتيب  اخوان انديشمندان مسلمان، حسن البنا و مصطفي سباعي سردمداران جنبش
در مصر و سوريه بودند كه آراي آنان در حوزه سياست و حكومت داراي وجوه اشـتراك و  

در اعتقاد به تعاليم ديني، تطبيق قـوانين بـا    مصر و سوريه نيالمسلم اخوانرهبران  افتراقي است.
معتقدنـد كـه   نـد. هـردو   ا شريعت اسلامي و اجراي قوانين اسلامي در جامعه با هم مشـترك 

و از نظر مـادي و معنـوي    هاست انسان مهجامع و كامل است كه ضامن سعادت ه ياسلام دين
نمايد. از نظر هردوي آنها اسلام هم عبادت، هم اخلاق، هم قانون،  ميرا تأمين  ها انسانزندگي 

اسـلامي، احيـاي اسـلام     يهـا  ارزشبر بازگشت به  لذا آنهاهم مذهب و هم حكومت است. 
موجود در جهـان اسـلام تأكيـد     يها بحرانعنوان تنها راه نجات از  و اجراي شريعت به اصيل
هـر دو معتقـد بودنـد كـه ديـن و       بوده است.» بازگشت به اسلام« شان ياصلو شعار  اند كرده

ناپذيرند و يك حكومت اسلامي در چهارچوب اسـلام و قـوانين    سياست از يكديگر جدايي
المسـلمين در پـيش    اخـوان  بعـداً ند. هر دو برخلاف روندي كـه  آن بر امت حكمراني بايد ك

ي هـا  روشكـارگيري   دست آوردن حكومت و به سمت خشونت رفت بر بـه  گرفت براي به
  اصلاحي و تدريجي براي تشكيل حكومت تأكيد دارند.

سوسياليسـم اسـلامي را در    واژةاما در اين ميان سباعي با نگاهي به مكاتب موجود غربـي  
ي فكري و سياسي خود قرار داد و شديداً بر آن تأكيد كرد. البته او معتقد بود كه ايـن  ها برنامه

اسلامي دارد و با سوسياليسم غربي فرق دارد. در حالي كه حسن البنا  كاملاًاي  مكتب او وجهه
ي دولـت بايـد بـر اسـاس     هـا  برنامهتوجه به مكاتب فكري آن زمان معتقد است كه همه  بي

و صـريح  مسـتمر و پيگيـر   بـرخلاف فعاليـت    ضـمناً پـيش رود و اجـرا شـود.     قوانين اسـلام 
تـلاش   نـه سـوريه در زمي  نيالمسـلم  اخوانمصر براي ايجاد حكومت اسلامي،  نيالمسلم اخوان

  .اند داشتهقدرت و ايجاد يك حكومت ديني، فعاليت كمتري  گرفتن دست بهعملي براي 
  منابع و مĤخذ

  الف. فارسي و عربي
 .3اي، قم: نشر دانش، چ )، ترجمة مهدي الهي قمشه1386( آن كريمقر  - 
 ه.دارالتوزيع والنشرالإسلامي، قاهره: نحو النور)، 1997البنا، حسن ( - 



 63  المسلمين مصر و سوريه در مورد حكومت بررسي تطبيقي آراي حسن البنا و مصطفي السباعي رهبران اخوان

 )،هًْالمسـلمين اليومي ـ  الاخـوان  هًْبجريـد  هًْمنبر الجمعه (مجموعه احاديث الجمعه المنشـور )، 1978( -----  - 
 .هًْاسكندريه: دارالدعو

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي :ايرج كرماني، تهران ةترجمخاطرات زندگي حسن البنا، ، ش)1366( -----  - 
 . هًْقاهره: دار التوزيع و النشر الاسلامي نظرات في كتاب االله،ق.)، 1423( -----  - 
 ـ، »في فكر حسن البنا هًْالمعاصر» هًْالإسلامي هًْالدول«مفهوم«ق)، 1412البيومي غانم، ابراهيم(  -  ، الاجتهـاد  هًْمجل

 .14العدد
، ترجمـة سـيد هـادي    ترين جنبش اسـلامي معاصـر   اخوان المسلمن بزرگ)، 1375الحسيني، اسحاق موسي( - 

 .2خسرو شاهي، تهران: انتشارات اطلاعات، چ
ترجمـة   ،1967هاي سياسي در خاورميانه عربي تا سال  ها و جنبش رويارويي مسلك)، 1357السمان، علي( - 

 ان: قلم.حميد نوحي، تهر
 ، تهران: نشر ميثاق.المسلمين مصر در امتحان تاريخ اخوان)، 1358( كمالجوادي، حاج سيد  - 
، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد    ، »المسـلمين  تأثير انقلاب اسلامي ايران بر اخوان«، )1371( ، عباسيار خامه - 

 .دانشگاه تهران
، ترجمة حميد احمدي، المسلمين از سيد جمال تا اخوان تجديد حيات سياسي اسلام)، 1359خدوري، مجيد( - 

 تهران: انتشارات الهام.
 .3، ترجمة حميد احمدي، تهران: كيهان، چهاي اسلامي معاصر در جهان عرب جنبش)، 1377دكمجيان، هراير( - 
ترجمـة محمـد جـواد حجتـي كرمـاني، مقدمـه و        دين و دولت در انديشه حسن البنا،)، 1384رزق، جابر( - 

 مؤخره هادي خسروشاهي، تهران: انتشارات اطلاعات.
 ، تهران: حكمت.جامعه توحيدي و عدالت اجتماعيتا]،  السباعي، مصطفي[بي - 
، ترجمة سيد احمد موثقي، تهران: انتشـارات  انديشه سياسي عرب در دوره معاصر)، 1384عبدالملك، انور( - 

 .دانشگاه مفيد
 .53، شمشكوهًْ، »گرايي غير مذهبي در قرن بيستم اسلام و ملي«)، 1375عرض، عمر و محمد جواد مهدوي( - 
خوانشي از انديشه امام خمينـي (ره) و حسـن البنـا پيرامـون نظـام      «)، 1394عطايي، عبداالله و بهزاد قاسمي( - 

 .14، شنامه انقلاب اسلامي پژوهش ،»سياسي
تقـديم: مصـطفي مشـهور،     ،هًْالمعاصـر  هًْالاسلامي هًْو الحرك هًْمن اعلام الدعو ،)1426(عقيل، عبداالله(مستشار) - 

 .3، چدارالتوزيع و النشر الاسلاميه :قاهره، محمد مهدي عاكف، بدر محمد بدر
 ،2ج ،عثمـاني  خلافـت  فروپاشي از اسلام جهان در سياسي انديشه)، 1384عليخاني، علي اكبر و همكاران ( - 

 اجتماعي. العاتمط و فرهنگ - انساني علوم پژوهشگاه نشر تهران:
 .، تهران: انتشارات موجاسلام و سوسياليسم در مصر )،1350، حميد (عنايت - 
، ترجمة سيدهادي خسروشاهي، تهـران:  حركت امام خميني و تجديد حيات اسلام)، 1377غنوشي، راشد ( - 

 .2انتشارات اطلاعات، چ



 1395 زمستان، 31، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  64

، 3، جسده نوزدهم تـا اوايـل سـده بيسـتم     سرآغاز نو انديشي ديني و غير ديني از )،1377، مقصود(فراستخواه - 
 .3، چتهران: شركت سهامي انتشار

 .104ش ، مشكوهًْ، »فكري سلفيه در جهان امروز هاي يشگرا:تاريخ و فرهنگ اسلامي«، )1388(فرمانيان، مهدي - 
ين بين المسلم بررسي سير رشد و ساختار تشكيلاتي جنبش اخوان« ،)1390وند ( يينهعبداالله و صادق آ ،فرهي - 

 .26، ش7س فروغ وحدت،، »م1952تا  1928سالهاي 
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اخبـاري   هاي ميرزامحمـد نيشـابوري   نگاران طرح ديدگاه بسياري از مورخان و تراجم چكيده:
هاي برجـاي   دانند، اما بر اساس گزارش گري افراطي مي در اوايل قاجاريه را تلاش نافرجام اخباري

اعتقـاد و   مانده از ميرزا اسداالله شهرخواستي انديشمند سـده سـيزدهم، نيشـابوري يـك صـوفي بـي      
ان اصولي گري نداشت و از آن براي درهم شكستن اقتدار فقيه چندچهره بود كه باوري به اخباري

مند شود  كوشيد از مساعدت قاجاريان و مماليك عراق هم بهره جست. او در اين زمينه مي سود مي
و با غرب نيز مراوده داشت. از دستاوردهاي اين پژوهش در بررسي و تبيين ديدگاه شهرخواسـتي،  

وري بـا اقـدام بـه    ها، نيشـاب  سو با بيشتر دعاوي وي است. بر اساس اين يافته دستيابي به مستنداتي هم
صـوفي، بـه دشـمني بـا مجتهـدان شـيعه       - تحركات سياسي و ترويج افراطي نگرش تلفيقي اخباري

ق. در كاظمين كشته شد. صدور فتواي قتل وي كـه فقيهـان عتبـات    1232پرداخت و سرانجام در 
  رود. عاليات آن را صادر كردند از عوامل اصلي اين حادثه به شمار مي
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Abstract: Many of historians and biographers consider the views of Mirza Mohammad 
Neyshabouri Akhbari as an unsuccessful attempt of the extreme Akhbarism in the early of 
Qajar era. However, according to the survived manuscripts of Mirza Asadollah 
Shahrkhasti, an scolar of 19th century, Neyshabouri just was a Sufi and a hypocritical man 
who had no belief in Akhbarism and just used it as a tool to strip the Osolian faqihs from 
power. He tried to make most of his relation with Qajar magistrates in Iran and Baghdad’s 
mamluk pashas for this purpose, and Shahrkhasti also accused him to have concealed 
relationships with the West. One of the outcomes of this study for explaining Neyshabouri's 
political-intellectual attitudes is revealing some evidence consistent with most of 
Shahrkhasti views about Neyshabouri. Based on such evidence, Mirza Mohammad 
Neyshaboury showed hostility towards the Shia clergies by promotion of eclectic Sufi-
Akhbari attitudes as well as political activities. Finally he was killed in Kazemein by as a 
result of a Fatwa issued by Shia clergies in 1232 AH.  
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  مقدمه
ها، شـيوة زمامـداري نادرشـاه افشـار،      سقوط صفويه در سدة دوازدهم در ايران به دست افغان

رگ وي و اي پس از م هاي قبيله تجديد نظر در وحدت سياسي ايران بر اساس تشيع، كشمكش
در ايـن ايـام، مكتـب     1ثباتي سياسـي در ايـن دوران شـد.    دوام زنديه، موجب بي حكومت كم

اخباري بر عتبات سيطره داشت، اما در نيمه دوم سدة دوازدهم، وحيد بهبهاني نهضـت احيـاي   
فرزنـدش آقامحمـدعلي    2علم اصول را بـه راه انـداخت و بـر سـيطرة اخباريـان خاتمـه داد.      

  3يز در جلوگيري از نفوذ تصوف كوشيد.كرمانشاهي ن
يافتگـان مكتـب اصـولي     در آغاز قدرت يافتن خاندان قاجار، مجتهـدان زيـادي از تربيـت   

د   اين اقتدار در معرض چالش 4وحيد، نفوذ يافتند. هاي بيروني و دروني قرار داشت. ميرزامحمـ
ني بـود كـه در لـواي    از كسا 5نيشابوري هندي مشهور به اخباري و محبوب برخي از صوفيان

 6گري به ستيز با مجتهدان پرداخت و برخي از آنان فتواي قتـل وي را صـادر كردنـد.    اخباري
نگاران اين چالش را كه با قتل ميرزامحمد اخباري پايـان يافـت،    بسياري از مورخان و تراجم

نـويس سـده    امـه در اين ميـان، مـتكلمّ و اندرزن   7اند. گري افراطي دانسته تلاش نافرجام اخباري
                                                 

جـا]: انتشـارات كتابخانـه خيـام،      بـه كوشـش محمـد دبيرسـياقي، [بـي      تاريخ مفصّـل ايـران،  تا]،  عباس اقبال آشتياني [بي   1
، ترجمـة ابوالقاسـم سـري، تهـران:     دين و دولت در ايران (نقش علمـا در دورة قاجـار)  )، 1356؛ حامد الُگار (725ـ706صص

 هسسؤشركت سهامي كتابهاي جيبي با همكاري م :، تهرانزند خان يمكر )،1356( عبدالحسين نوايي؛ 43انتشارات توس، ص
  ؛ 34ـ11، صص انتشارات فرانكلين

Hadi Hairi (1988), “The legitimacy of the early Qajar Rule as viewed by the Shi’i Religious Leaders”, 
Middle Eastern Studies, Vol. 24, No.3, p. 271; R. M. Savory (1970), Safavid Persia, the Cambridge History 
of Islam, London, Vol. 1, p. 427.  

  ؛ 48الگار، همان، ص   2
Juan Cole (1985), “Shi’i clerics in Iraq and Iran, 1722-1780: te Akhbari-Usuli conflict reconsidered”, Iraian 
studies, vol. 18, p.3. 

نخستين )، 1380؛ عبدالهادي حائري (199جا]: انتشارات علميه اسلاميه، ص ، [بيقصص العلماءتا]،  تنكابني [بي ميرزامحمد   3
  ؛ 359، تهران: اميركبير، صهاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب رويارويي

Sir John Malcolm (1976), The history of Persia from the most early period to the present time, London: 
Imperial organization for the social services, Vol.2, p.388.  

د و نشـر  نشر كتابخانـه مسـجد سـي   : اصفهان و قم، 1ج ،بيان المفاخر) 1368( الدين مهدوي دمصلحسي؛ 63الگار، همان، ص   4
 ؛52، صذخائر

Ann K.S. Lambton (1970), Persia: The breakdown of society, the Cambridge History of Islam, London, Vol. 
1, p.430. 

 .284شر ويسمن، صفر، تهران: ن ، به اهتمام جمشيد كياناكسير التواريخ)، 1370اعتضادالسلطنه ( ميرزا عليقلي   5
ارات كتابخانه سنائي ـ كتابفروشـي   چاپ سنگي، انتشبازچاپ از ، تهران: بستان السياحهتا]،  العابدين شيرواني [بي حاجي زين   6

  .180؛ تنكابني، همان، ص611محمودي، ص
تهران: دنياي ، 3ج، تصحيح محمداسماعيل رضواني، تاريخ منتظم ناصري)، 1367الدوله)( محمدحسن اعتمادالسلطنه (صنيع   7

، تهـران: وزارت  1افشارفر، ج ، تصحيح و تحقيق ناصرتاريخ ذوالقرنين)، 1380االله شيرازي خاوري( ؛ ميرفضل1538صكتاب، 
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ق) ماهيت اخباري ايـن نـزاع را   1258سيزدهم، ميرزا اسداالله شهرخواستي (در قيد حيات: در 
نفي كرده است. پرسش مطرح در اين پژوهش آن است كه ماهيت فكري ميرزامحمد اخباري 

اثـر   ،رشـك بهشـت (كاشـف الاسـرار)    با توجه به ديدگاه شهرخواستي چه بوده است؟ بنابر 
اعتقاد و چنـدچهره اسـت كـه در     جاي مانده از نامبرده، نيشابوري يك صوفي بيمخطوط بر

گري، به دنبال ضربه زدن به فقهاي اصولي و درهم شكسـتن قـدرت آنهاسـت.     پوشش اخباري
پژوهش حاضر در پـي بررسـي    1كند. طور ضمني به ارتباط وي با فرنگ اشاره مي همچنين به

سو بـا   توان به مطالبي هم در منابع و مĤخذ مختلف مي اين دعاوي شهرخواستي است. با تحقيق
شده و يا جزئيات آنها نيازمند  بيشتر نظرات وي دست يافت. اثبات قطعي تمامي دعاوي مطرح

- ها ميرزامحمد، مروج افراطي نگرش تلفيقي صوفي مستندات بيشتري است. بر اساس اين يافته
گيـري از   در اين زمينه تلاش وي بـراي بهـره   اخباري بود كه به دشمني با مجتهدان پرداخت.

قدرت پادشاه وقت ايران و امراي بغداد گزارش شده است. در ادامة اين چـالش، ميرزامحمـد   
اخباري كشته شد. صدور فتواي قتل وي كه مجتهدان شيعه آن را صادر كردند از عوامل اصلي 

د در ايـن جريـان و    گـري و جايگـاه مي   اين حادثه بوده است. تبيين وضعيت اخباري رزامحمـ
هـاي يادشـده،    صوفي با گزارش و تحليل دربارة رونـد تـاريخي نحلـه   - نگرش تلفيقي اخباري

  درآمدي ضروري در بررسي نظرات شهرخواستي است. پيش
  گري  ميرزامحمد اخباري و اخباري

 2مكتب اخباري پيش از قيام وحيد بهبهاني در تمام جهان تشيع گسترش چشـمگيري داشـت،  
اي داشـت   اما با نهضت اصولي وي سلطه آن محدود شد. وي شاگردان و پيروان مبرزّ و نخبـه 

عصـر   3درستي حفظ كردند و فقه شيعي را به سوي تكامل بـه پـيش بردنـد.    كه روش او را به
حيات شاگردان وحيد در آغاز سلسلة قاجار در سده سيزدهم بـه علـت اقتـدار علمـا و علـل      

جعفـر كاشـف الغطـاء بـراي      ر در بالاترين سطح خود قرار داشت. شيخسياسي و اجتماعي ديگ
شاه قاجار به هنگام جنگ ايران و روس به وي اذن سلطنت عطا  مشروعيت حكومت فتحعلي

                                                                                                                   
؛ محمـد  240فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسـناد مجلـس شـوراي اسـلامي، ص    

 .346، تهران: سازمان انتشارات كيهان، صادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي)، 1372ابراهيم جناّتي (
نسخة خطيّ، قـم: كتابخانـة    رشك بهشت (كاشف الاسرار)،، تا] ) [بيگيل گيلانيمازندراني(ستي شهرخوا ارعبدالغفّبن اسداالله   1

 .100ـ90، برگ253آستانه مقدسه حضرت معصومه، شمارة 
 .238، تهران: سمت، صتاريخ فقه و فقها)، 1375ابوالقاسم گرجي (   2
 .72ان: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص، تهر1ج زمين در فقه اسلامي،)، 1362سيدحسين مدرسي طباطبايي(   3
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سـلطنت  «نگاران اين دوره از روابط برتر فقها با نظام سلطاني بـا عنـوان    برخي از تاريخ 1كرد.
    2اند. ياد كرده» مأذون

عبدالصانع نيشابوري معروف بـه اخبـاري از اهـالي اكبرآبـاد هنـد در      بن النبيمحمدبن عبد
ق. در كاظمين به قتل رسيد 1232مشاهد مشرفه عراق به تحصيل پرداخت و سرانجام به سال 

نگار، فضل و علم وي را ستوده و او را در علـوم   جا مدفون شد. جمعي از مؤلفّان تراجم و همان
جعفـر كاشـف الغطـاء     شـيخ  3انـد.  ه شرح آثار مكتـوب وي پرداختـه  غريبه، ماهر دانسته و ب

وي سه پسر و يـك دختـر داشـت.     4نيشابوري را در استنباط مسائل فقهي ناتوان دانسته است.
يكي از پسران در كاظمين به همراه پدر بـه قتـل رسـيد. تنهـا دختـر وي بـه همسـري حـاج         

   5ملاهادي سبزواري فيلسوف عصر قاجاري درآمد.
گري بـه دشـمني بـا     زامحمد اخباري در اوان حكومت قاجار با داعيه دفاع از اخباريمير

مجتهدان پرداخت. صدور حكم قتل وي از ناحيه علما در كشاكش اين جدال، ارتباطي به نزاع 
اخباري و اصولي ندارد. در اين رويارويي فكري نه تنها فتواي قتل صـادر نشـده، بلكـه مـوارد     

و مدارا ميان آنها در جريان بوده است. وحيد بهبهـاني پـس از درگذشـت     شماري از تعامل بي
ملاّاحمد نراقي  6يوسف بحراني اخباري و بنابر وصيت خود شيخ بر جنازه وي نماز خواند. شيخ

نمـازگزاردن پشـت سـر اخبـاري را بـا قيـد        7از فقهاي بزرگ اصولي با وجود نقد اخباريـان 
ر كاشف الغطاء با همة تصلبّي كـه در جـدال بـا اخباريـان     جعف شيخ 8دانست. اوصافي جايز مي

ال الاخبـاريين   داشت، كتاب  را بـراي   رسالهًْ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئـهًْ جهـ
علي، در تبيين حقيقت مذهب طرفين اخباري و اصولي نگاشت و اينكه عقايدشـان   پسرش شيخ

ربوط به فروع دين، مرجع همه آنـان روايـات   در اصول دين مثل هم است و درباره روايات م
                                                 

، قم: بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبليغـات  1، جالغراّء هًْشريعكشف الغطاء عن مبهمات ق)، 1422جعفر كاشف الغطاء ( شيخ   1
  . 333اسلامي)، ص

تهران: نشـر نـي،   ، نظام سلطاني از ديدگاه انديشه سياسي شيعه (دوره صفويه و قاجاريه))، 1384فر ( سيد محسن طباطبايي   2
  ؛175ص

Ann K.S. Lambton (1970), “A Nineteenth Century View of Jihad”, Studia Islamica, No. 32, p.187.  
طرائـق  )، 1339؛ محمدمعصوم شـيرازي ( 85خيام، ص ، تبريز: كتابفروشي1، جالأدب هًْريحانتا]،  ميرزامحمدعلي مدرس [بي   3

 . 183تهران: كتابخانة باراني، ص ،1ب، ج، تصحيح محمدجعفر محجوالحقايق
 .102، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، صأعيان الشيعهق)، 1403سيدمحسن امين (   4
 . 944هاي عمومي اصفهان، ص ، اصفهان: انتشارات انجمن كتابخانه3، جمكارم الآثار)، 1351آبادي ( محمدعلي معلمّ حبيب   5
 .407جا]: انتشارات مركزي، ص ، [بي2، جهالرضوي فوائدتا]،  عباس محدث قمي[بي   6
  .89پور، تهران: نشر جمهوري، ص ، به كوشش مجيد جليني و نيلوفر قليهًْمعراج السعاد)، 1390ملا احمد نراقي(   7
 . 23، قم: بوستان كتاب، صانديشه سياسي ملاّ احمد نراقي)، 1386سيدسجاد ايزدهي (   8
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مأثور از امامان(ع) است. پس مجتهد، اخباري است و اخباري، مجتهد است و فضلاي طـرفين  
نويسـد   همچنـين ميـرزاي قمـي مـي     1اند. زنندگان از هلاك شوندگان اند و طعنه از رستگاران

، نقلي به ديـن و ملـّت و   گفتارهايي كه در ميان اصولي و اخباري و مجتهد و غيرمجتهد است
دهد كه مواضع فقها عليه نيشابوري بـه علـّت    اين شواهد همگي نشان مي 2كفر و اسلام ندارد.

هـاي دشـمني شـديد فقيهـان عليـه او را در عوامـل        رويكرد اخباري وي نيست. پس بايد علت
  وجو كرد.  ديگري جست

ي دربارة روابـط خصـمانه او   هاي متعدد در بررسي سوانح ايام حيات ميرزامحمد گزارش
 رسد وي در ابتدا چنـين رويكـردي نداشـته و بعـدها بـه تنـدي       با فقها وجود دارد. به نظر مي

خود، علاّمة بحرالعلـوم شـاگرد برجسـته و جانشـين      رجالگراييده است. در اين زمينه او در 
عـدالت و   كنـد كـه   وحيد بهبهاني را يك فقيه مدققّ، ثقه، ورع و نادرة عصر خود وصف مي

از ميرزامحمدمهدي شهرستاني شاگرد برجسـته   3فقاهتش مورد اتفاّق همه عالمان شيعه است.
و مورد عنايت وحيد بهبهاني و آقامحمدعلي كرمانشاهي فرزند وحيد نيز به عنـوان دو تـن از   

ا مواضـع بعـدي وي در     4مشايخ اجازه خود با اوصاف بلند و احترام فراوان ياد كرده است، امـ
دهندة تغيير روش و گرايش به افراط شديد است. او به تنقيص علمـي   هانت به مجتهدان نشانا

و گـاه  » بهتـاني «برد. بهبهـاني را   وحيد بهبهاني پرداخته و تعابير موهني را عليه وي به كار مي
داد.  خواند و به سيدمحسن كاظمي، حلال دانستن برخي از معاصي را نسـبت مـي   مي» نهرواني«

و » ازارقـه «و يـارانش را   ريـاض و سيدعلي صاحب » قاسمه«ابوالقاسم قمي و يارانش را ميرزا 
كـرد. روز درگذشـت    خواند و فقيه مروانيان خطاب مي جعفر كاشف الغطاء را اموي مي شيخ

كرد و در بالاي منبر، آيات قرآنـي پيرامـون    كاشف الغطاء را عيد قرار داده و اظهار سرور مي
برد. روابط او با دو تـن از مراجـع    كار مي مگران را براي درگذشت وي بهفرجام كافران و ست

                                                 
، نسخه خطـي، تهـران:   جهال الاخباريين هًْالحق المبين في تصويب رأي المجتهدين و تخطئ]، تا الغطاء[بي جعفر كاشف شيخ   1

فـي ذكـر    هًْالهداي ـ سـبل بيـان   ،)1367(الدين مهدوي  ؛ سيدمصلح4- 1، برگ 6974 شمارةكتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
 . 66، صالذخائر دار: قم، 1ج ،اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير يا تاريخ علمي و هًْالهداي عقاب صاحبأ

نامه، سيد حسين مدرسي طباطبايي، قم: انتشارات كتابخانه  قم ،»جوابات مسائل ركنيه«)، 1364ميرزا ابوالقاسم محققّ قمي(   2
 .355االله مرعشي نجفي، ص آيت

محمدصـادق بحرالعلـوم و   ، تحقيق و تعليـق  رجال السيد بحرالعلومم)، 1385/1965سيدمحمدمهدي بحرالعلوم طباطبايي (   3
 . 48الآداب، ص هًْمطبع، نجف: 1حسين بحرالعلوم، ج

، 7، تحقيق اسداالله اسـماعيليان، ج روضات الجنات في احوال العلماء و الساداتق)، 1392ميرزامحمدباقر موسوي خوانساري (   4
 .138قم: انتشارات اسماعيليان، ص
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اصفهان يعني حاجي كلباسي و سيدشفتي تيره بود. هواداران نيشابوري لعن بر علمـا را بـر روي   
كردند. او به تقابل با سيد دلدار علـي نقـوي نيـز     نوشتند و علماي اصفهان را لعن مي ديوارها مي

معاول استرآبادي بود، ردي به نام فوائد مدنيه وي كه در نقد  اساس الاصولپرداخت. بر كتاب 
نوشت. دلدار علي، رياست مذهبي شيعيان هند را داشت و صـاحب   العقول لقلع اساس الاصول

» االله العظمي في الاوّلين و الآخـرين  آيت«و » خاتم المجتهدين«جواهر، وي را با عناويني چون 
هاي شيعه هند به نام احمدعلي حسـيني لكنهـويي در پاسـخ ميرزامحمـد،     ستايد. يكي از فق مي

الدولـه:   بنـا بـر نوشـته صـنيع     1را نگاشـت.  مطارق الحق و اليقـين علـي معـاول العقـول    كتاب 
آورد لاسيما با فقيـه اجـلّ    مقتول، به علماي عهد خاقان مغفور فتحعلي شاه قاجار توهينات مي

  2».مكاتبات ناسزاوار دارد - عنه رضي االله - شف الغطاءكشيخ جعفر نجفي صاحب 
باك بود، اما دو عامل  با وجود اينكه ميرزامحمد در ناسزاگويي و دشنام عليه مجتهدان بي

مهم بر عمق دشمني وي و علما افزود. نخست چنگ انداختن بر علوم غريبه و طلسـمات و در  
ه در ايـران و     نتيجه مشهور شدن به اهل كرامات و ديگري مراود ه با رجـال سـلطنتي قاجاريـ

كرد آنان را بـه مخالفـت و دشـمني بـا مجتهـدان       واليان مماليك در بغداد چرا كه تلاش مي
ميرزامحمد پس از اينكه مراجع شهرهاي مقدس نجف، كربلا و كـاظمين وي را   3برانگيزاند.

نيرنجـات، طلسـمات،    طرد كردند به ايران نقل مكان نمود و چون در بيشـتر علـوم غريبـه از   
از  4شاه واقع و مقـربّ خاقـان شـد.    اعداد و تسخيرات مهارت خوبي داشت، مورد نظر فتحعلي

سردار روسي با توسل به رياضت و طلسمات » ايشپخدر«جمله كارهاي مشهور او كشته شدن 
 ـ   6به گفتة جعفريان موارد ترديدآميزي هم درباره آن وجود دارد، 5او بود. ه خان دان امـا توجـ

                                                 
العبقـات  ق)، 1418الغطـاء (  ؛ محمدحسين كاشـف 180بني، همان، ص؛ تنكا138، ص7و ج 205، ص2خوانساري، همان، ج   1

، 6؛ مدرس، همـان، ج 183،  99تحقيق جودت القزويني، بيروت: بيسان، للنشرو التوزيع، صص ،هًْفي الطبقات الجعفري هًْالعنبري
 . 481، 127، 13، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، صص طبقات الفقهاء هًْموسوعق)، 1418؛ جعفر سبحاني (231ص

  .167ا]، صن ، تهران: چاپ سنگي، [بي3، جمطلع الشمسق)، 1301الدوله)( محمدحسن اعتمادالسلطنه (صنيع   2
، تصحيح تاريخ منتظم ناصري، تاريخ منتظم ناصري؛ اعتمادالسلطنه، 185؛ كاشف الغطاء، همان، ص179تنكابني، همان، ص   3

، تصحيح فارسنامة ناصري)، 1367ميرزاحسن حسيني فسايي (؛ 1538تهران: دنياي كتاب، ص، 3جمحمداسماعيل رضواني، 
 . 691، تهران: اميركبير، ص1منصور رستگار، ج

)، 1362؛ علـي دوانـي(  76نـا]، ص  ، ايران: [بـي 1)، جناسخ التواريخ (قاجاريهق)، 1304سپهر كاشاني ( محمدعلي بن محمدتقي   4
 .196، تهران: اميركبير، صوحيد بهبهاني

تصحيح عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  فهرس التواريخ،)، 1373ايت (خان هد رضاقلي   5
، 13فـر، ج  ، تصـحيح جمشـيد كيـان   الصفاي ناصـري  هًْتاريخ روض)، 1380خان هدايت ( ؛ رضاقلي349مطالعات فرهنگي، ص

 . 7557تهران: اساطير، ص
، »كشف الغطاء عن معايـب ميـرزا محمـد عـدو العلمـاء     «و » المسائل و الاجوبه«ه )، دو رسال1391الغطاء ( جعفر كاشف شيخ   6
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قاجار به نيشابوري تداوم يافت. برخي از تأليفـات وي بـه درخواسـت شـاهزادگان و امـراي      
امـالي  و يا  آئينه عباسيو  1هاي كلامي حاكم همدان قاجاري تأليف شد، مانند پاسخ به پرسش

ق.) در رد يهود و نصاري و مجـوس  1249ميرزا وليعهد(م  ق. به امر عباس1230كه در  عباسي
اما اين دوستي ميرزامحمد با دربـار، فـراز و فرودهـايي     2وت خاصه نگارش يافت،و اثبات نب

شاه به علتّ تعامل با فقهاي قدرتمند وقت در ايران و عراق كـه مخـالف    داشت. دربار فتحعلي
هاي احتمالي وي به شـاه بـه سـبب     الفت شاه با نيشابوري بودند و نيز به جهت ترس از آسيب

   3ات و تسخيرات، از او حمايت كامل نكرد و وي را راهي عتبات نمود.دست داشتن در طلسم
  گري تصوف و اخباري

گري، نگرش خاص در چگونگي تبيين احكام و فقه اماميه و منـابع اجتهـاد    ماهيت غالب اخباري
بـا در   4است كه در نيمه نخست سده يازدهم هجري توسط محمدامين استرآبادي بنيان نهاده شـد. 

گري، تمايز آنها روشن و  گري و اخباري فتن چيستي جداگانة هر يك از دو جريان صوفينظر گر
 حدائقهاي مشهور اخباري نظير شيخ حرعّاملي و صاحب  بديهي است؛ چنانچه برخي از شخصيت

هًْ فـي رد علـي     و  الاثنا عشريّهًْ في رد علي الصوفيهًْو غيره مخالف تصوف بودند.  نفحـات الملكوتيـ
از سويي، برخي از عارفان و  5اند. را اين دو شخصيت اخباري در نقد تصوف نگارش كرده صوفيهًْال

  اند. گري، موجب پيدايي يك نگرش تلفيقي شده صوفيان با گرايش به اخباري
يكي از دانشمندان بنام شيعه در اواخر عوالي اللآلي و جمهور احسائي صاحب كتاب  ابي ابن

وي حدود يـك قـرن    7به حكمت و تصوف گرايش داشته است. 6دهم، سده نهم و اوايل سدة
از مشرب  عوالي اللآليهاي خود و از جمله  كرد و در كتاب پيش از امين استرآبادي زندگي مي

                                                                                                                   
 .18تصحيح و تحقيق رسول جعفريان، نشر كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، ص

  .129، ص7خوانساري، همان، ج   1
  .  318، 53، 2ا]: دار الكتب العلميه، اسماعيليان نجفي، صصج ، [بي1، جهًْالي تصانيف الشيع هًْالذريعتا]،  شيخ آقا بزرگ تهراني[بي   2
 .240، ص1؛ خاوري، همان، ج179تنكابني، همان، ص   3
  .307جناّتي، همان، ص   4
 :قم، 1جمحمد درودي تفرشي و سيدمهدي حسيني الازوردي،  ، تحقيق شيخالاثناعشريه، ق)1400( عاملي رّح حسن محمدبن   5

 . 713، ص2؛ محدث قمي، همان، ج202، صيهالكتب العلم دار
 .331، ص7مدرس، همان، ج   6
 عبـداالله ؛ 51، قم: مطبعه خيـام، ص 5تحقيق سيداحمد حسيني، ج رياض العلماء،ق)، 1401عبداالله تبريزي اصفهاني افندي(   7

تـا]،   لدين شـيرازي[بي ابراهيم صـدرا  ؛ محمدبن151، صهًْمرتضوي هًْمطبع :جف اشرف، ن3ج، تنقيح المقال ،ق)1352(مامقاني 
  .18نا]، مقدمه ص جا]: [بي سيدحسين نصر، [بي مقدمة، سه اصل رسالة
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اخباري پيروي كرده و دور نيست كه فكر او در پيدايش انديشة امين استرآبادي و همفكرانش 
هايي بـا نگـرش تلفيقـي ظـاهر      گري شخصيت اخباري البته در اوج گسترش 1مؤثر بوده است.

رود.  هاي بزرگ عرفان نظري در جهان تشيع به شمار مي شدند. فيض كاشاني يكي از شخصيت
سـفينهًْ  وي در حوزة تبيين احكام فقهي، مسلك اخباري افراطي داشته و در كتاب خود به نام 

گرودي، فـيض كاشـاني را از سـردمداران    جعفري لن 2روش اجتهاد را كفر دانسته است. النجاهًْ
شمارد و از مواضع تلفيقي وي اظهار  گري در جنبش اخباري عصر صفوي برمي بزرگ اخباري

گـري نظيـر    گري بزرگان متقدم جنـبش اخبـاري   بايد توجه كرد كه افراطي 3كند. شگفتي مي
قـرار   حـدائق احب رو چون ص استرآبادي و كاشاني مورد نقد مجتهدان و حتي اخباريان ميانه

يـك از   اما اين همه نشان از همانندي رويكرد آنان با ميرزامحمد نيسـت. هـيچ   4گرفته است،
  اند. فقها ديدگاهي كه نسبت به ميرزامحمد داشتند، حتي عليه اخباريان تندرو هم اتخّاذ نكرده

و ميرزامحمد نيشابوري از جمله كسـاني اسـت كـه نظـرات تلفيقـي دارد. او از يـك س ـ      
و  5گري جانبداري كرده و آثار متعددي در اين موضوع پديـد آورده اسـت   شدت از اخباري به

گيري در جانبداري  دهد. اين جهت از سوي ديگر، گرايش خود به عرفان و تصوف را نشان مي
عربـي بـا    شود. نيشابوري از ابـن  ترين شخصيت تصوف نظري آشكار مي عربي بزرگ وي از ابن

ه منسـوب كنـد.      و تـلاش مـي   6ياد كـرده » بر العرفااكا«تعبير  مسـتند   7كنـد وي را بـه اماميـ
اين استناد فاقد اتقـان   8عربي در نفي قياس است. ميرزامحمد در اين انتساب آوردن مطلبي از ابن

ه اختصـاص نـدارد، بلكـه فقـه ظـاهري اهـل سـنتّ كـه           لازم است. نفي قياس به فقه اماميـ
                                                 

 .89دواني، همان، ص   1

  .141جا]: مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اسلامي، ص ، ترجمة محمدرضا تفرشي، [بيهًْالنجا هًْسفينتا]،  ملامحسن فيض كاشاني[بي   2
 .284، تهران: گنج دانش، صهاي حقوقي در حقوق اسلام كتبم)، 1370محمدجعفر جعفري لنگرودي (   3

 مقـرمّ،  و سـيدعبدالرزاق  انيوحيح محمدتقي ايرتص، هًْالطاهر هًْفي أحكام العتر هًْالناضر حدائق ،ق)1405( يوسف بحراني شيخ   4
، ثو تراجم رجال الحـدي  البحرين في الاجازات هًْلؤلؤ ،ق)1429يوسف بحراني ( شيخ؛ 14اسلامي، ص انتشارات دفتر ، قم:1ج

تحقيق سي116، صفخراوي هًْمكتب :رينحد صادق بحرالعلوم، منامه بدمحم . 

نا]، چاپ سنگي)  جا]: [بي تا]: [بي [بي مصادر الانوار؛ نيشابوري در كتاب خود (944ـ925، صص3آبادي، همان، ج معلمّ حبيب   5
مطبعـة الفلّـاح، دنكـور) در تـرويج      ق)، 1341( هًْالبرهاني ـ هًْرسالبه تفصيل به نقد اجتهاد پرداخته؛ همچنين در اثر ديگرش (

 گري كوشيده است. سلوك اخباري

 . 56، ص8خوانساري، همان، ج   6

  .360 ـ354، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صصعربي چهرة برجسته عرفان اسلامي بن الدين محي)، 1367محسن جهانگيري(   7
 .358همان، ص   8



 1395 زمستان، 31، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  74

عربي و چند منبع ديگـر   و بنا بر نوشته خود ابي 1كند يز آن را نفي ميخاستگاهش اسپانيا بود ن
عربي را  همچنين ابن 3داند؛ نبهاني وي را سنيّ مالكي مي 2زادگاه وي شهر مرسيه در اندلس بود.

انـد،   خلكّان و جهانگيري وي را مقلدّ كسي ندانسته ابن 4اند. در فروع پيرو احمدبن حنبل نوشته
د در كتـاب       5شمارند. ي مجتهد ميبلكه يك صوفي سنّ بنـابر نوشـتة شهرخواسـتي ميرزامحمـ

» وحدت وجود«عيار از عقيدة  شرحي در منازل عشق و دفاع تمامميزان التمييز في علم العزيز، 
با وجود اين، دو جلد از آثار ميرزامحمد در نقد تصوف نگـارش يافتـه    6به عمل آورده است.

 7.ه صوفيان در نماز و دعا به مرشدوحدت وجود و توج رد اي در و رساله الصدور هًْثفناست: 
اصدرا را فيلسوف و كه ملّ 8دنك مييوسف درازي بحراني را نقد  د، نظر شيخاز سويي ميرزامحم

   9است. دانسته بحت صوفي
آن  تـوان  يبلكه م ـ ،ف پنداشتبه معناي نفي تصو توان يرا نمنسبت به تصوف نيشابوري نقد 
شناسي  به نگرش بسياري از عارفان و فيلسوفان اشراقي دانست كه در عين پايبندي به جهانرا مشا

شناسي، بـه نفـي برخـي از     متفاوت از اين معرفت يها ف از ميان تفسيرها و قرائتعرفان و تصو
از برخـي  له ديگـر مواضـع جانبدارانـه    ئ. مس ـكوشـند  يو در ابرام بعضي ديگر م اند آنها پرداخته

حـاج   10.انـد  د اسـت كـه وي را شـهيد وصـف كـرده     دربارة ميرزامحم گرا يگاران صوفن تراجم
                                                 

 .243، 242رودي، همان،  صص جعفري لنگ   1

، بيروت: منشورات محمد علي  7الدين، ج ، تصحيح احمد شمسهًْالفتوحات المكيق)، 1420عربي( بن علي الدين محمدبن محي   2
المستفاد مـن ذيـل تـاريخ    تا]،  دمياطي، به نقل از ابن نجار [بي ابن ايبك حسيني ؛ احمدبن304بيضون دارالكتب العلميه، ص 

نفخ ق)، 1388محمد مقرّي تلمساني ( ؛ احمدبن28، تحقيق قيصر ابوفرح، بيروت: دار الكتب العلميه، صسلام هًْو مدينبغداد أ
 .163، بيروت: دار صادر، ص2، تحقيق احسان عباس، جالطيب من غصن الأندلس الرطّيب

 .  200، ص ، بيروت: دارالفكر1يم عطوه عوض، ج، تحقيق ابراهجامع كرامات الاولياءم)، 1992ق/1412اسماعيل نبهاني ( بن يوسف   3
، ترجمة و شرح رينولد نيكلسون، پيشگفتار مارتين لينگر، ترجمة و ترجمان الاشواق)، 1377عربي( بن علي محمدبن الدين محي   4

 . 11بابا سعدي، تهران: انتشارات روزبه، مقدمه ص مقدمه گل
، تحقيق احسان عباس، قم: منشورات شريف ات الأعيان و انباء ابناء الزمان وفي)، 1364( خلكان الدين احمدبن شمس عباس ابي   5

 . 359؛ جهانگيري، همان، ص11، ص7رضي، ج
  .95 -  93و  60، برگ رشك بهشتشهرخواستي،    6
 كتابخانـة )، فهرسـت  1340پژوه ( ؛ محمدتقي دانش130نا]، ص جا]، [بي ،[بيلؤلؤ الصدف في تاريخ النجفتا]،  سيدعبداالله[بي   7

 .1686نا]، ص  ، تهران: [بي10 مركزي دانشگاه تهران، ج
 .16ص، دو رساله ... جعفر كاشف الغطاء،  بر شيخ جعفريانمقدمه    8
 .127بحراني، همان، ص   9

، تهـران: بـاز چـاپ ازچـاپ سـنگي،      بسـتان السـياحه  تا]،  العابدين شيرواني[بي حاجي زين ؛377ص فهرس التواريخ،هدايت،  10
 . 611كتابفروشي محمودي، ص ـ رات كتابخانه سنائيانتشا



 75  رخواستي مازندرانيهه شديدگاه ميرزا اسداللّهاي اعتقادي ميرزامحمد اخباري از  يشهاندواكاوي 

ز درگذشـت  اكه پس » شاه مستعلي«يا » شاه علي مست«ق) ملقب به 1253. ي(موانشير العابدين ينز
يكـي از   1كردنـد، بـه عنـوان قطـب انتخـاب     را وي  شبيشتر ياران .ق1238شاه در  علي مجذوب

 ـ  مسلك بوده صوفيان اخباري د و و گرايش تلفيقي دارد. وي به صورت جانبدارانـه از ميرزامحم
 فقـط مكتب اخباري  نويسد: الگار به نقل از يك منبع خارجي مي 2كند. يمشي اخباري او دفاع م

ـ هشهرخواستي به مـراود  3.همدان تداوم حيات يافت ت كوتاهي درمد  د اخبـاري بـا   ميرزامحم
4كند. يدزفولي، مجذوب و كوثر اشاره مصدرالدين چون  ه همدانمشايخ صوفي درضـا  ميرزامحم
شـاه سـمت معاضـد و رفيـق      نـورعلي جانـب  ق) از 1247. (م(نخسـت) قـب بـه كوثر  همداني ملّ
 كـوثر نـوة  ثر(اعتمادالدوله، ميرزامحمدرضا همداني، كو هبنا بر نوشت 5.شاه را داشت علي مجذوب

 به معروف نقي علي ميرزا حاج 6پيوندد. يم اخباري ميرزامحمد ) بهلقب وي نخست و همنام و هم
 ميرزامحمدرضـا  پدر و پدر) همداني (كوثر ملاّرضا پسر كرمان ساكن) ق1296 م.(شاه  علي جنتّ

شـاه، هـر دو اخبـاري     ه به نام صمدعلييصوف اقطاب از ديگر يكي و او. پسر) بود همداني (كوثر
7.دندكري اختيار ه مشي اخباربودند و از آن پس بزرگان سلسلة كوثري  

  اخباريد اعتقادي ميرزامحم هاي انديشه درميرزا اسداالله شهرخواستي  نظرات
متصّف » نادر طبري«و » نادر«شهرخواستي متخلصّ به  بن آقاي(آقايي)بن عبدالغفار ميرزا اسداالله

، بنـا بـه تصـريح خـود و     »اشرفي«و » شهرخواستي مازندراني«، »شهرخواستي گيل گيلاني«به 
نگاران از اهالي اشرف (بهشهر) مازندران است. وي در نواحي مختلف ايـران از جملـه    اجمتر

اشـكوري از وي   8شمال، اصفهان و تبريز به تحصيل پرداخت و مدتي هم در نجف بوده است.
                                                 

؛ عبدالحسـين  41ص تهـران: انتشـارات بنيـاد،    ،2، جتاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصـر )، 1361سعيد نفيسي (   1
 . 342،406، تهران: اميركبير، صصدنبالة جستجو در تصوف ايران)، 1369كوب ( زرين

  .613–611همان، صصشيرواني،    2
3  Algor, Hamid (1969), Religion and state in Iran (1785-1906) The role of the Ulama in the Qajar period, 

Berkeley and Los Angeles: University of California press, p66.  
  . 90برگ، رشك بهشتشهرخواستي،    4
 .341همان، صكوب،  زرين   5
 .221، تهران: اساطير، ص1، به كوشش ايرج افشار، جالمĤثر و الآثار)، 1374الدوله) ( يعمحمدحسن اعتمادالسلطنه(صن   6
 . 194ص، جا]: انتشارات بتونك ، [بيهاي صوفيه ايران سلسه)، 1360نورالدين مدرسي چهاردهي(   7
مركز احياء ميراث اسـلامي،   :ي، قم، نسخه خطّرواحرياض الأ، تا] ) [بيگيلاني گيلمازندراني(شهرخواستي  ارعبدالغفّ بن اسداالله   8

هـاي   نامـه  سياسـت  ،»خصـايل الملـوك  « ،)1386(مازنـدراني  شهرخواستي  ارعبدالغفّ بن اسداالله؛ 4: برگ 3616نسخه خطيّ 
، سسه تحقيقات و توسعه علوم انسـاني ؤانتشارات م :تهران، 1ج نژاد، غلامحسين زرگريبه كوشش ، (رسائل سياسي) قاجاري

ريـاض   ةتذكر)، 1388خان هدايت( ؛ رضاقلي51، ص1، جهاي قاجاري نامه سياست)، 1386نژاد ( ن زرگري؛ غلامحسي513ص
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ر در فلسـفه و كـلام و       » اسداالله اشرفي«با عنوان  و فردي فاضل، اديـب، منشـي، شـاعر، متبحـ
درباره استادان وي گزارشـي در دسـت نيسـت.     1برد. اديان و عقايد نام مي هاي وسيع در آگاهي

ميـرزا اسـداالله بـه     2ق. بوده است.1190است كه تولدّش در سال  يك بيت از اشعارش حاكي
فراغت يافت (همو، برگ آخر) و پس از آن اطلاّعي از  رياض الارواحق. از تأليف 1258سال 

وي را بـه همـراه كتـاب خـود      عبرهًْ الناظرينتانش، رسالة او در دست نيست، اما يكي از دوس
» تغمده االله بغفرانه و اسكنه بحبوحة جنانه«به چاپ رسانده و از او با عبارت  مطارح الانظار

دهـد كـه در ايـن     ق. ذكر شده و نشان مـي 1285ياد كرده است. تاريخ چاپ سنگي اين رساله 
  3تاريخ، شهرخواستي در قيد حيات نبوده است.

فهرسـتي كـه از    ترين كاملآثار شهرخواستي در شعر، ادب، كلام، اخلاق و سياست است. 
نگارنـدگان ايـن    4.ه اثر اسـت نُبيشتر از  ،دهشهاي تراجمي ارائه  مكتوبات وي در ميان كتاب

ه اثر ديگر را بـر آنهـا   نُ ندتوانست ند،انديشه سياسي نامبرده بودباره كه در پي پژوهش در مقاله
(كاشـف   رشك بهشـت ؛ خصايل الملوكشود:  جلد مي هجدهد كه مجموع آنها بالغ بر نايزبيف

زشت ؛ ديوان؛ هاصول و فروع عقايد صوفي؛ هفرجي؛ استبصار الباصرينو الناظرين  هًْعبر؛ )الاسرار
مشتمل  ،هشت بهشتيا  الجنهًْمجموعه رياض ؛ الولد هًْنصيح؛ رياض الشفاعه؛ لباب لب؛ و زيبا

؛ درارياض الاو؛ رياض الاطوار ؛رياض الاطهار؛ رياض الاحبار؛ رياض الدهور ؛الارواح رياضبر 
به صورت مطبوع  رياض الارواحبه اضافه  نخستاثر  چهار 5.رياض الاجورو  رازحرياض الا

  لاعي در دست نيست.و از سرنوشت باقي آنها اطّ ندو مخطوط موجود
است و در دفاع از عقايد و خويش بوده  شهرخواستي يكي از رجال سياسي جهانگرد عصر

با  6پردازد. هاي غيرشيعي و غيراسلامي مي ها و فرقه هاي كلامي شيعه به نقد و رد نحله انديشه
                                                                                                                   

؛ 654، مقدمه و تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتا اشيدري، تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي، ص     العارفين
 .520، صبيراميرك :تهران، 2ج، مجمع الفصحاء ،)1382(غلامحسين زرگري نژاد 

1   146، صدليل ما :قم، 1ج، تراجم الرجال ،ق)1422( داحمد حسيني اشكوريسي. 
 . 7برگ ، رواحرياض الأشهرخواستي،    2
  .256، بمبئي: چاپ سنگي، صمطارح الانظارق)، 1287ميرزاكاظم مازندراني ( محمودبن   3
 .35ص ،كر الاسلاميفمجمع ال :قم، 4ج، هًْيفي الاماممؤلّ هًْموسوع ق)،1429نورالدين عليلو و ديگران (   4
 ـ نسخة، رواحرياض الأ، شهرخواستي ؛527ص، 1ج ي قاجاري،ها نامهسياست  »خصايل الملوك«؛ شهرخواستي، همان   5 ي خطّ

 .5، برگ 3616شماره 
االله مرعشـي   كتابخانة آيـت  :م، قاستبصار الباصرينو الناظرين  هًْعبر، )گيلاني گيلمازندراني(شهرخواستي  ارعبدالغفّ بن اسداالله   6

، 1ج ي قاجـاري، هـا  نامهسياست  »خصايل الملوك«، شهرخواستي؛  74و  73: برگ 3/9023نسخه خطيّ به شمارة  نجفي،
 .528ص
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زشت «دراويش و صوفيان كه چندي با آنان بسر برده و اشعاري در مذاق آنان سروده و آن را 
سر ستيز دارد و چهار اثرش را به نقـد   1ناميده و مورد تحسين آنان قرار گرفته است،» و زيبا 

كرد،  خان هدايت كه خود از مسلك تصوف پيروي مي اما رضاقلي 2آنان اختصاص داده است.
هايي در ضديت با تصوف نگاشته بـود كـه از    او كتاب«نويسد:  نامة شهرخواستي مي در زندگي

ها را توقيف و ضبط كرد  سوي جمعي مورد ملامت و تهديد قرار گرفت و شاهنشاه آن كتاب
هـدايت سـپس دربـارة نـدامت ميـرزا اسـداالله از        3».و وي را از معارضه با تصوف بازداشت

رسـد در اينجـا    دهـد. بـه نظـر مـي     خصومت با تصوف و روي آوردن به اين مسلك خبر مي
ق) است. اين شاه قاجاري همراه با صـدراعظم حـاجي   1264 .مقصود از شاهنشاه، محمدشاه (م

افزايـد: ميـرزا اسـداالله از مشـايخ      هدايت مي 4زاآغاسي، در حمايت از تصوف كوشا بودند.مير
  5كرد. علماي معاصرين، به شيخ احمد لحسوي و ميرزا ابوالقاسم شيرازي اظهار اخلاص مي

در آثار شهرخواستي قرايني موجود است كه صحت چـرخش وي را مـورد ترديـد قـرار     
قيه در عدم طرح نقد عليه صوفيه و آن هم در رويكرد كلامي و دهد؛ همانند آثار ترس و ت مي

همچنين شهرخواستي با وجود سخن هدايت به مخالفت با ميرزا  6هاي مشهور. نقد تمامي نحله
با اين همه، حقيقـت مبـاني اعتقـادي     7ابوالقاسم شيرازي پرداخته و از وي برائت جسته است.

احمد احسايي  سبت به تصوف و عرفان نظري، يا شيخشهرخواستي و تحولات آن و ديدگاه او ن
خان هدايت به بررسي و تحقيق نياز دارد كه از حوصـله ايـن    و كشف درستي سخنان رضاقلي

  نوشتار خارج است.
ق. و در زمـان  1227كـه در سـال    رشك بهشتيا  كاشف الاسرارشهرخواستي در كتاب 

نگاشته، بخشي از اين كتاب را بـه نقـد    ق) در رد تصوف1232حيات ميرزامحمد اخباري (م. 
د از اخبـاري   گـري، پوششـي بـيش     وي اختصاص داده و بر اين باور است كه دفاع ميرزامحمـ

اعتقاد و چندچهره است كه در پي ضربه زدن بـه فقهـاي اصـولي و     نيست. وي يك صوفي بي
انسته است درهم شكستن قدرت آنهاست؛ همچنين او را به صورت تلويحي با فرنگ مرتبط د

                                                 
  .15برگ  رشك بهشت،، شهرخواستي   1
 .35، ص4؛ نورالدين عليلو و ديگران، همان، ج157، ص16آغابزرگ تهراني، همان، ج شيخ   2
 .654، ص جمع الفصحاءمهدايت،    3
 .818،  810اقبال آشتياني، همان، صص   4
 .655ص، هدايت، همان   5
 .528، ص1، جي قاجاريها نامهسياست ، خصايل الملوك، شهرخواستي؛  74و  73برگ  ،الناظرين هًْعبر شهرخواستي،   6
 . 77برگ رشك بهشت،  شهرخواستي،   7
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ميرزامحمد  حاج«نويسد:  شود. شهرخواستي مي كه در اينجا به گزارش كوتاهي از آن بسنده مي
اخباري در مملكت ايران مدعي بود كه من از خواص شـيعيانم و بـا وجـود اينكـه در بـاطن      

كند و در ظاهر ايشان را سپر الحاد خويش كرده و در مملكت ايران رساله  اخباريين را لعن مي
نام نهاده.  ميزان التمييزو تأليف كرده، آن رساله را  رد بر مذاهب حقهًّْ مجتهدين عظام تصنيف

بعضي از فقرات آن رساله را درين كتاب خواهم نوشت كـه مسـلمانان را از كفـر آن گمـراه     
 - مطلعّ و آگاه كنم و چون از مملكت ايـران بحسـب الامـر خاقـان ملايـك پاسـبان ايـران        

رفت  - قلمرو عثماني و شهر بغداد  - خلداالله ملكه او را راندند در مملكت روم  - فتحعلي شاه 
د  «افزايـد:   شهرخواسـتي در ادامـه مـي   ». و رسالة رد بر مذهب اماميه نوشته است ميرزامحمـ

اخباري بخشي از اين كتاب ضد شيعه را براي برخي از مشايخ صوفيه غرب ايران فرسـتاد كـه   
ميان عوام و خواص پخش كنند والاّ تا وقت مقتضي و مناسـب پنهـان   اگر مصلحت شد آن را 

كنـد، حـاوي    مطالبي كه شهرخواستي از آن اثر ارسالي نقل مـي  1».دارند تا آن زمان نشر كنند
مواضع سلفيان افراطي در برابر شيعيان و عقايد شيعه و مخالفت با عزاداري امـام حسـين(ع) و   

همچنين شهرخواسـتي گزارشـي دربـاره     2لعن بر يزيد است. حتيّ دفاع از معاويه و عدم جواز
شرح شهرهاي عشق و مراحـل آن و دفـاع تمـام و كمـال از عقيـده وحـدت وجـود از نظـر         

شهرخواستي در انتهاي گزارش خـود، بـه صـورت كنايـه      3كند. ميرزامحمد اخباري ارائه مي
مصـاحبت مشـتاقان بـزم    وي خـود، تـرك   «نويسد:  نيشابوري را با غرب مرتبط دانسته و مي

گردي شعار فرموده، اكنون از قرار طرق اخبار مختلفه، به مملكت فرنگ  وصال كرده و هرزه
اين گزارش شهرخواسـتي،   4».تشريف بردند تا در آن مملكت مذهب خويش را كامل فرمايند

  يابد: با ادبيات تندي اينگونه پايان مي
ــوم ــل قـ ــراب دليـ ــان الغـ  اذا كـ

  

ــــ   نيالهـــــالك هديهم ســـــبيليسـ
هاي شهرخواستي سه موضوع قابل توجه وجود دارد. ارتباط ميرزامحمد اخباري  در نوشته 

با غرب، مواضع متضاد اعتقادي به عنوان يك صوفي چندچهره و ملحـد و دشـمني شـديد بـا     
مجتهدان. در مورد بخش نخست سخن شهرخواستي در بررسي چندين منبع و آثـار تراجمـي،   

د، مطـالبي دربـاره     الامـين  هًْتحف ـد؛ جز اينكه خوانساري از كتاب مطلبي يافت نش ميرزامحمـ
                                                 

 .90، همان، برگ شهرخواستي   1
 . 92همان، برگ    2
 . 95ـ  93و  60همان، برگ    3
 . 99همان، برگ    4
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اثبات مهدويت نقل كرده كه در آن دربارة ارتباط وي با پادري يوسـف مسـيحي انگريـزي و    
هاي شهرخواسـتي   در بخش دوم گفته 1تحقيق از محلّ جزيرة خضرا سخن به ميان آمده است.

د اخباري له و عليـه شـيعه در    يعني رويكردهاي دوگانه و متضاداعتقادي و مذهبي ميرزامحم
الغطاء خطـاب   جعفر كاشف شود. شيخ سو يافت مي ايران و بغداد، در برخي از منابع مطالبي هم

دهد. تبديل و تحريف اخبـار و   كني كه كوه را از جاي تكان مي نويسد: كارهايي مي به وي مي
ه بودي تا تشيع را خراب كنند، اما حتيّ آنـان نيـز قبـول    اينكه مدتي به حاكمان بغداد پناه برد

  2هاي تو را نپذيرفتند. نكرده از تو اعراض كرده و از كشور اخراجت كردند و دروغ
رفـت از پـدرش دربـاره     موسي كاشف الغطاء از مراجع برجسته نجف به شـمار مـي   شيخ

هنگامي كه وي به بغداد رفت،  3».من و پسرم موسي و شهيد اول«برترين فقيه پرسيدند گفت: 
شيعيان بغداد با تمهيد سيدعبداالله شبر مرجع ديني آن سامان از وي اسـتقبال بسـيار گرمـي بـه     

موسي به بغداد را بـه سعيدپاشـا حـاكم ايـن      عمل آوردند. ميرزامحمد اخباري خبر ورود شيخ
گيـري   او بـا جهـت   هكنند كيتحرموسي تشويق كرد. سخنان  شهر رسانيد و وي را به قتل شيخ

عام كنـد و   ضدشيعي همراه بود، به طوري كه پاشاي مذكور سوگند ياد كرد كه شيعيان را قتل
خوانساري، ميرزامحمد را داراي  4موسي را از طريق دعوت به يك مهماني به قتل برساند. شيخ

محمدحسـين كاشـف الغطـاء     5.كنـد  يم ـكردارهاي زشت و باورهاي كفرآور فاسد توصيف 
: ميرزامحمد در هند به دنيا آمده و از فيلسـوفان كهـن الحـادي كـيش هنـدو تـأثير       سدينو يم

مسلك و معتقد به تناسخ و حلـول   پذيرفته و به ظاهر مسلمان، اما در باطن كافر بود. او صوفي
تـر در ايـن    بـر اسـاس مسـتنداتي كـه پـيش      6اي فاسد داشت. هاي مشابه و عقيده بود و انديشه
د بـه تصـوف وجـود نـدارد. همچنـين          پژوهش ارائه شد، سخني دربـاره گـرايش ميرزامحمـ

رفتارهاي دوگانه و متضادي از وي نقل شده كه اثبات قطعي برخـي از آنهـا و يـا جزئياتشـان     
نيازمند شواهد و مستندات بيشتري است. اما براي اين موضوع كه وي به علتّ زندگي در هند 

هًْ   اي عقيده حلولي و تناسخي بوده در مصـنفّ  متأثرّ از كيش هندو شده يا دار العبقـات العنبريـ
                                                 

 . 137، ص7خوانساري، همان، ج   1
  . 206، ص2؛ خوانساري، همان، ج90ص دو رساله ...،مقدمه رسول جعفريان بر شيخ جعفر كاشف الغطاء،    2
  . 199النعمان، ص هًْمطبع، بيروت: 3، جحاضرهاماضي النجف و ق)، 1376محبوبه ( باقر آل جعفر شيخ   3
 .185صهمان، الغطاء (محمدحسين)،  كاشف   4
 . 202، ص2جهمان، خوانساري،    5
  .102، 97، 87همان، صص    6
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اسـت؛   متفاوتمنبع و مأخذي بيان نشده است. تقريرات صوفيه درباره مسئله توحيد و وجود 
د در يكـي    1صوفيان نيست. همةحلول است مورد پذيرش  لازمةثنويت وجود كه  ميرزامحمـ

هاي عقايد هنـدو را در   توان مايه البته مي 2كند. ياز آثارش، از اصحاب حلول با ديد منفي ياد م
  اما نسبت دادن تأثر مستقيم نيازمند اسناد و شواهد لازم است.  3تصوف يافت،

د اخبـاري و خصـومت وي بـا      دربـارة بخش سوم، سخنان مؤكدّ شهرخواستي  ميرزامحمـ
رأي بـوده و   هـم تنكـابني بـا ايـن نظـر كـاملاً       4مجتهدان تا حد ضربه زدن و براندازي است.

شاه وعده داد كه سر اشپخدر (سيسـيانوف) سـردار روسـي را در     : اخباري به فتحعليسدينو يم
مشروط بر اينكه سلوك اجتهاد را منسوخ نمـايي و   كنم يمعرض چهل روز در تهران حاضر 

م گري را در ايران رايج گرداني؛ شاه ه بن و بيخ مجتهدان را قلع و قمع نمايي و مسلك اخباري
الگار درباره ماهيت اين پذيرش شاه قاجار كه هرگز عملـي نشـد، بـه     5شرط وي را پذيرفت.

   6.داند ينمي جدي ا هوعدرا  آنو  پردازد يمبحث 
ا داراي      تاريخ آغاز دشمني نيشابوري با مجتهدان و واكنش متقابل آنـان معلـوم نيسـت، امـ

عصر حيات آقا محمدعلي كرمانشاهي  سوابق طولاني است. يكي از احكام صادره عليه وي به
گردد. كرمانشاهي و آقا سيدعلي صاحب رياض تصميم گرفتند نيشـابوري را   ق.) برمي1216(م 

گـويي در   چه مي«جعفر كاشف الغطاء نوشته و پرسيدند:  اي به شيخ از عراق اخراج كنند. نامه
رسلين نموده و به فساد مورد كسي كه در دين بدعت گذارد و تلاش در اتلاف شريعت سيدالم

اكبـر در پاسـخ آن دو بـا     شـيخ جعفـر   ». در روي زمين بپردازد و با اولياي الهي محاربه نمايد؟
ميرزامحمد خود اين حكم تبعيد و  7استناد به احكام اسلامي محاربه به تبعيد وي حكم كرد.

او است كه مجتهـدان  تر فتواي قتل  حكم مهم 8كند. وضعيت نابهنجار اخباريان را يادآوري مي
اند. سيدعبداالله حسيني اصفهاني گزارش نسبتاً جامعي را درباره صدور فتواي قتل به  صادر كرده

                                                 
، سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـلاب اسـلامي     جـا]:   [بيان، بدجعفر غض، ترجمة سيفلاسفة شيعه ،)ق1367( عمهن عبداالله   1

  .343سخن، ص ـ ، تهران: انتشارات محمدعلي علميبزم آورد)، 1368عباس زرياب خويي (؛ 490ص
 . 25، صدو رساله ...الغطاء،  مقدمه جعفريان بر شيخ جعفر كاشف   2
 .43 - 33صص ، قم: انتشارات انصاريان،تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدينق)، 1413آقا( آقامحمودبن محمدعلي آل   3
 . 95برگ  رشك بهشت، ستي،شهرخوا   4
 . 179صهمان، تنكابني،    5
 . 93صهمان، الگار،    6
 .102كاشف الغطاء(محمدحسين)، همان، ص   7
 . 25، صدو رساله ...مقدمه جعفريان بر شيخ جعفر كاشف الغطاء،    8
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دست فقها و كشته شدن اخباري تقرير كرده كه در اينجـا بـه صـورت كوتـاه بـه آن اشـاره       
ا سـب و  شود: ميرزامحمد در منابر و محافل كاظمين، شيخ مرحوم (كاشف الغطاي كبير) ر مي

ق.) او را از اين كـار نهـي فرمـود، امـا وي نـه فقـط       1242كرد. سيدمحمد مجاهد (م.  لعن مي
جعفر  موسي پسر شيخ نپذيرفت، بلكه اسباب آزار وي را نيز فراهم كرد. آقا سيدمحمد نزد شيخ

موسـي   (كه پس از پدرش سرآمد فقهـا بـود) رفـت و وي را در جريـان كـار قـرار داد. شـيخ       
نگ با گروهي از مردم نجف با جلال و شوكت وارد كاظمين شد و در آنجا انجمنـي از  در بي

موسي  علما همانند سيدعبداالله شبر، شيخ اسداالله و آقا سيدمحمد مجاهد تشكيل دادند و از شيخ
فرماييـد كـه پيوسـته بـه سـب علمـا        استفتا كردند كه درباره ميرزامحمد اخبـاري چـه مـي   

قتل او واجب است و هر كه در قتل او شريك شود مـن ضـامن   «اسخ نوشت: پردازد؟ در پ مي
اين حكم را علماي ديگر امضا كردند و به دست يكي از گماشتگان آقا ». هستم بر او بهشت را

سيدعبداالله شبر دادند تا بر مردم عوام قرائت كردند. چون داودپاشا اين فتـوا را شـنيد، او هـم    
يد. جماعتي كه از نجف و بغداد آمـده بودنـد، بـا عـوام و اشـرار      كمك كرد و عوام را شوران

مماليـك عـراق    1كاظمين همدست شدند و اجتماعي غريب بر پاشد و او را به قتل رسـاندند. 
گفتنـد و حكومتشـان از    مـي » بـاش  آچيـق «حاكمان گرجيِ عصر عثماني بودند كـه بـه آنـان    

(سعيد) و داودپاشا دو تن از مماليـك  اسعدپاشا  2م. تداوم يافت.1831ـ1749ق./1247ـ1162
بر سر حكومت بغداد نزاع داشتند. اخباري با سعيدپاشا بناي دوستي و مراوده گذاشت تا بتواند 

مند شود. داودپاشـا رقيـب وي بـه علـت تـرس از       از نفوذ وي براي غلبه بر خصم خويش بهره
حرزالدين در بخشـي از   3گرفتاري در طلسمات و نيرنجات اخباري در قتل وي همكاري كرد.

گزارش خود درباره قتل اخباري شانزده نفر از اهالي نجف با پيشگامي يكي از بزرگان بيـوت  
 4بـرد كـه بـه قصـد قربـت بـه ايـن كـار مباشـرت كردنـد.           نجف را عامل قتـل وي نـام مـي   

السـلم المرونـق فـيمن    ميرزامحمد اخباري به خاطر نگارش كتـاب  «نويسد:  آغابزرگ مي شيخ
  5».ق. در كاظمين كشته شد1232در  و تزندق تكفر

                                                 
  .943، ص3آبادي، همان، ج ؛ معلم حبيب134سيدعبدالله، همان، ص   1
 ؛ 293،  3،6انتشارات شريف رضي، صص :، قمتاريخ العراق بين احتلالينم)، 1953ق/1372عباس عزاوي(   2

Cole, Ibid, vol.18, p.5. 
 . 134؛ سيدعبداالله، همان، ص239، ص1خاوري، همان، ج   3
، قـم: انتشـارات   2، تعليـق محمدحسـين حرزالـدين، ج   معارف الرجال في تراجم العلماء و الأدبـاء )، 1405محمد حرزالدين (   4

  . 336االله مرعشي نجفي، ص كتابخانه آيت
 .221، ص12آغابزرگ تهراني، همان، ج شيخ   5
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  گيري نتيجه
ق.) 1258بنابر آنچه كه گذشـت اسـداالله شهرخواسـتي مازنـدراني (در قيـد حيـات در سـال        

صاحب تأليفاتي در حوزه كلام و اخلاق و سياست، بر اين باور است كه ميرزامحمد اخباري 
گـري نـدارد،    است كه باوري به اخبارياعتقاد با مواضعي دوگانه و گاه متضاد  يك صوفي بي

بـرد. در   بلكه از اين مسئله به عنوان ابزاري براي درهم شكستن قدرت مجتهدان شيعه بهره مي
- شود كه ميرزامحمد نيشابوري وابسته به نگرش تلفيقي صوفي بررسي اين ديدگاه مشخص مي

گري  تظاهر افراطي به اخباري اخباري بود كه با استفاده از علوم غريبه، جانبداري از تصوف و
به معارضه شديد با قاطبة مجتهدان شيعه در عـراق، ايـران و هنـد پرداخـت. دشـمني وي بـا       

گيري از  ابزارهايي چون شهرت يافتن به كرامات، رويارويي با ادبياتي موهن و تلاش براي بهره
ه بـود. همچنـين   قدرت قاجاريان در ايران و پادشاهان مماليك عـراق عليـه مجتهـدان همـرا    

مواردي از رفتارهاي دوگانه و متضاد در طرفداري و مخالفت با تشيع در ايـران و عـراق از او   
ها به طول  هاي نوشتاري و گفتاري ميان وي و فقها سال گزارش شده است. البته مجادله و نزاع

عتبـات عاليـات   انجاميد، اما ثمري در پي نداشت. سرانجام فتواي قتل او را مجتهدان شـيعه در  
  رود. صادر كردند و اين حكم از عوامل اصلي قتل وي به شمار مي

  
  منابع و مĤخذ

  الف. فارسي و عربي
، قم: انتشارات انصاريان به ضميمه تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدينق)، 1413محمدعلي ( آقا، آقا محمودبن آل - 

 آقا محمدجعفر آل آقا. فضايح الصوفيه
  النعمان.  هًْمطبع، بيروت: ماضي النجف و حاضرهاق)، 1376عفر شيخ باقر (محبوبه، ج آل - 
، تحقيق احسـان عبـاس،   وفيات الأعيان و انباء ابناء الزمان)، 1364احمد ( الدين شمس عباس خلكان، ابي ابن - 

  قم: منشورات شريف رضي.
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پانزدهم  ةپيوندهاي خاور اسلامي و باختر مسيحي، از آغاز تا سدة دو روي

  ميلادي: در يك نگاه
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اـر    چكيده:     اـزين روزگ پژوهش پيش رو به بررسي گذراي تاريخ پيوندهاي غرب و شرق از آغ
ويـژه   هم. اختصاص دارد. ب ـ1453ق/856ران باستان تا رويداد سقوط قسطنطنيه به سال پيوندشان در دو

لـمان  هاي آسياييان ها و ناسازگاريگريستيزه يعني ؛اين پيوندها ةكوشش بر آن است تا به دو روي  مس
اـني      بـات بازرگ يـحيت و سـوداگري و مناس و اروپاييان در چارچوب رويارويي دو مذهب اسلام و مس

اين  ةاي بر سرشت و ماهيت پيوندهاي دو روي شود. در ادامه به عنوان نتيجهرب و شرق پرداخته ميان غ
يـحي و   دو اردوي روياروي، نشان داده شده است كه چگونه ناهمسازگري هاي مذهبي ميان باختر مس

هـاـي ســوداگرايانه و  ويــژه از ســوي سودانديشـاـن اروپـاـيي، دسـتـخوش خواســت خـاـور اســلامي، بــه
فزونخواهانـه و  ة و سرانجام روشن گرديـده اسـت كـه چگونـه ايـن روحي ـ      ؛گيردخواهانه قرار ميفزون

اـدي »جبر تاريخ« يك نوعسودانديشانه به مانند  تـي  دراز ةتـرين انگيـز  ، به عنوان بني تـرش   دس اـ و گس - ه
اـي سـد   كشد و آنان را از واپسين سالزمينيان، به روزگاران بعد دامن مير هاي باختجويي انزدهم پ ـة ه

  سازد.سو بر هستي مسلمانان در خاورزمين چيره مي ميلادي بدين
  

 گري، سوداگريخاور اسلامي، باختر مسيحي، پيوندها، ستيزه كليدي: هايواژه
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Islamic East and Christian West:  
Historical Relations from a Different Perspective 

 
 
 
Aliasghar Zoghi1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: This study addresses the history of Islam-Christian communications from a 

rather different perspective. Its main purpose is to give an explanation of the causes behind 

the historical warlike confrontations between Islamic East and Christian West from ancient 

time to 1453 A.D. As it maintains, the historical confrontation has had two main faces; the 

first one has been culture and religion and the second face is the matter of economic and 

mercantile communications. The study shows that how the religious incompatibility would 

make ground for exploitation enforced by Europeans. Subsequently it led to a kind of 

historical determinism, this research argues, to make a platform for more manipulation and 

territorial expansion over Muslims since late 15th century. 

 
 

Keywords: Islamic East, Christian West, historical ties, warlike confrontation, 

mercantile communications 
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  مقدمه
هـاي شـرق و غـرب سـخن بسـيار رفتـه اسـت.         پيوندها، مناسبات و رويارويي تاكنون دربارة

هاي گوناگون  اين روابـط، از سـوي    جنبه ةكتاب و مقاله دربارقالب در  يهاي پرشمار نوشته
در آمده است؛ با اين همه، آنگونه  تحرير ةپژوهشگراني از هر دو سوي غرب و شرق به رشت

پيونـدها و  ايـن  چرايـي و چگـونگي    ،چيسـتي نشان داده شـده، مسـئلة    پيش رو تةكه در نوش
يعنـي   ؛بنيادين اين مناسبات و پيوندها ةهاي تاريخي غرب و شرق با تكيه بر دو روي رويارويي

، سخني بسـنده بـه   انديشي از سوي ديگرو سود يو  سوداگراز يك سو  يجوي و ستيزه نيدشم
  ميان نيامده است.
چرايـي و   ةجا درباربهاي نا هاي ناروا و داوري ها و تحليل ر، آنچه از ديدگاهبه سخني رسات

چگونگي پيدايش دشمني و تضاد و رويارويي ميان شرق و غـرب و يـا اسـلام و مسـيحيت از     
ورزي  بيني و تعصب از سر كوته لزوماًبه دست داده شده است،   )غربي عمدتاً(سوي نويسندگان
 ـ   ةدر مطالع يدقت بيغفلت و به سبب  كهنيست،  بلو يا بدخواهي  ة پيوسـته و توأمـان دو روي

مناسبات و پيوندهاي اين دو جهان رو در روي است. آنچه كه مايه گذار تضـاد و رويـارويي   
هـا و برخوردهـا در درازاي    ميان دو اردوگاه شرق و غرب و پيوستگي و تداوم اين رويـارويي 

ي ادسـت فرهيختگي قومي و ملي باخترزمينيـان، يـا فر  ده است، برتري نژادي و شتاريخ تا امروز 
ها و ناهمسازگري هـاي   هاي ايدئولوژيك و رقابت آنان و يا تفاوتة فناوران امتيازاتعلمي و 

، بلكـه  نيست پندارند مي يگران غرب مذهبي ميان مسيحيت و اسلام، آنگونه كه برخي انديشه
و بـه   ؛ويژه اردوگاه غرب بـوده اسـت   به اين دو اردوگاه، ةسودانديشانة بينش و منش و روحي

ها و تكاپوي باخترزمينيان در چيرگي  خواهي هاي مادي و فزون گواهي تاريخ، ريشه در انگيزه
  بر منابع ثروت و اقتصاد و تجارت خاورزمين داشته است.

ويـژه از   روابط شرق و غرب، به ةدو روي ة، مطالعه و بررسي توأمان و پيوستعلاوه بر اين
ر پيوند تنگاتنگ ميان اين دو رويه و تأثيرات گريزناپذير آنها بر يكـديگر، روشـنگر   رهگذ
دشمني و تضاد و تقابل ميان شرق و غـرب از چـه    ؛ از جمله آنكه،هاي بسيار خواهد بود ابهام

 ةزماني پديد آمده است؟ انگيزه يا علت بنيادين دشمني و رويارويي ميان آنهـا چيسـت؟ رابط ـ  
، به عنوان نمادها و نمايندگان دو تمدن شرق و غـرب، چگونـه اسـت؟ آيـا     اسلام و مسيحيت

وجـود دارد؟   ييتضاد و رويارو به طور اساسي ،ميان اين دو تمدن و دو انديشه و دو ايدئولوژي
 صـرفاً برخـورد و تقابـل   يـك   اي است؟ آيـا  اين تضاد و برخورد از چه گونهدر اين صورت، 



 1395 زمستان، 31، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  90

هــاي  هــا و رقابــت هــاي دينــي و ناهمســازگري تلافسياســي و ملــي اســت يــا ريشــه در اخــ
در  سـودگرايانه ة جويانـه و انديش ـ  گسترش ةايدئولوژيك دارد؟ و يا اينكه برخاسته از روحي

  مذهب است؟ة سرپوش فريبند
دهـد و كوشـش    بنياد پژوهش حاضر را تشكيل مي ،هايي ديگر از اين دست اينها و پرسش

هـاي شـرق اسـلامي و     پيوندها و رويارويية دو روي«يافت بر آن است تا بدانها، با تكيه بر ره
  هايي درخور داده شود.  پاسخ» غرب مسيحي
  جويي زهياي و غرب باستاني، نهادينه شدن جنگ و ست شرق افسانه
بر بنيـاد كينـه و    ،پيوندها و مناسبات جهان باختر و دنياي خاور از همان آغازرسد  به نظر مي

بـار بـا چيرگـي بـر      بـراي نخسـتين  ) ايـران هخامنشـي  (نيـاي شـرق  . ده اسـت دشاستوار  ستيزه
اي مسـتقيم پيونـد   بـه شـيوه   )يونـان (ق.م.) از سوي كوروش بزرگ، با جهان غرب546(1سارد
جويانـه همـراه بـود و     ويـژه از سـوي يونانيـان بـا نگرشـي سـتيزه       نخستين پيوندها، به 2.يافت

خود را در تضاد و رويارويي غرب و شرق  پايه«از همين زمان  »ياسپرس«به تعبير  باخترزمين
  بدينسان، دو اردوي روياروي چهره گرفت: يونانيان و بربرها؛ غرب و شرق. 3.»نهاد

 ةايرانيان، نشان از كين ـ ةويژه دربار بيگانگان و بهة از سوي يونانيان دربار» بربر«ة به كار بردن واژ
اـ    ةگاه در درازاي دو سـد  يي كه هيچديرپا ةژرف و ناهمسازگري پايدار نزد آنان بود. كين اـن ب پيوندش

يـم و زر     «حتي آنگاه كه ديگر  ؛هخامنشيان، كاهش نيافت اـ س اـجم نبـود و ب شاه بزرگ دشمن و مه
ونانيان... با خود عهد كردند كـه كينـه   ي« 5:ديودوروس سيسيليبه نوشتة  4.»كردخود يونان را اداره مي

خود به ميراث گذارند، و سوگند ياد كردند كه اين كينه تا آن  نسبت به ايرانيان را براي فرزندزادگان
دهـد،  روان است و تا آن زمان كه نوع بشر برقرار است و زمين بارمي زمان كه رودها به طرف دريا

                                                 
 1   Sardis :هاي آسياي صغير پايتخت ليديه از كوچ نشين.  
 ـ  آسياي صغير ةميان يونانيان يورشگر و مردم شهر تروا بر كران )Troyبرخي پژوهشگران، جنگ افسانه اي تروا (=    2 سـال    هب

را ربوده شدن هلن  ، علت برپايي اين جنگايلياد ةدر منظوم اند. هومر غرب دانسته را نخستين رويارويي شرق و(پ.م) 1194
امـروزين و از جملـه    حـال آنكـه بسـياري از نويسـندگان     داند و فروانرواي تروا، مي ،زيبا از سوي پاريس، فرزند پادشاه پرگام

ر و داردانل و دريـاي  هاي بسف غرب در چيرگي بر كرانه جويي دو اردوي شرق و عبدالهادي حائري، علت بنيادي آن را برتري
نخسـتين  )، 1367( حـائري  انـد: عبـدالهادي   بازرگاني و ثروت آسيا در دوران باستان ياد كرده ةسياه، به عنوان كانون برجست

 .51تهران: اميركبير، ص گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب، هاي انديشه رويارويي
  .97محمدحسن لطفي، تهران: خوارزمي، ص ةترجم، انجام تاريخ آغاز و)، 1363كارل ياسپرس (   3
  .    267پرواز، ص تتهران: انتشارا احمد آرام، ةترجم بربرها [روي ديگر تاريخ]، يونانيان و)، 1352اميرمهدي بديع(   4

 5  Diodorus siculus.  
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كه چناناي كهن داشت  ريشه» شرق و غرب« ةگران پيوندهاي ستيزهم، بر روي ه 1.»باقي خواهد ماند...
اـي   و نيز جنـگ  2؛آن آغاز كند ةاشت تا تاريخ خود را با پرسشي از انگيزهرودت را بر آن دحتي  ه

اـجراي دراز در     هاي يونان و ايران، رويارويي تروا، كشمكش اـ ايـن م هاي ديرپاي ايران و روم، همه ب
اـختر،      حال اين پرسش جاي طرح دارد كه آيا پيوند بودند.  اـور و ب اـن خ اـي پايـدار مي اين برخورده

  3.آن به روزگاران اسلامي كشيده شد ةسرنوشت گريزناپذير كه دامنيك ريخ بود يا اي جبرتاگونه
  گري خاور اسلامي و باختر مسيحي: روند بنيادي پيوندها در راستاي ستيزه

اسـلام در شـرق، رونـد     سپس ظهور و گسترش و در غرب و گسترش آن مسيحيت پيدايشبا 
فراتر رفت و رنگ مذهبي بـه خـود گرفـت.     سياسي و ملي ةها از مرحل پيوندها و رويارويي

پانزدهم ميلادي در سه چهره يا سه مـوج عربـي،    ةسد ةهفتم تا ميان ةجهان اسلام از پايان سد
هاي گسترده بر ضد دنياي مسيحيت اقـدام   سلجوقي و عثماني به يك رشته پيكارها و پيشروي

، از )نـگ مـذهبي داشـت   كه رنگ جهـاد و ج (ها و پيشروي ها اين رويارويية كرد و در هم
  هماورد غربي خود همواره برتر بود.

اي شـگفت، بـا    عربي، به شـيوه  ةهاي خاور زمين اسلامي در چهرپپيشروي» موج نخست«
همراه بود. در واپسين روزهاي خلافت نخستين جانشـين پيـامبر، نبـردي     يبزرگ يهاپيروزي

م)، 634ق/13با آغاز خلافـت عمـر(   كه پيامبر در سرزمين شام آغاز كرده بود، پي گرفته شد.
 المقـدس  . بيـت شددمشق، حمص، بعلبك و ديگر شهرهاي شام از قلمرو مسيحيت غربي جدا 

مسـتقيم بـا سـركردگان     ةد، ولي آنگاه كه خليفه خـود بـه شـيو   كردر برابر عربان ايستادگي 
گرفت. م. در دستان آنان آرام 638ق/17گوي صلح نشست، به سال و مسيحي اين شهر به گفت

اسكندريه هم با  ؛بيزانس نيز اندك زماني بعد به قلمرو خلافت اسلامي درآمد ةمصر انبار غل
  4.دشبه صلح گشوده  )عمروبن عاص(هاي فاتح مصرتلاش

                                                 
1  Diodorus of Sicily, The Library of History, trans. By C. H. Oldfather, Cambridge& London, The Leob 

Classical Library, Book IX, paragraph 33.   
2  Herodotus, Histories, Book I, trans. By A. D. Godly, London & Massachusetts: Harvard University 

Press, 1920, p. 3.    
  .17ص، 4چهران: امير كبير، ت كارنامه اسلام،)، 1369كوب( عبدالحسين زرين نگاه كنيد به:در اين باره    3
هاي آغازين عربان مسلمان در قلمرو باخترزمين مسيحي(بيزانس) در زمان خلافت عمر،  براي آگاهي بيشتر پيرامون پيشروي   4

المقدس و گشودن مصر و اسكندريه، نگـاه كنيـد بـه: محمـدبن جريـر       چيرگي آنان بر شهرهاي حمص، بعلبك، بيت ويژه به
  ،1794 –1775صـص   تهران: اسـاطير،  ،5جابوالقاسم پاينده،  ة، ترجمخ طيري يا تاريخ الرسل و الملوكتاري)، 1383( طبري
، 2ج، و ابوالقاسم حالـت  عباس خليلي ةترجم ،كامل، تاريخ بزرگ اسلام و ايران)، 1353( اثير ابن علي ؛ عزالدين1928 –1919

 .418- 412، 309 - 289تهران: مؤسسه مطبوعاتي علمي، صص 
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پيش، بـا   ةهايي بود كه سه ده همان موج نخست پيشروية هاي امويان دنبالجويي گسترش
بـه كمـك نيـروي     ان در اين روزگـار بيشـتر  هاي مسلمانگشودن شام آغاز شده بود. پيروزي

بـه سـال    2قسـطنطنيه   ةو محاصر 1هاي قبرس و رودسچهره گرفت. گشايش جزيره ،دريايي
  3.م. بدين شيوه انجام يافت668ق/48

هـاي اقيـانوس    م. و رهنمون شدن عربان تا كرانه701ق/82گشايش آفريقاي شمالي به سال 
اسـپانيا و   - جزيـره ايبـري   رو سـاخت: شـبه   شـوده روبـه  اطلس، آنان را با سرزميني تازه و ناگ

عربان فـاتح، بـا تـواني    با پرتغال. مردمان شمال آفريقا كه به تازگي اسلام گزيده بودند، همراه 
وتاز خود قرار  اروپاي مسيحي را از سوي جنوب جولانگاه تاخت ،اي مستقيمبه شيوه و افزون

شـود، در  الطـارق ناميـده مـي    پانيا كه امروزه جبـل ميان مراكش و اس ةدادند. با گذشتن از تنگ
سراسر اسپانيا و پرتغال به چنگ مسلمانان افتـاد و بـه ماننـد مصـر و سـوريه و       زمان اندكي

  4.هاي امپراتوري اسلام به شمار آمد يكي از استان ،آفريقا
تـ  هاي جنوبي اروپـا بـر  سرزمين ةگسيخت اوضاع آشفته و ازهم تـرش   هخواس  ـهـاي گس  ةجويان

روانه ساخت. هنوز بيش از دو دهـه از   5هاي پيرنهكوه مسلمانان افزود و آنان را به آن سوي رشته
چيـره  نيـز  هاي جنوبي فرانسـه   نگذشته بود كه مسلمانان توانستند بر ايالت )اسپانيا(گشايش اندلس

 7ش روند.دوردستي پي ةدست يابند و در قلب فرانسه تا نقط 6هاي دو سوي رود رنو بر دشت شوند
  ةهـاي كهن ـ  دستخوش شور و آشـوب و كشـمكش  » اسپانياي اسلامي«با اين همه، ديري نپاييد كه 

مبارزه و  ةشد، خود را آمادرفته از آسيبي كه ديده بود بيدار مي د. باختر مسيحي كه رفتهشاي  قبيله
در بخـش   غرب را د. واپسين رويارويي كه سرنوشت اسلام و مسيحيت و شرق وكر ايستادگي مي

  9.ورت ا پيكاري 8نزديك مي شد: نبرد پواتيه ،باختري قلمرو اسلام تعيين مي كرد
                                                 

1  Rhodes. 
2  Constantinople.    

محمـدباقر كتـابچي حقيقـت،     ، تبريـز: كتابفروشـي حـاج   1ابوالقاسم پاينده، ج ةترجم تاريخ عرب،)، 1344فيليپ ك. حتي(   3
  .266- 258صص

 .277 - 275، صص1؛ حتي، همان، ج173 –160، صص7اثير، همان، ج ابن   4
5  Pyrenees. 
6  Rhone. 
7  Roger Collins, The Arab Conquest of the Spain, 710-797, Oxford & Cambridge: 1989, p. 213; William 

E. Watson, Tricolor and Crescent, France and the Islamic World, USA: Preager: 2003, p. 1. 
اسـلامي،   نشـر فرهنـگ  علي دواني، تهران: دفتر  ةترجم دهنده در تاريخ اسلام، هاي تكان صحنه)، 1374محمدعبداالله عنان(

ترجمه و مقدمه  ،يس، ايتاليا، جزاير درياي مديترانهئتاريخ فتوحات اسلامي در اروپا: فرانسه، سو، ]تا بي[ارسلانشكيب ؛ 54ص
  .87- 26و پاورقي علي دواني، تهران: حكمت، صص

8  Poitiers.  
9  Tours. 
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عبـدالرحمن  «پيكاري كه در شمال شهر پواتيه، ميان مسلمانان و مسيحيان، به سـركردگي  
اي  كـه نشـانه  بلنبرد اسلام و مسـيحيت،   فقطفرانسوي روي داد، نه  1»شارل مارتل«و » غافقي

بـه   ،غرب و شرق را نيز به همـراه داشـت. ايـن رويـارويي دهشـتناك      ةيريند ةروشن از ستيز
و بدينگونه موج نخستين گسترش  2م)732ق/11شكست مسلمانان از مردمان فرانك انجاميد(
اي هـاي پيرنـه بـه شـيوه    كـوه  در درازاي رشـته  ،اسلام و پيشرفت مسلمانان بـه سـوي غـرب   

  گريزناپذير از جنبش بازايستاد.
جهـان   3،»جهاد و جنگ مقدس در نخستين نمود بزرگ خويش به پايان رسيد«آنگاه كه 

در مشرق، دولت فاطمي  ؛دشاي فراگير گرفتار سستي و پراكندگي و جدايي   اسلام نيز به شيوه
؛ در نهادرو به سستي و فروپاشي  )پنجم هجري ةبزرگ ترين دولت اسلامي در آغاز سد(مصر

يافـت و   پيوسته بـر آن برتـري مـي    ،ميدان نبرد و سياست در ،برابر، دشمن بزرگ آن بيزانس
اطميـان جـدا سـاخته بـود، اسـتوار      خود را در شهرهاي شمال شـام كـه از قلمـرو ف    جاي پاي

ها بود كه مركزيت خـود را بـه عنـوان خلافـت اسـلامي از       مدت دولت عباسي 4ساخت. مي
شد و به جاي آنهـا   برچيده مي يك به هاي اسلامي يك پايگاه )اسپانيا(دست داده بود. در غرب

   5.ندآوردهاي مسيحي سربر مياميرنشين
يك در حال پژمردن بود،  ،با اين همه، درست در زماني كه سياست فشار و هجوم عربان

از آسياي مركزي سربرآورد و بـه يـك مفهـوم اسـلام را رهـايي       ،با تواني افزون  نيروي تازه
  بخشيد: تركان سلجوقي.

هـاي دراز بـيم و شكسـت و    كـه از پـس سـده   (ويژه امپراتوري بيزانس ، بهباختر مسيحي 
پيشروي » دومين موج«به ناگاه با  )نهادگرفت و رو به سوي شرق ميجاني تازه مي ،گسيختگي

د. امپراتوري نيرومند سلجوقي كه اينك با عنـوان  شرو  به خاور اسلامي رو ةسوي و تهديد همه
اي گريزناپـذير بـا امپراتـوري     مين چهره نموده بود، بـه شـيوه  قدرت اسلام در خاورز ةنمايند

نمود كه كشمكش ميان شرق و غرب و اسلام و مسـيحيت بـار    د. چنين ميشبيزانس همسايه 
  هاي آناتولي چهره خواهد بست.كوه ديگر در درازاي رشته

                                                 
1  Charles Martel. 

  بنگريد به: ،نبرد پواتيهة بيشتر دربار . براي آگاهي116- 111ارسلان، همان، صص   2
Nicolle, David (2008), Poitiers AD 732: Charles Martel Turns The Islamic Tide, Oxford: Osprey Publishing. 

3  Lewis, Bernard (1982), The Muslim Discovery of Europe, New York: W.W. Norton p.20.     
  .109عنان، همان، ص   4

5  O'Callaghan, Joseph F. (2013), Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Philadelphia: University 
Pennsylvania Press, pp. 23 – 123. 
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- 455ارســلان( سـلـجوقيان و بيــزانس از ســوي سـلـطان آلــب ةپيشـبـرد پيكارهــاي گسـتـرد 
ملازگرد در خـاور   ةشكست بيزانسيان در ناحيچون  يپيامدهاي شگرف ،م)1072- 1063ق/465

  1به همراه داشت.را م)1071ق/463آناتولي و گرفتاري امپراتور آنان به دست سلجوقيان(
هـاي خـاور اسـلامي، رويـارويي     پيشـروي » دومـين مـوج  «پاسخ مسـيحيت اروپـايي بـر    

در راستاي ستيز با اسلام و نبرد با مسلمانان بـود. چنـين   اروپا  ةسوي گرايانه و بسيج همه نظامي
دانيم مسيحيت نمود. همانگونه كه ميانگيز مي ويژه از سوي دستگاه كليسا شگفت واكنشي، به

خواهانه از خـود بـه    گاه تا اين زمان ويژگي جنگ گرايانه نبود و هيچ آيين نظامييك هرگز 
سلاح و سـپاه  آيد كه آيين مسيحيت كه بيسش پيش مينمايش نگذاشته بود؛ از اين رو، اين پر

 ةاز شـرق بـه غـرب رفتـه بـود، چگونـه شـد كـه بـا يـك چهـر            ،جويانهاي صلحشيوه  و به
 ةانگيـز  دربارةفرانسوي  ةنويسند »رينو«جويانه از آنجا به شرق بازگشت؟ شايد ديدگاه   جنگ

  وه كند:اي جلاي پاسخ شايستههاي صليبي تا اندازه پيدايش جنگ
در پيدايش جنگ هاي صليبي  ،ترديد نيست كه يادآوري فتوحات اسلامي در اين كشورها

متـوالي  ون اروپاييان به آسيا و آفريقا راه يافتند و طي قر ،آن ةوسيله و آن جنبش عمومي كه ب
  2تاثير نبود.پيروان انجيل را در مقابل پيروان قرآن قرار داد، بي

بر ضـد كـافران كـه همـواره در     » جهاد«و » جنگ مقدس« ةيشبه ديگر سخن، اصولاً اند
هاي بيشمار بـراي  مسلمانان در پيكار با نامسلمانان بود و پيروزي ةبرانگيزند مختلفهاي سده

اي برجسته، مـورد توجـه جهـان مسـيحيت قـرار گرفـت.       آنان به همراه آورده بود، به شيوه
دنياي مسيحي را در واپس راندن مسـلمانان،   مسيحيت اروپايي به تجربه دريافته بود كه آنچه

 ةدهـد، انديش ـ هاي از دست رفته و چيرگي بر دنيـاي شـرق يـاري مـي    گيري سرزمين باز پس
توان گفت كـه اروپـاي عيسـوي بـا     ، مياز اين رو ؛است» جهاد و جنگ مقدس« ةبرانگيزانند

 ،دن دنيـاي مسـيحيت  كرجهاد و جنگ مقدس از جهان اسلام و با يكپارچه  ةبرگرفتن انديش
. به هر بود هاي صليبي جنگو آن  بر ضد خاور اسلامي دست زد» جهاد ضد«به يك خيزش 

هاي تركان سـلجوقي و بازتـابي   جويي هاي صليبي پاسخي بسيار روشن بر گسترش روي، جنگ
                                                 

؛ 27 - 26به كوشش اسماعيل افشار، تهران: كلاله خاور، صص سلجوقنامه ظهيري،)، 1332خواجه امام ظهيرالدين نيشابوري(   1
، 5جحسـن انوشـه،    ةترجم ـ تاريخ ايران از برآمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان،)،  1371گرداورنده](جي. آ. بويل [

  نگاه كنيد به: ،جنگ ملازگرد ة. براي آگاهي بيشتر دربار69- 68تهران: اميركبير، صص
Nicolle, David (2013), Manzikert 1071: The Breaking of Byzantium, Oxford: Osprey Publishing. 

  .36- 35به نقل از ارسلان، همان، صص   2
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  از چهار سده فشار و تهديد و چيرگي خاورزمين بر اروپا بود و به باور اشپولر:
اي ضمني در سلسله تـوالي برخوردهـاي بـين    يبي وقتي همچون حادثههاي صل جنگ

رسيد كه غـرب   شرق و غرب نگريسته آيد، به مثابه اولين ضربت متقابلي به نظر مي
  1بر پيشرفت اسلام در داخل قلمرو خويش وارد آورد.

المقـدس، در برپـايي جنـگ     تركان سلجوقي و چيرگي آنان بر بيت ةهاي گسترد پيشروي
بـه آن انـدازه   » اماكن مقدسـه «هاي زائران ماير: نه دشواري ةبه گفت اماليبي مؤثر بود، هاي ص

بر اقليت ترسـايان آن همـه سـتم     ،ها به شمار آيد و نه اساساً تركان بود كه عامل اصلي جنگ
 با شور بسيار از آن سخن بـه ميـان   3در شوراي كلرمون 2روا داشته بودند كه پاپ اوربان دوم

بهانـه بـود و حقيقـت    » مـزار مقـدس  «شد صليبي خوانده مي يدر آنچه جنگها« 4د.آورده بو
  5».عبارت بود از تجاوز به شرق و تسلط بر آن

در فضاي  ،كه در پاسخ فراخوان شورانگيز پاپ اوربان دوم 6»اين خواست خداست«فرياد 
ز راه قسـطنطنيه بـه   هاي جنگجوي اروپا را به شتاب ا د، سيل انبوه طايفهشانداز  كلرمون طنين

سوي خاورزمين روانه ساخت. در آن هنگام همه چيز در خاور اسلامي راه را بـه روي ايـن   
سلطنت  ةساخت: خلافت فاطمي مصر كه نزديك به يك به سده دامن جنگجويان هموار مي

هاي شام و آسياي صغير گسترش داده بود، اينك به سستي و وارفتگي نيرومند خود را تا كرانه
در (هـايي چنـد بـا فاطميـان    هايي را كه تركان سلجوقي در پي ستيزه فتار آمده بود. سرزمينگر
 ـ   )شام ةناحي هـاي مسـتقل   اميرنشـين  ةاز قلمرو آنان جدا ساخته بودند، در اين زمـان بـه گون

آتـش دشـمني و    همچنـين  ؛كردنـد دشـمن يكـديگر خودنمـايي مـي     ،سلجوقي و در عين حال
هـاي  نشـانه ، ده بـود شافروخته ي) هاي عباسي و فاطم خليفه(د و مصرناسازگاري كه ميان بغدا

هـاي   اي كـه سرنوشـت آن را ميـدان نبردهـا و رويـارويي      پريشاني و پراكندگي را در ناحيـه 
                                                 

  .141تهران: اميركبير، ص، 1جقمر آريان،  ةترجم جهان اسلام،)، 1354برتولد اشپولر(   1
2  Urban II.  
3  Council of Clermont. 

مـتن   براي آگـاهي از  .7عبدالحسين شاهكار، شيراز: دانشگاه شيراز، ص ة، ترجمجنگهاي صليبي)، 1371هانس ابرهارد ماير(   4
  بنگريد به: ،هاي گوناگون سخنراني پاپ اوربان دوم در شوراي كلرمون و تحليل آن از جنبه

Munro, Dan Carleton (1909), "The Speech of Pope Urban II at Clermont, 1095", Vol. 11, No. 2, Oxford: The 
American Historical Review, pp. 231 – 242. 

  .17كوب، همان، ص زرين   5
6  Richard, Jean (1999), The Crusades: c. 1071 – c. 1291, Cambridge: Cambridge University Press, p.28. 
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وري از اوضاع نابسـامان   بدينسان، صليبيان با بهره 1ده بود.كرگوناگون قرار داده بود، آشكارتر 
نچه كه در پي آن بودند، به سوي مرزهاي خاوري تـاختن  كشورهاي اسلامي براي دستيافت آ

هاي سـپاهيان  اكيه نخستين پايگاه بزرگي بود كه به دست صليبيان افتاد. پيشرويطان .آغازيدند
   2المقدس و گشايش اين شهر انجاميد. بيت ةصليبي سرانجام به واپس راندن سلجوقيان، محاصر

 ،هاي سوريه و فلسـطين  در درازاي كرانه، ترانههاي كوچك صليبي در خاور مدي برپايي دولت
لـيبي بـود. بازتـاب رويـداد سـقوط       پيامد آني جنگ ،فرانسوي 3»فئوداليسم«هاي  با ويژگي هاي ص

اي كند،  به شيوه هرچنداسلامي  هاي هاي مسيحي در قلب سرزمين ريزي دولت المقدس و پايه بيت
لـمانان  ها زمينه واكنش يـن مـي    فـراهم را ي سخت در ميان مس نمـود كـه مـوج دوم     سـاخت. چن

لـجوقيان  ةهنوز از جنبش باز نايستاده بود. خيزش تـاز  ،هاي خاور اسلاميپيشروي بـا چيرگـي    ،س
(رهـا) پناهگـاه دولـت لاتينـي در شـمال، بـه سـال        4م) بـر ادسـا  1146ق/541عمادالدين زنگي(م 

گرفته شد. خيزش مصر ي پيبنياد ايوب تازه ةاز سوي سلسل جهاد ةادام 5م. چهره بست.1144ق/539
ــلاح   ــار صــ ــه روزگــ ــدين ( بــ ــر  1193 - 1169/ ق589- 564الــ ــي او بــ م.) و چيرگــ

يـحي    6،م)1187ق/583المقدس( بيت هـاي   . جنـگ داشـت نشان از وارفتگي روزافزون بـاختر مس
د، سرنوشـت نهـايي برخوردهـا را    ش ـاي كه از سوي صليبيان يكـي پـس از ديگـري برپـا     بيهوده

پيماني مسيحيان بـا آنـان نيـز     مغولان به جهان اسلام و هم ةرش ويرانكارانديگرگونه نساخت. يو
، با برچيـده شـدن واپسـين    نهايترا از كابوس شكست رهايي بخشد و در  ينتوانست دنياي عيسو

هاي اسلامي از سـوي مملوكـان مصـر و چيرگـي آنـان بـر       هاي حضور صليبيان از سرزميننشانه
  هاي صليبي پايان داده شد. جنگ طولانيبه ماجراي  7،م)1291/ق691بازماندگان صليبي در عكا(

غـرب و   ةهاي دشمنانها و روياروييبه معني پايان ستيزه ،هاي معروف صليبي پايان جنگ
هـا  كـه رويـارويي  آنگـاه  زيرا برخوردهاي سخت و سهمگين ميـان ايـن دو اردو،    ؛شرق نبود

                                                 
  :نگاه كنيد به ،هاي صليبي جنگ ةهاي اسلامي در آستان وضعيت سرزمين ة. براي آگاهي بيشتر دربار131عنان، همان، ص   1

Hillenbrand, Carole (2000), The Crusades: Islamic Perspectives, New York: Routledge, pp. 47 – 48. 
2  Ibid, pp. 56 – 65; Tyerman, Christopher (2006), God s War: A New History of The Crusades, Cambridge: 

Harvard University Press, pp. 143- 157.    
3  Lewis, op. cit, p. 23. 
4  Edessa.  

    .86 -  8، صص20جهمان، اثير،  ابن   5
  .129 - 114، صص23، جانهم   6

7  Richard, op. cit., pp. 464 – 466; 
 ة، ترجمجنگهاي صليبي)، 1360نگاه كنيد به: استيون رانسيمان( ،ها و پيامدهاي آن هاي صليبي و علت رويداد جنگ ةدربار

  منوچهر كاشف، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
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هر از گاه از سوي اربابـان   ،د و جنگ مقدسجها ةبست. انديش نمود، چهره مي گريزناپذير مي
 ،آن توان بـر  مي؛ با اين همه، آنچه را كه شد كليسا به مردمان قرون وسطايي اروپا يادآوري مي

  هاي ميانه روي ننمود.  هاي سده تا واپسين سال ،گسترده ميان شرق و غرب نام نهاد روياروييِ
واپسين موج خيزش و جهـاد   ،قيقتهاي خاور اسلامي و در ح گسترش جويي» موج سوم«

رنگ عثماني داشت و از سوي عثمانيان به جنبش درآمد. چنين  ،ضد باختر مسيحي اسلامي بر
ويژه از سوي عثمانيان آغازين به كار  غازيان كه به ةيا سركرد» غازي«كه عنوان  آيد به نظر مي
توجيه بسنده باشـد. در  يك  ،هاي اصلي خيزش ضدعيسويشد، براي نشان دادن مايه گرفته مي

در مفهـوم  » غـازي «هشـتم هجري/چهـاردهم مـيلادي، عنـوان      ةهاي تركي سد يكي از نوشته
بـه كـار    1زدايد، كه زمين را از ناپاكي و شرك مي» الهي ةروبند«يا » شمشير مطمئن خداوند«

 ادجنگ مقدس يا جه ـ ةآن است كه انديش دهندة نشان ،هايي از اين دست رفته است. نوشته مي
عـاملي   2،»مردمان وحشـي اروپـا  «در ميان » تبليغ اسلام و تمدن و قانون و صلح«اسلامي براي 

هـاي   نبايـد انگيـزه   هرچندنيرومند در رويكرد عثمانيان به سوي مرزهاي باختري بوده است؛ 
را در  يآن سـوي مرزهـاي بـاختري و شـمال     3»هـاي ثروتمنـد   سرزمين«اقتصادي و دستيابي به 

  رويكردها ناديده گرفت.راستاي اين 
- 1324ق/761- 725غازيان عثماني در درازاي يـك سـده، از زمـان چيرگـي اورخـان (     

بـه   ،م1326ق/727بـه سـال    4گذار دودمان عثماني، بـر بورسـه  نجانشين عثمان بنيا ،م)1359
تا برپايي امپراتوري  5عنوان يك گام برجسته در تبديل اميرنشين عثماني به يك دولت واقعي

جـويي در   م)، بـه گسـترش  1481- 1451ق/886 - 855در زمـان سـلطان محمـد دوم(   بزرگ 
 و از طريـق گـام   بـه  گـام  ةد و بـه شـيو  پرداختن ـبيزانسـي آن    ةهاي مسيحي، در چهر سرزمين

گشـايش شـهر    ؛ يعنيخود را به خواست بنيادين خويش ،هايي از خاك بيزانس جداسازي پاره
  6قسطنطنيه نزديك ساختند.

بـراي   ،اي پيگيرانـه ين سلطان عثماني بود كه از همـان آغـاز و بـه شـيوه    محمد دوم نخست
                                                 

1  Lewis, op. cit., p. 29.   
2  ibid, p. 29. 
3  ibid, p. 29. 
4  Bursa. 
5  Y., M. E. (1977), ''Ottoman Empire and Turkey, History of the'', The New Encyclopaedia                   

Britannica, Vol. 13, Chicago: The University of Chicago, 771. 
به: يوزف فـون هـامر    هاي عثمانيان در خاك بيزانس تا برآمدن سلطان محمد دوم، نگاه كنيد ها و پيشروي روزينبردها، پي ةدربار   6

 تهران: انتشارات زريـن، ، 1ج فر، به اهتمام جمشيد كيان آبادي، ميرزازكي علي ةترجم تاريخ امپراتوري عثماني،)، 1367پورگشتال(
  .49 –24كميسيون معارف، صص سعيد نفيسي، تهران: ةم، ترجتاريخ تركيه)، 1316؛ لاموش(449 –151صص
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بسـت. خواسـت بنيـادين او     ديرين چيرگي بر باختر مسيحي كمر ةبرآوردن خواست و انديش
 ـ    ه،اين خواست بي بهدستيابي بر قسطنطنيه بود و براي دستيا اروپـايي   ةبا شـتاب بسـيار بـر كران

توان شـهر را    ةاستواري برپا ساخت و از آنجا با هم ةقلعروي قسطنطنيه،  به بسفر، درست رو
  1سنگين قرار داد. ةدر محاصر

م. چهـره گرفـت.   1453 يماه م 28شب  در نيمه قسطنطنيه، واپسين يورش تركان به شهر
ديوارها و باروهاي كهن شهر  ةسنگين عثماني سين ةويژه پس از آنكه توپخان سپاهيان ترك، به
آساني به درون شهر ريختنـد. ناوگـان عثمـاني نيـز پـس از درهـم شكسـتن         را از هم دريد، به

بـه كمـك    خليج شاخ زرين كشيده شده بود، به اين آبـراه راه يافتنـد و   ةزنجيري كه بر دهان
بر سـقوط ايـن كـانون     3»شهر از دست رفت«، فرياد تلخ نهايت و در 2نيروهاي زميني شتافتند

  دفاعي مسيحيت اروپايي گواهي داد.رومي و واپسين دژ - كهن تمدن يوناني
  ديگر پيوندها ةدادوستد و بازرگاني: روي

اي هـاي فزاينـده، بـه شـيوه    و باختر باستاني از همان آغاز به سـبب نيازمنـدي    ايافسانه خاور
گـري پرسـود پيونـدهاي     برجسته در راستاي برپايي پيوندهاي بازرگاني گـام نهادنـد. ميـانجي   

  ةهاي دريايي فينيقيه، يونان و كارتاژ در دسـت داشـتند؛ و در سـاي    دولت ،بازرگاني را در آغاز
به بازار كالاهاي پرشـمار   ،خاوري مديترانه ةبود كه كران» سوداگران نخستين«هاي اين تكاپو

   4د.شخاورزمين و كانون بزرگ اقتصادي جهان كهن تبديل 

 و شرق انيم تجارت انحصار ترانه،يمدي خاوري ها كرانه بر آني رگيچ و روم برآمدن با
 بـه  ،»يامپراتـور « سپس و» يجمهور« چهرة در نخست دولت، نيا و افتاد روم دست به غرب
 نيخـاورزم  بـا ي ا گستردهي دادوستدها و مناسبات غرب،ي ايدني بازرگان ندةينما يگانه عنوان
 بـا  گـاه  ها(ك ـيدر وي خشـك  راه از ن،يچ ـ و هنـد  دوردستي ها نيسرزم با ژهيو به ،يا افسانه

                                                 
1  Finkel, Caroline (2007), Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire, New York: Basic           

Books, pp. 49 – 50.     
مشهد: ، 1جزاده،  محمود رمضان ةترجم ،1280 – 1808تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد )، 1370شاو( استانفورد جي   2

  . Finkel, op. cit., p. 51؛111–110معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي، صص
 .10عالي، ص ملك بهار، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش ماه ةترجم استانبول و تمدن امپراتوري عثماني،)، 1365لوئيس(برنارد    3
 تاريخ تجارت، )،1362: اريك سيمونز(بينيدها ب در اين كتابرا ازرگانان نخستين ب تكاپوهاي بازرگانيِ ةهاي بيشتر دربار آگاهي   4

  ؛  39–24ابوالقاسم حالت، تهران: اميركبير، صص ةترجم
  Curtin,  Philip D. (1984), Cross – Cultural Trade in World History, Cambridge: Cambridge University   

Press, pp. 75 – 81. 
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به گاه فروپاشي امپراتوري روم غربي، آنگاه  1.كرد برقرار بود) همراه زين انيرانياي گر يانجيم
 ازي ا پـاره  ن،يبـاخترزم  تكاپوهاي بازرگاني باخترزمين رخ نمـود،  ةكه بيزانس در نقش نمايند

 بخـش  و عربـان  فتوحات جةينت در ه رايسور و مصر در خود ثروت و تجارتي ها سرچشمه
رونـد   امـا  بود، داده دست از انيسلجوقي ها ييجو گسترش جةينت در را ريصغي ايآس ازي بزرگ

پيوندهاي بازرگاني ميان شرق و غرب، بيشتر به علت اوضاع نابسامان اقتصادي غـرب و رشـد   
  2.يافت تر و گسترشي در خور نگرش يافت تر نيازهاي اروپاييان، شتابي افزون ةفزايند

هاي گوناگوني  ايزاك، پيوندهاي بازرگاني ميان باختر و خاور و فرآوردهماله و ژول  آلبر
 ـ(هاي خاوري به مصرهاي آغازين ميلادي از فراسوي سرزمين كه در سده امپراتـوري   ةانبار غل

  شمارند:  د، چنين برميش سرازير مي )روم
د پنبه و شد، از هن التجاره شرق اقصي محسوب مي ... مصر انبار غله روم و مخزن مال

جات و مرواريد و احجار كريمـه و از عربسـتان مـرو عـود و سـنگ مرمـر        ادويه
رسـيد،   از چين منسوجات ابريشمي بـا كشـتي تـا بحـر احمـر مـي       ؛كرد دريافت مي

 ـاسكندريه پايتخت ايالت مزبـور دومـين شـهر امپرا    وري و اولـين بنـدر مديترانـه    ت
 ،فرسـتاد، از داخلـه   نميدي مي ، آفريقا گندم و روغن و سنگ مرمر شدمحسوب مي

- هرسيد، آسياي صغير و سوريه گلّ تئاتر مي غلامان سياه و حيوانات درنده براي آمفي
هـاي قيمتـي و منسـوجات نفيسـه     قـالي  ،هاي گوسفند زيادي داشتند كه با پشـم آن 

  3آوردند. ها به رنگ ارغواني درمي مانند عصر فينيقي و ساخته
يكـم   ةر رومـي سـد  اگ ـن تاريخ 4»پليني«و نيز فهرست بلندي كه گزارش كوتاه ماله و ايزاك 

تـگي ژرف     5دهـد،  ميلادي، از كالاهاي پرشمار وارداتي غـرب بـه دسـت مـي     گـواه روشـن وابس
بخش شايان نگرشي همواره هاي اقتصادي شرق است. در حقيقت،  باخترزمين به منابع و سرچشمه

د؛ كـر  ع سرشـار اقتصـادي خـاورزمين فـراهم مـي     هاي بنيادين جهـان بـاختر را منـاب    از نيازمندي
چيرگـي  بـه سـبب    ،پايـان كـه دسـت نيازمنـد امپراتـوري روم     هـايي ثروتمنـد و بـي    سرچشمه
هاي پيگيـر روم بـراي دسترسـي     هاي نيرومند آسيايي، همواره از آنها كوتاه بود. كوشش امپراتوري

                                                 
1  Ball, Warwick (2002), Rome in the East: The Transformation of an Empire, New York: Routledge, pp. 

123 – 139.      
2  Postan, Michael Moissey, Habakkuk, H. J. [Eds] (1987), Cambridge Economic History of Europe:         

Trade and Industry in the Middle Ages, Vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 136 –150.    
  .273زاده، تهران: دنياي كتاب و علمي، ص غلامحسين زيرك ةترجمتاريخ رم، )، 1362ايزاك( و ژول آلبر ماله   3

4  Pliny. 
5  Young, Gary K. (2003), Rome's Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy 31 BC –  A 

D 305, New York: Routledge, pp. 199 – 200; McLaughlin, Raoul (2010), Rome and Distant East:   
Trade Routes to the Ancient Lands of Arabia, India and China, London: Hambledon Continuum, p.182. 
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ر هندوستان و خاور دور جـا خـوش   ويژه د كران، كه به هاي بي ميانجي بدين كان دون مستقيم و ب
هاي پارتي و ساساني خود، به عنـوان  بود، يكسره به ناكامي انجاميد. آسياي باستان، در چهره كرده

ايـران و   ةجغرافيايي ويـژ  يتها بود. موقع سبب اين ناكامي بيشترهماورد نيرومند بازرگاني غرب، 
داد.  روميان را سخت آزار مي، تر و خاور دورهاي بازرگاني ميان باخ چيرگي ايرانيان پارتي بر راه

يـدند كـه بـه دور از     مـي  ،از ايـن رو  ؛پارتيان وابسته بودنـد  ةگري پرهزين بدين ميانجي«آنان  كوش
ايران ساساني نيز به مانند  1».راهي دريايي به سوي هند و از آن جا به چين جستجو نمايند ،پارتيان
يـان    روپا نداد. جنگچنين تكاپويي را به ا ةاجاز ،پارتيان گـاه ريشـه در    ،هـاي ساسـانيان و بيزانس
- 310چنانكه شـاپور دوم ساسـاني(   ؛هاي بازرگاني داشت راه ههاي اروپاييان براي دستيابي ب تلاش
م. براي تسلط بر راههاي بازرگاني به خاور دور، جنـگ بـا روم را از سـر    337در سال «م.) 379

  2».ن را تقريباً تا هنگام مرگ ادامه دادگرفت و با چند فاصله زماني از صلح آ
از پيوندهاي بازرگاني و  جديدي ةبا پيدايش اسلام، خاور اسلامي و باختر مسيحي در گون

هاي خاور دور تا چين و هنـد  آمدوشدهاي تجاري قرار گرفتند. پيشروي مسلمانان تا سرزمين
 ـ    ه از سـوي ديگـر، جريـان    و اندونزي و مالزي از يك سو و چيرگي آنـان بـر دنيـاي مديتران

وآمدهاي بازرگاني را  ساماني تازه بخشيد و زير نظـارت مسـلمانان در آورد.    دادوستد و رفت
بازرگانـان دريـانورد نيـز از    ها، چين و هند را بـه ايـران و شـام و مصـر پيونـد دادنـد؛        قافله
ن، يمـن، ظفـار و   ، از كانتون(خانفو) چين، از بندرهاي هند، حبشه، سيلاهاي خاور دور كرانه
هاي درياي سرخ و عربستان جنوبي، بغـداد و بصـره بـه همـراه كالاهـايي ماننـد فلفـل،         كرانه

هـاي مديترانـه، شـام، مصـر،      به سوي كرانـه  غيره دارچين، صمغ خوشبو، كندر، مر، ابريشم و
    3سيسيل و اسپانيا بادبان افراشتند. ،تونس، مراكش

ي برجسته در دست مسلمانان بود. آنـان از رهگـذر   ادر سيسيل بازرگاني خارجي به شيوه
 4،ويـژه ناپـل   هاي ساحلي ايتاليا، به با دولت همچنينهاي اسلامي و  دادوستد گسترده با سرزمين

  1ده بودند.كرثروت بسيار هنگفتي بدين جزيره سرازير ، 6و آمالفي 5سالرنو
                                                 

1  Samhaber, Ernst (1963), Merchants Make History: How Trade has Influenced the Course of                
History Throughout The World, London: G.G. Harrap and Co, p. 85.   

 ابوالقاسـم طـاهري،   و ابوطالب صارمي، ابوالقاسم پاينـده  ةترجم تاريخ تمدن: عصر ايمان (بخش اول )،)، 1371ويل دورانت(   2
  .177ص، 3چ تشارات و آموزش انقلاب اسلامي،تهران: سازمان ان ،4ج

  .29 –28ونقل ايران، صص تهران: شركت تحقيق و انتشار مسائل حمل از درياي پارس تا درياي چين،)، 1364احمد اقتداري(   3
4  Naples. 
5  Salerno. 
6  Amalfi. 
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زيتـون و پنبـه فـراوان صـادر      وغـن ، ر2ويژه از بندر اشبيليه(سويل) اسپانياي اسلامي نيز به
هـاي اسـلامي   و از سوي ديگر با سرزمين 3كرد؛ و از يك سو با انگلستان و فرانسه و ونيز مي

 ،در حقيقـت «هاي فاطمي و عباسي  دادوستدهاي پويا و گسترده داشـت.  حكومت تحت نفوذ
كـرد،  ف مـي هاي بازرگاني خود را به بهترين صورت برطـر  اسپانيا در عين حال كه نيازمندي

  4».هاي اسلامي و اروپا داشتنقش يك تجارتخانه بزرگ و فعال را در ميان ديگر سرزمين
پنجم هجري قمري/يازدهم مـيلادي، در پـي پيـدايش بحـران در     ة هاي سد در واپسين سال

ة رو به گسترش مسـلمانان در حـوز   پيوندهاي ميان خاور اسلامي و باختر مسيحي، بازرگانيِ
هـاي  جـويي . بـا ايـن همـه گسـترش    درو ش ـ به هاي بزرگ روها و كاستي شكستبا  ،مديترانه

 ـ هاي صليبي در بخشهاي صليبي و برپايي دولتاروپاييان در چارچوب جنگ  ةهـايي از كران
اما موجب نابودي  ،خاوري مديترانه، به بازرگاني پرسود كشورهاي اسلامي زيان بسيار رساند

ه بلك ـمديترانه نبود،  ،بازرگاني جهان اسلام و عرب مركز«. در حقيقت آن به طور كامل نشد
 ـ ديگر، مصر ياز سو 5».در اقيانوس هند قرار داشت  ةپايگاه نيرومند اسلامي نيز هنوز بر كران

بخش شايان نگرشي  ،مديترانه از استواري و آرامشي در خور نگرش برخوردار بود؛ از اين رو
 6هند و دريـاي سـرخ رو بـه سـوي ايـن كشـور آورد.       از راه اقيانوس ،خاور دور از بازرگاني

  اقتدار مسلمانان قرار داشت. ةهاي بازرگاني هم همچنان در حوز راه
را دسترسي مستقيم بازرگانان اروپايي به هندوستان و خـاور دور   ،هاي صليبي اگر جنگ 

ارچگي و يكپ 7.كردهاي مغولان اين امكان را براي آنان فراهم  جويي ممكن نساخت، گسترش
آن داشـت   بود، بازرگانـان را بـر   حاكم شدهسراسر قلمرو مغولان  اي كه  برخدشه آرامش بي

راه خشكي چين را از ميان  ،اقيانوس هند دوري جويند و به جاي آن ةكه از راه خطرخيز پهن
هاي سـاحلي دريـاي   تركستان برگزينند و از آنجا يا از شمال درياي مازندران به سوي سرزمين

 ـ سي يعنـي از   ا؛اه همچون كافا كاروان برانند، يا آنكه دادوستدهاي خويش را ازجنوب ايـن دري
                                                                                                                   

و فرهنگـي،   ر يـاحقي، تهـران: علمـي   نقي لطفـي و محمـدجعف   ةترجم تاريخ سيسيل در دوره اسلامي،)، 1362عزيز احمد(   1
  .209–208صص

2  Seville. 
3  Venice. 

شـيراز،   ، شيراز: انتشـارات نويـد  تاريخ جهان اسلام و روابط خارجي آن از آغاز تا امروز)، 1371محمدحسن كاظمي شيرازي(   4
  .167ص

5  Samhaber, op. cit., p. 89.   
  .  425، ص3رانسيمان، همان، ج   6

7  Ball, op. cit., p. 139. 
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ليكيه پي بگيرند. يك ةرابوزان در جنوب درياي سياه، يا با اياس در سرزمين ارامنطراه ايران با 
بخشـي از بازرگـاني هندوسـتان بـا      شـد از سوي ديگر، گشايش عراق به دست مغولان سبب 

از راه  ،از اين  بازرگـاني بخشي طريق خليج فارس به انجام برسد؛ افزون بر اين،  باخترزمين از
هاي وردهآرسيد. مصر، هنوز بازار ثروتمند فرهاي صليبي مي دمشق و حلب به بندرهاي دولت

  1ترين راه خاور دور به اروپا قرار نداشت. ولي ديگر در مسير ارزان ،خاور به شمار مي رفت
هاي مغولي براي هميشه پايدار نبود. با برافتادن حكومت ،رگاني اروپاييانهاي بازنيكبختي

هاي اين كامروايي بار ديگر بـه دسـت   هاي اسلامي در خاورزمين، سرچشمه و برآمدن دولت
  مسلمانان درافتاد.

انـدازي بـر    م. و سپس دسـت 1260ق/659مملوكان مصر با چيره شدن بر فلسطين به سال 
پـل بازرگـاني ميـان     ،در حقيقـت  .م1301- 1299ق/701-- 699هاي  سالطي سراسر سوريه 

دند. بـا  كرآسيا و اروپا را گسستند و از پيوند مستقيم بازرگاني مسيحيان و مسلمان جلوگيري 
از  ،هـاي آبـي نيـل و مسـير اسـكندريه در شـمال مصـر        بند آمدن راه بازرگاني خشـكي، راه 

 ،اي كه داشـت ريه با موقعيت جغرافيايي شايستهاي برخوردار شد و بندر اسكندشكوفايي تازه
  2.كردبازرگاني خاورزمين را در خود متمركز 

خاوري مديترانه به دست مسلمانان، پيوند مستقيم بازرگانان اروپايي  ةكران ةگشايش دوبار
را با منابع اقتصادي خاورزمين گسست، ولي به مناسبات بازرگاني آنان با قلمروهـاي اسـلامي   

هـاي بازرگـاني   نماينـدگي  ه از يك سو و با اروپا از سوي ديگـر، پايـان نـداد. بيشـتر    مديتران
هاي صليبي در بسـياري   شهرهاي ايتاليايي و اروپايي كه پيشتر در زمان فرمانروايي دولت دولت

 ـ ده بودنـد، همچنـان پابرجـا ماندنـد و بـه      ش ـخـاوري برپـا    ةاز مركزهاي بازرگاني مديتران
گونـه   فرمانروايـان مسـلمان نيـز هـيچ     3ا قلمروهاي اسلامي ادامه دادنـد. تكاپوهاي بازرگاني ب

هـاي  گسـترش و تشـويق ايـن شـيوه     ؛ زيراها به كار نبردندكوششي در براندازي اين نمايندگي
  4تر يافتند.سودآورد بازرگاني را شايسته

                                                 
  .431–430صص، رانسيمان، همان   1
  .431همان، ص   2
راگوسـا،   ونيـز، جنـوا،   چـون  پيوندهاي رو به گسترش بازرگاني ميان شـهرهاي سـوداگر اروپـايي   بيشتر دربارة   براي آگاهي   3

بازرگـاني   هـاي  نماينـدگي اسـلامي و نيـز برپـايي     ةبا مصر و سوري غيرهكرت و  ،سيسيل، ناپل، پالرمو، مارسي، جزاير قبرس
  اروپايي در مديترانه، بنگريد به:

Ashtor, Eliyahu (1983), Levant Trade in the later Middle Ages, Princeton, N.J: Princeton University 
Press, pp. 17 - 44. 

4  Lewis, op. cit., p. 25. 
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ي حيـاتي  هـا دانيم باخترزمين از همان آغاز در برآوردن نيازمندي بر روي هم، چنانكه مي
هاي سرشار و بيشـمار خـاورزمين بـود و     اي ژرف وابسته به كالاها و فراوردهخويش به شيوه

همانگونه كه پيشتر يادآور شديم، براي اروپا پايان دادن به اين وابستگي سـترگ و رهـايي از   
هـاي   مانع و ميـانجي بـه آن سرچشـمه    بار چيرگي و برتري اقتصادي خاورزمين و دسترسي بي

طي د. اروپا شگرانه، امكانپذير ن هاي ستيزهها و روياروييكوشش ةرغم هم ت و حيات، بهثرو
گـري   بـا ميـانجي   فقـط باختري مديترانه با دريـغ بسـيار و    ةهمواره در كران طولانيهاي سده

يافت. افـزون  هاي مورد نياز خويش دست ميبه كالاها و فراورده، سوداگران مسلمان ةپرهزين
بردگان «درخور نگرشي جز  ةوردآهيچ فر يواردات شرق ةپا در برابر حجم گستردبر اين، ارو
ناچيز، براي گسيل به خـاور زمـين    ةآن هم در انداز 1،»فرانكي و پشم انگليسي ةاسلاو، اسلح

اي گريزناپذير مبالغ بسـيار هنگفـت    به شيوه ،نداشت. بدينگونه، دادوستد نابرابر غرب و شرق
 2د.كـر هـاي مصـرفي    وردهآكشورهاي خاوري و دارندگان كالاها و فرة نپول، طلا و نقره روا

بـه   ،مالي و اقتصادي غرب را در پي داشت و از سـوي ديگـر   ةاين امر از يك سو تضعيف بني
نيرومندي روزافزون اقتصادي شرق ياري داد؛ و به يك سـخن، ايـن مسـئله بـه معنـي برتـري       

  شرق بر غرب بود. ةسوي همه
، برپايي امپراتـوري نيرومنـد عثمـاني كـه بـا فـتح قسـطنطنيه بـه سـال          كوتاه سخن آنكه

به عنوان يك قطب برتر در معادلات جهاني آن روزگار چهره نمود، بيش از  ،م1453ق/856
  هر عامل ديگر بر روند پيوندهاي بازرگاني ميان آسيا و اروپا تأثير گذاشت.

بر قسطنطنيه به عنوان پيونـدگاه و   چيرگي عثمانيان مسلمان ،فروپاشي بيزانس و در پي آن
هـاي بازرگـاني    آنان بر آمدورفت ةسوي كانون مهم بازرگاني ميان آسيا و اروپا و نظارت همه

هاي بازرگاني بـراي سـوداگران اروپـايي و     شرق به غرب و از اين رهگذر، اجراي محدوديت
ني را كه تا آن زمـان بـه   برخي كالاهاي اساسي به اروپا، اروپايياورود گاه حتي جلوگيري از 

وابسـتگي بسـيار پيـدا     شد هايي كه از سوي خاورزمين بدان سوي گسيل ميوردهآكالاها و فر
  سخت اقتصادي فرو برد.  ةبحران و محاصردر اي كرده بودند، به گونه

                                                 
1  Ibid, p. 187; Postan & Habakkuk, op. cit., p. 139.   

  نگاه كنيد به:   2
    Runciman, Steven (1961), Byzantine Civilization, London: Methuen, p. 15; McLaughlin, op. cit., p. 160.                                      
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 ـ ويژه نياز حياتي اروپاييان عصر سده هاي خاورزمين، بهوردهآنياز به فر  ةهاي ميانه به ادوي
اي گريزناپـذير بـه   ، اروپاي وامانده در تنگنـاي تلـخ شكسـت و محاصـره را بـه شـيوه      شرق

رهـايي از بـار     ةبازپسين ميانه، چار ةاروپاييان سد ةاي نو وا داشت. به ديدجوي چارهو جست
اي در انگيزش و بازآفريني انديشه و روحيـه  فقط ،چيرگي اقتصادي و سياسي عثمانيان مسلمان

هاي خاوري مديترانـه پـيش   هاي پيشين، پيشينيان صليبي آنان را تا كرانهر سدهنهفته بود كه د
 مسيحي بر ضـد خـاورزمينِ   باخترزمينِ ةو بسيج دوبار» گري صليبي ةانديش ياحيا«رانده بود. 

بـا همـان انگيـزه و هـدف       ،»هـاي جغرافيـايي   اكتشـاف «اسلامي، ولي اين بار در چارچوب 
هـاي حيـاتي    وردهآهـاي ثـروت و فـر    ي تازه به سرچشـمه جوي راهو يعني جست ؛هميشگي

  غرب در مبارزه و رويارويي با شرق بود.  ةزمين، سياست، شيوه و رويكرد تاز مشرق
  پيوندها در يك نگاه ةدو روي

نهـادي دورويـه و سرشـتي     ،از همان آغـاز  ،مناسبات و پيوندهاي پرفرازونشيب شرق و غرب
 ـ ،گري و سودگرايي ه است: ستيزهدوسويه و در عين حال پيوسته داشت تنيـده و   درهـم ة دو روي

 ـ طولناپذير پيوندهايي كه در  جدايي  ـ  ةتاريخ همواره به گون ل و يـا يـك همـزاد    يـك مكم
  خودنمايي كرده است.

تـان     ها و ناسازگاري گرينمايد كه ستيزه چنين مي ريشـه در   ،هاي ميـان بـاختر و خـاور باس
هاي بيش ناشي از انگيزهو آنها داشته است و به گواهي تاريخ كم گردانندگان ةسوداگرايان ةروحي

بـراي   ؛هاي آنان در چيرگي بر منابع اقتصـادي موجـود آن روزگـار بـوده اسـت     مادي و كوشش
دانـد كـه در دنيـاي     مي هاييرا در يك رشته ستيزه» مسئله شرق«هاي  نمونه، دكتر حائري ريشه

  نويسد: چنين مي ،اين مسئله دربارة نگاران يكي از تاريخباستان چهره بسته است و به نقل از 
با نگاهي به نقشه آسيا و اروپا و مطالعه در موقع و وضـع جغرافيـايي ايـن دو     ...

هاي بسفر و داردانل و درياي سياه قاره و درنظرگرفتن راه ارتباط آنها كه همان تنگه
همـان حـوزه جغرافيـايي    را در » مسـئله شـرق  «تـوان ريشـه    مي ،و درياي اژه باشد

... آثار هومر شاعر يوناني نمايانگر يك دسته زدوخوردهاي اقتصادي اسـت   دريافت
وقوع پيوسته و مقصـود اصـلي از   ه ها و درياي اژه بالايام در حوالي تنگه كه از قديم
هـاي  ها شايد نجات غرب از بار تسلط شرق بوده است. بسياري از جنگاين مجادله

ي و خشايارشا با يونانيان نيز در همان منطقه رخ داد. به يك سخن، داريوش هخامنش
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خصـوص   تأمين خواروبـار يونـان بـه    ها كه وظيفه مهمي را درچيرگي بر آن تنگه
اهميت حياتي بـراي شـرق و غـرب     ،داده استهاي خارجي انجام ميتجارت گندم

  1است.كرده  داشته است و در جهان كهن اين مسئله همواره خودنمائي مي
پايان و منابع حياتي اقتصادي دنياي باستان و استيلاي هاي بي چيرگي خاورزمينيان بر ثروت

هاي بازرگـاني از يـك سـو، و نـاتواني باخترزمينيـان در دسـتيابي        وچراي آنان بر راه چون بي
هاي بازرگاني از سوي ديگـر،   هاي نيكبختي و دورماندن آنان از شريان مستقيم بدين سرچشمه

نقـش   ،ويـژه در ميـان اروپاييـان    گـري بـه  ورزي و ستيزهناسازگاري، كينه ةدر پيدايش روحي
ليـپ و اسـكندر مقـدوني    يكه براي ف» كينه نسبت به بربرها«داشت. به باور بديع، اين  ييبسزا

هـاي  اي بود تا بـدين وسـيله بـر ثـروت     بهانه«، در حقيقت »عنوان شعار بسيج عمومي داشت«
هاي روميان با پارتيان و ساسانيان نيز بيشتر بـراي آن بـود كـه راه     جنگ 2».ندايران دست ياب

  3نگه دارند. بازرگاني خود را به هند همچنان باز
- اي گريزناپذير، بخش بزرگي از منابع ثـروت و راه  پيدايش اسلام و گسترش آن، به شيوه

هـاي  پيشروي اسلام تا كرانه هاي بازرگاني آسيا و خاور دور را در اختيار مسلمانان قرار داد.
خاوري و جنوبي مديترانه و از آنجا تا اسپانيا و جنوب فرانسه، خاور اسـلامي را فرمـانرواي   

  وچراي زندگي اقتصادي اروپا ساخت. چون بي
هـاي حيـاتي آن بـه     نيازمنـدي  ةكـه زاييـد  (اقتصادي غرب به خاورزمين ةوابستگي فزايند

نـاتواني اروپـاي عيسـوي در رهـايي از بـار       ،و افزون بر آن )دآن سوي درياها بوي ها وردهآفر
برتري خاور اسلامي در برابر باختر مسيحي بود. اين  دهندة زمين، نشان استيلاي اقتصادي مشرق

مسيحيت هرقدر هم فرق داشته «مسئله از ديد پژوهشگري چون بارتولد نيز دور نمانده است: 
در كنترل مسلمانان قرار داشت، تمدن دنياي اسـلامي نيـز    هاي بازرگانيباشد، تا زماني كه راه

  4».برتر از مدنيت مسيحي بود
د. ش ـآغـاز   ،هاي پيگير براي پس راندن آسيا آنگاه كه اروپـا سـاماني تـازه يافـت     كوشش

مـذهب چهـره نمـود:     ةگري و سودگرايي اروپاييان اين بار در سـرپوش فريبنـد  ستيزه ةروحي
 ،ولـي از همـان آغـاز    ،هـا رنـگ مـذهبي داشـت    دراز جنـگ  ةتهاي صليبي. اين رش ـ جنگ

                                                 
  .52 - 51حائري، همان، صص   1
  .223بديع، همان، ص   2
هران: سازمان انتشارات و ت، 1پور، ج احمد آرام، ع. پاشايي، اميرحسين آريان ةترجم مشرق زمين گاهواره تمدن،دورانت، ويل    3

  .549صآموزش انقلاب اسلامي، 
  .13سينا، ص ترجمه و توضيح علي اكبر ديانت، تبريز: ابنفرهنگ و تمدن مسلمانان، )، 1337بارتولد، و. و. (   4
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هاي ظريف مذهبي را در سـايه گرفـت. توصـيف پـاپ     هاي پركشش اقتصادي، گرايش انگيزه
هـاي جنگجـو و   در فراخوان انبوه شـواليه  ،آن 1ةهاي آكند زمين و ثروت اوربان دوم از مشرق

تر داشـت  ها انگيزشي شايستهانگيزه ةهم از ميان ،اروپايي بر ضد مسلمانان ةتهيدستان ستمديد
زمـين   شور محاربه و اميد كسب تمول در مشـرق « نويسند: و همانگونه كه ماله و ايزاك مي

هـاي   پيـدايش جنـگ   ةهـاي برجسـت   يكي از عامـل  2،»به ثروت مشهور بود ،كه در آن ازمنه
  ديرپاي صليبي بود.

جنگ و جهـاد مقـدس    ةازه انديشهاي صليبي نيز نشان داد كه تا چه اند پيامدهاي جنگ
ها از هدف آغازين خـود،   هاي سوداگرايانه قرار گرفته بود: انحراف جنگ دستخوش خواست
كه در حقيقـت بـراي نگاهبـاني آن شـتافته     (3قسطنطنيه از سوي صليبيان ةگشايش سياهكاران

بـا همسـايگان   جويانه  هاي صليبي و برقراري پيوندهاي بازرگاني و آشتي ، برپايي دولت)بودند
هـا و   همـه از خواسـت   )،صـليب برگرفتـه بودنـد    ،كه در اصل بـراي نـابودي آنـان   (مسلمان 
  صليبيان مايه گرفته بود. ةهاي سودانديشان انگيزه

هاي صـليبي، در   هاي مسيحيت اروپايي در چارچوب جنگجوييپوشيده نيست كه ستيزه
برجاي نهاد. ايـن پيشـامد،    ييا تأثير بسزاپيوندهاي بازرگاني ميان اروپا و آسي ةگسترش فزايند

عمل پوشاند؛ بدين معني كـه   ةفزونخواهان اروپايي جام ةهاي سودجويان بيش برخواستو مكم
اي شايان نگرش، دسـت شـهرهاي سـوداگرمنش ايتاليـايي و     آمده، به شيوه دست به اين فرصت

تـر   خاوري گشـاده  ةمديتراناروپايي را در آمدوشدهاي بازرگاني پرسود با كشورهاي مسلمان 
گسترش سوداگري  ةهاي اروپاييان در سايها و ناهمسازگرينمود كه دشمنيساخت. چنين مي

باخت. بسته شدن قـرارداد هـاي    رفته رنگ مي رفته ،ها و دادوستدهاي بازرگاني با خاورزمين
 4اسلامي مديترانـه هاي سوداگر اروپايي و فرمانروايان كشورهاي  بازرگاني بيشمار ميان دولت

با  )ها و اربابان كليسا رغم ناخوشايندي پاپ به(جويانه و گاه برقراري پيوندهاي دوستانه و آشتي
  ها بود.باختگي نشان آشكار اينگونه رنگ 5فرمانروايان مسلمان،

                                                 
 .  10 ةدر پانوشت صفح 4ة نگاه كنيد به ارجاع شمار   1
  .219ص  تاريخ قرون وسطي،ماله و ايزاك،    2
  سقوط و تاراج و ويراني قسطنطنيه در جريان جنگ چهارم صليبي مراجعه كنيد به: دربارةي براي آگاه   3

Bartlett, W.B. (2000), An Ungodly War: The Sack of Constantinople & Fourth Crusade, Stroud: Sutton 
Publishing. 

4  Lewis, op. cit., p. 24. 
فردريـك،   دي مسلمانان و مسيحيان را در پي داشت، قرارداد صلحي بـود كـه ميـان   هاي صلح، كه ناخشنو يكي از آن پيمان   5

نامه نگاه كنيد به:  م. به امضا رسيد. براي آگاهي از مفاد اين پيمان1299ق/ 626امپراتور آلمان و الكامل، حاكم مصر به سال 
  .271ص؛ ماير، همان، 224، ص3؛ رانسيمان، همان، ج111- 109، صص27اثير، همان، ج ابن
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بازرگاني ميـان   ةهاي گسترد هاي ميانه آمدورفت هاي پاياني سده كوتاه سخن آنكه، تا سال
هيچ مـانعي ادامـه داشـت و سـيل انبـوه كالاهـا و       پيوسته و فزاينده، بي ةآسيا، به شيواروپا و 

هـا سـرازير    كاستي و دشواري درخور نگرشي به آن سوي آب هيچ هاي خاورزمين بيوردهآفر
هـاي احتمـالي    ها و گزينـه  بود. در نزد اروپاييان، ضرورت چنداني براي مطالعه و شناسايي راه

 رويداد بزرگيك اما بروز  ،شد هاي شرقي احساس نمي وردهآكالاها و فر دسترسي به شرق و
جـوي  و ، شـناخت و جسـت  »قرون وسـطي «اي از تاريخ  ويژه ةدر بره چون سقوط قسطنطنيه

هـاي ثـروت و تجـارت     اروپا به سرچشمه ةهزين اي را براي دستيابي مستقيم و كمهاي تازه راه
  .شرق گريزناپذير ساخت

  گيري نتيجه
 ـ ستيزه ةويريعني  ؛مناسبات و پيوندهاي ميان شرق و غرب ةرويدو  سـودگرايي،   ةگري و روي

پيوسته و همـزاد نگريسـته آيـد، درك و     هم واحد يا يك جريان به ةاگر به عنوان يك پيكر
دريافت چگونگي پيدايش دشمني و چرايي تضاد و رويـارويي و بـه يـك سـخن، شـناخت و      

تر خواهد بود. از اين گذشته و بر بنيـاد ايـن    مفهوم ،ن اين دودريافت روح حاكم بر روابط ميا
روابط ايـن دو اردوگـاه نيـز     ةشناسي آيند رهيافت، راه براي ترسيم دورنماي پيوندها و آسيب

  هموارتر خواهد بود. 
غـرب و شـرق از    ةهـاي ديرين ـ  توان دريافت كـه رويـارويي   با چنين برداشت و رهيافتي مي

، ريشـه در  يبـيش از هـر عامـل ديگـر     ،پـانزدهم مـيلادي و پـس از آن    ةروزگار باستان تا سد
در بـه دسـت گـرفتن نـبض      ،هـاي ايـن دو اردوي رويـاروي    جـويي  هاي اقتصادي و برتري انگيزه

سـر چيرگـي بـر     هاي ايران و يونان بر جنگ .تكاپوهاي اقتصادي و بازرگاني جهان داشته است
باستان، نبردهـاي   ةن مهم بازرگاني شرق و غرب در دورهاي بسفر و داردانل، به عنوان كانو تنگه

تـان، در بـه       ديرپاي روم و ايران، به عنوان نمايندگان دو اردوگاه غـرب و شـرق در روزگـار باس
هاي عربان مسلمان  هاي بازرگاني اروپا به آسيا و خاور دور، پيشروي دست گرفتن نظارت بر راه

 ـ   هاي بازرگـاني و بي ـ  و چيرگي آنان بر راه روم از دسـت روميـان و    ةرون شـدن مصـر انبـار غل
تـح      ويژه در چارچوب جنـگ  اروپاييان، به ةجويان هاي ستيزه واكنش هـاي صـليبي و سـرانجام ف

اقتصادي اروپا و رويكـرد اروپـا   ة محاصر ،قسطنطنيه از سوي امپراتوري عثماني و از اين رهگذر
ر چيرگي اقتصادي و بازرگاني آسـياييان،  براي رهايي از با )هاي جغرافيايي اكتشاف(به سوي شرق
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بنيادي، در پيوند بـا   ةهاييست كه به شيو ها و رويارويي يك رشته ستيزه دهندة نشانهمه و همه 
  هاي اقتصادي و بازرگاني ميان شرق و غرب قرار داشته است. جويي ها و برتري رقابت

ها و برخوردهاي ميـان   يزههمين رهيافت، ناگفته پيداست كه ست ةدر همين راستا و بر پاي
هـاي   روي برخاسـته از تفـاوت   گاه ريشه و سرشت مذهبي نداشته و به هيچ شرق و غرب هيچ

هـاي دو ديـن اسـلام و     پندارند، ناشـي از رقابـت   ايدئولوژيك و يا حتي آنگونه كه برخي مي
دو هـا پـيش از پيـدايش ايـن      قرن ،مسيحيت نبوده است. تضاد و رويارويي ميان شرق و غرب

ميان يونانيان و ايرانيـان، شـكل   » مديك«هاي معروف  كم از هنگام برپايي جنگ آيين، دست
آيـين   ، يـك گرفته و تكوين يافته بود. مسحيت، چنانكـه پيشـتر دانسـتيم، در سرشـت خـود     

و خشـونت و   گـويي خواهانه نبود. آنچه كه كـيش مسـيح را بـه زور    گرايانه و جنگ نظامي
  د.شهاي صليبي  گذار پيدايش جنگ ي بود كه مايههمان معادلات ،جنگ آراست

هـا،   ايـن رويـارويي   ةتر، دو روي هاي شرق و غرب و از آن مهم سير تاريخ پيوندها و رويارويي
 ةها كـه شـرق و غـرب را در چهـر     ها و انگيزه ها، محرك دهد كه همان هدف آشكارا نشان مي

ها در برانگيختن  يكديگر قرار داده بود، همانرو در روي ، هاي آسيايي و اروپايي باستان امپراتوري
داشته  يجويي و دشمني و تقابل ميان باختر مسيحي و خاور اسلامي، نقش و تأثير بنيادين روح ستيزه

هـاي ملـي و سياسـي در     است؛ با اين تفاوت كه از اين پس احساسات مذهبي جـايگزين گـرايش  
  ويانه قرار گرفته بود.ج ها و مقاصد سودانديشانه و گسترش پيشبرد خواست

كـه در قـرون وسـطي و از پـس     (ضـديت بـا اسـلام    ةمفهوم جهاد و جنگ مقدس و انديش
و بنيادين در مسيحيت غربي در مقابله و رويـارويي بـا    جديدبه يك راهبرد  ،هاي صليبي جنگ

اكتشــاف و فـتـح و «در تحــولات مربــوط بــه عصــر  )،خــاورزمين اســلامي تبــديل شــده بــود
د. بيشتر نويسندگان غربـي، سـفرهاي   شتر و آشكارتري برخوردار  از نمود روشن» جويي گسترش

هـاي دينـي و شـور مـذهبي  و      پانزدهم ميلادي را از آن روي كه آميخته با انگيزه ةاكتشافي سد
قلمـداد  » هـاي صـليبي   ادامه جنگ«جهاد بر ضد مسلمانان بوده است،  يرويكردي تازه در راستا

- 1394/ق865- 795پرتغـالي(  ةشاهزاد گفته شده است كه هنري دريانورد براي نمونه، ؛اند كرده
مانـده از  باقي هـاي مـذهبيِ   متـأثر از انگيـزه   ،) در تكاپوهاي اكتشافي خود به سوي آسـيا م1460
هاي نـو و منـابع ثـروت، جهـاد بـر ضـد        بر كشف سرزمين علاوههاي ميانه بوده و هدفش  سده

ده است. واسكو دوگاما كاوشگر پرتغالي نيز چنين ادعايي بو» كافران«مسلمانان و مسيحي كردن 
 يرا مطرح كرده بود. او در ورود به كاليكوت، در جنوب باختري هندوستان، به ميزبانـان هنـد  
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برنـال  «؛ همچنـين  »جوي مسيحيان و ادويه آمـده اسـت  و به جست« :سركش خود گفته بود كه
زيك، در نوشته هايش از همين هـدف سـخن   همراه كورتز در جريان فتح مك رويدادنگارِ »دياز

به خـدا و اعليحضـرت خـدمت كننـد و بـه آنـان كـه در        «آنان آمده اند تا  ؛به ميان آورده بود
  ».زيند نور ببخشند و ثروت را افزايش دهند تاريكي مي

دار غرب و شرق، با همـان   همان دشمني ريشه ةدنبال ،هاي جغرافيايي اكتشاف ،در حقيقت
كه هاي اين دو اردوي روياروي بود. در آنچه  اوج رويارويي ةي ديرينه و نقطخواست و آرزو

مسـيحي كـردن   «اننـد،  د به عنـوان هـدف مـذهبي مـي     ،اين سه كاشف و فاتح عصر اكتشافات
  جويي و فتح و استعمار. گسترش :بهانه بود و حقيقت عبارت بود از »كافران
  

  منابع و مĤخذ
عباس خليلـي و ابوالقاسـم حالـت،     ة، ترجمكامل بزرگ اسلام و ايرانتاريخ ، )1353علي( اثير، عزالدين ابن - 

  مطبوعاتي علمي. ةتهران: مؤسس
نقي لطفي و محمدجعفر ياحقي، تهران: علمي و  ةترجم تاريخ سيسيل در دوره اسلامي،)، 1362احمد، عزيز( - 

  فرهنگي.
 سه، سويس، ايتاليـا، جزايـر دريـاي مديترانـه)،    تاريخ فتوحات اسلامي در اروپا (فران، ]تا بي[ارسلان، شكيب - 

  : انتشارات حكمت.تهرانمقدمه و پاورقي علي دواني، ، ترجمه
  قمر آريان، تهران: اميركبير. ةترجم جهان اسلام،)، 1354اشپولر، برتولد( - 
نقـل   و تهران: شركت تحقيق و انتشـار مسـائل حمـل    از درياي پارس تا درياي چين،)، 1364اقتداري، احمد( - 

  ايران.
  سينا. اكبر ديانت، تبريز: ابن ترجمه و توضيح علي فرهنگ و تمدن مسلمانان،)، 1337بارتولد، و. و( - 
  احمد آرام، تهران: نشر پرواز. ةترجم يونانيان و بربرها[روي ديگر تاريخ]،)، 1346بديع، اميرمهدي( - 
 ةترجم ـ لجوقيان تا فروپاشي دولـت ايلخانـان،  تاريخ ايران از برآمدن س)، 1371بويل، جي آ. [گرد آورنده]( - 

  حسن انوشه، تهران: اميركبير.
محمـود   ةترجم ـ ،1808/1280تـاريخ امپراتـوري عثمـاني و تركيـه جديـد      )، 1370نفورد(اشـاو، اسـت   جي - 

  مشهد: معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي.، 1جزاده،  رمضان
 گران ايران با دو رويـه تمـدن بـورژوازي غـرب،     شههاي اندي نخستين رويارويي)، 1367حائري، عبدالهادي( - 

  تهران: اميركبير.
محمـدباقركتابچي   ابوالقاسم پاينده، تبريـز: كتابفروشـي حـاج    ة، ترجمتاريخ عرب)، 1344حتي، فيليپ ك( - 

  حقيقت.



 1395 زمستان، 31، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  110

  بنگاه ترجمه و نشر كتاب. منوچهر كاشف، تهران: ةترجم جنگهاي صليبي،)، 1360رانسيمان، استيون( - 
  تهران: اميركبير. كارنامه اسلام،)، 1369عبدالحسين( ،كوب نزري - 
  ابوالقاسم حالت، تهران: اميركبير. ةترجم تاريخ تجارت،)، 1362سيمونز، اريك( - 
  ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير. ةترجم ،)تاريخ الرسل و الملوك(تارخ طبري )، 1383جرير( طبري، محمدبن - 
علـي دوانـي، تهـران: دفتـر نشـر       ةترجم دهنده در تاريخ اسلام، هاي تكان صحنه، ]تا بي[عنان، محمدعبداالله - 

  فرهنگ اسلامي.
، شـيراز:  تاريخ جهان اسلام و روابط خارجي آن از آغـاز تـا امـروز   )، 1371كاظمي شيرازي، محمدحسن( - 

  انتشارات نويد شيراز.
  معارف. سعيد نفيسي، تهران: كميسيون ةترجم تاريخ تركيه،)، 1316لاموش( - 
ملك بهار، تهران: وزارت فرهنگ و  ماه ةترجم استانبول و تمدن امپراتوري عثماني،)، 1365لوئيس، برنارد( - 

  آموزش عالي.
زاده، تهـران: دنيـاي كتـاب و     ميرزاغلامحسين زيـرك  ةترجم تاريخ روم،)، 1362ايزاك(ژول  و ماله، آلبر - 

  علمي.
  عبدالحسين شاهكار، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز. ةترجم بي،جنگهاي صلي)، 1371ماير، هانس ابرهارد( - 
به كوشش اسـماعيل افشـار، تهـران: كلالـه      سلجوقنامه ظهيري،)، 1332نيشابوري، خواجه امام ظهيرالدين( - 

  خاور.
ابوطالـب صـارمي، ابوالقاسـم پاينـده،      ةترجم ـ تاريخ تمدن: عصر ايمان (بخـش اول)، )، 1371ويل دورانت( - 

  تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي. اسم طاهري،ابوالق
احمـد آرام، ع. پاشـايي، اميرحسـين     ةترجم ـتاريخ تمدن: مشرق زمين گـاهواره تمـدن،   )، 1371(------  - 

  آريانپور، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
بـه اهتمـام   آبـادي،   رزازكـي علـي  يم ةترجم ي،تاريخ امپراتوري عثمان)، 1367هامر پورگشتال، يوزف فون( - 

  تهران: انتشارات زرين.فر،  جمشيد كيان
  محمدحسن لطفي، تهران: خوارزمي. ةترجم آغاز و انجام تاريخ،)، 1363ياسپرس، كارل( - 

- Ashtor, Eliyahu (1983), Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton:   Princeton University. 
- Ball, Warwick (2002), Rome in the East: The Transformation of an Empire, New York: Routledge.  
- Bartlett, w. B. (2000), An Ungodly War: The Sack of Constantinople & Fourth Crusade, Stroud: 

Sutton Publishing. 

- Collins, Roger, (1989)The Arab Conquest of the Spain, 710-797, Oxford & Cambridge. 
- Curtin, Philip D. (1984), Cross – Cultural Trade in World History, Cambridge: Cambridge 

University Press.  

- Diodorus of Sicily, (1968) The Library of History, trans. By C. H. Oldfather, Cambridge& 



 111    پانزدهم ميلادي: در يك نگاه ةپيوندهاي خاور اسلامي و باختر مسيحي، از آغاز تا سدة دو روي

London, The Leob Classical Library, Book IX. 
- El Cheikh, Nadia Maria (2004), Byzantine Viewed by the Arabs, Cambridge: Harvard CMES. 
- Finkel, Caroline (2007), Osman`s Dream: The History of the Ottoman Empire, New York: Basic 

Books. 

- Herodotus, (1920) Histories, Book I, trans. By A. D. Godly, London & Massachusetts: Harvard 
University Press. 

- Hillenbrand, Carole (2000), The Crusades: Islamic Perspectives, New York: Routledge. 
- Krey, August C. (2012), The First Crusade: The Accounts of Eye-witnesses and  Participants, 

Pennsauken: Arx Publishing. 
- Lewis, Bernard (1982), The Muslim Discovery of Europe, New York: W. W.   Norton. 
- McLaughlin, Raoul (2010), Rome and Distant East: Trade Routes to the Ancient  Lands of Arabia, 

India and China, London: Hambledon Continuum.  
- Munro, Dan Carleton (1909), "The Speech of Pope Urban II at Clermont, 1095", American 

Historical Review, Vol. 11, No. 2, pp. 231-242.  

- Nicolle, David (2008), Poitiers AD. 732: Charles Martel Turns the Islamic Tide, Oxford: Osprey 
Publishing. 

- ----- (2013), Manzikert 1071: The Breaking of Byzantium, Oxford:  Osprey Publishing. 
- O`Callaghan, Joseph F. (2013), Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Philadelphia: 

University Pennsylvania Press. 

- Parry, J. H. (1981), The Age of Reconnaissance, Berkeley: University of California   Press.   

- Richard, Jean (1999), The Crusades, c. 1071- c. 1291, Cambridge: Cambridge University Press. 
- Postan, Michael moissey, Habakkuk, H. J. [Eds] (1987), Cambridge Economic History of Europe: 

Trade and Industry in the Middle Ages, Vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press.  

- Runciman, Steven (1961), Byzantine Civilization, London: Methuen. 

- Samhaber, Ernst (1963), Merchants Make History: How Trade has Influenced the Course of History 
throughout the Word, London: G. G. Harrap and Co. 

- Tyerman, Christopher (2006), God's War: A New History of the Crusades, Cambridge: Harvard 
University Press. 

- Watson, William E., (2003) Tricolor and Crescent, France and the Islamic World, USA: Preager. 
- Y., M. E. (1977), "Ottoman Empire and Turkey, History of the", The New Encyclopedia  Britannica, 

Vol. 13, Chicago: The University of Chicago. 
- Young, Gary K. (2003), Rome's Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy 31 BC 

– AD 305, New York: Routledge.    



 

 

 



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1395 زمستان/  31/  شمارة هشتمسال 

  
  هاي ابوالاعلي مودودي نگاه مختصري به انديشه

  
  

   1فياض زاهد
  2ماجد صدقي

  
  
  
  

أـثير          ابوالاعلي چكيده:   اـر او ت اـره هنـد اسـت. افك بـه ق تـه ش مودودي از متفكران و انديشـمندان برجس
. باور بسياري از محققان آن است كه بلافصلي بر آراء و عقايد مسلمانان منطقه و ديگر بلاد اسلامي گذاشت

نـش        او محرك و مشوق بسياري از گروه اـن اسـلام بـه ك لـماني اسـت كـه در جه اـي سياسـي و    هاي مس ه
يـاري از   اسلامي باور داشت. نظريه - اجتماعي روي آوردند. مودودي به تحقق جهان آرماني اي كه براي بس

لـح و    ابخش بود. بسياري بر اين باورند كه گروهمسلمانان خسته و نااميد در دوران معاصر، دوايي شف اـي مس ه
تمدن «، »جاهليت«، »حاكميت خداوند«فعالان زيرزميني در نقاط مختلف مناطق اسلامي تحت تأثير گفتمان 

لـمانان    قرار گرفتند. يعني همان دنياي خيال» لزوم تحقق جامعه اصيل اسلامي«و » غرب انگيزي كه از نظـر مس
اسلام محقق شده بود و جنبش سلفي چيزي نبود جز دسـت يازيـدن بـه آن خلـوص     مذهب در صدر  سني

تاريخي و ميراث طاهري كه تنها در دوران پيامبر(ص) و خلفاي راشدين تحقق يافته بود. در اين مقاله برآنيم 
اـ تصـويري كـه مـودودي از تفك ـ      ر تا برداشتي عمومي از اين نگره ارائه دهيم و در نهايت نشان دهيم كـه آي

دهد واجد آن جامعيت و اثرگذاري بوده است يا خير؟ در نهايت بـه تحليـل ايـن مهـم      سياسي خود ارائه مي
تـه       اي در سياسي كردن پيروان شريعت پردازيم كه مودودي تا چه اندازه نـت نقـش داش اـن س محـور در جه

اـ از تفكـر    توانـد تصـويري دق   است. نكته مهم در اين ميان اذعان به اين حقيقت است كه وي نمي يـق و خوان
نـد،   ها بيش از آن داند ارائه دهد. اين انديشه سياسي خود براي آنچه آرمان اسلامي مي كه دقيق و راهگشا باش
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Abstract: Abul Ala Maududi is one of the most brilliant religious thinkers of Indian 

subcontinent. He had long lasting and immanent impact on thoughts and opinions of Muslims in 

the Indian subcontinent and other Islamic countries. Many of scholars believe that he was 
promoter and motivator of some Muslim groups which have started their political and religious 
activities. Maududi believed in realization of Islamic utopian world. The ideas that was a 

remedial treatment for the most weakened and hopeless contemporary Muslims. Some believe 
that Muslim secret army groups in the different Islamic areas were deeply influenced by his 

discourses, like “holy sovereignty”, “ignorance”, “Western civilization” and “necessity of 
realization of pure Islamic society”. This means the same dreamy world which from Sunni 

Muslims viewpoint was established only in the Prophet’s era, and thus Salafi movements are 
nothing but an attempt to achieve such historical purity and heritage that had only realized in the 

Prophet’s and Kholafay-e-Rashedin. In this paper, we are trying to provide a general conception 
of this vision, and to demonstrate that whether or not the portrait depicted by Maududi of his 

political thought has been comprehensive and effective. Finally, we want to analyze the point 
that to what extent Maududi has played a role in politicalizing the believers in Sharia in the 

Islamic world. 
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  مقدمه
اسلام سياسي  .است برجسته دنياي اسلام در دوران جديد يكي از متفكران 1مودوديابوالاعلي 

. در خاورميانه مورد اقبال قرار گرفت نيي آسيا و همچنغري مورد نظر وي در جنوب و جنوب
و انگلستان بـه   وي در زماني چشم به جهان گشود كه حكومت مغولان هندي از كار بركنار

برخي  قدرت تامه بدل شده بود. متفكران مسلمان در قبال اين رويداد مهم سه راه را برگزيدند.
 ييگرا رغم عام ، بهاالله يگروهي ديگر همانند شاه ول .پيش گرفتند در زندگي سياسيرغي يا وهيش

هنـدوها دامـن   روي آوردند و به اختلافات مسـلمانان و   ينگر يو جزئ ييگرا اسلام، به خاص
كه سعي كردند بين اسـلام و مدرنيتـه    مسلمان بودنخبگان سياسي آن زدند. سومين واكنش از 

  آشتي برقرار كنند. 
آميزش دين و سياست است كه دوران طلايي پيامبر و خلفاي سياست مورد نظر مودودي، 

 ـ. كند يانديشه مودودي از منابع مختلفي تغذيه م دهد. راشدين را بازتاب مي از  سـو  كوي از ي
االله  شـاه ولـي   يهـا  شهيديگر از اند سوياز  واست تأثير گرفته عبدالوهاب  و محمدبن هيميت ابن

ثر است. مودودي اگرچه از حيث نوانديشي و پذيرش أالصفا مت اخوان يها شهيدهلوي و نيز اند
 يسـدآباد ا نيالـد  از جهاتي نيـز بـه سـيدجمال   اما علوم غربي به سيداحمد خان شباهت دارد، 

معتقد است كه اگر قرار است به پيـامبر و مسـلمانان صـدر     دجمالي. او نيز همانند سماند يم
 دجماليافزون بر اين، وي نيز هماننـد س ـ  ناچاريم تن به پويايي ديني دهيم. سي جوييم،أاسلام ت

 ـ امتبه مفهوم  جهدر كنار تو  توجـه  طلبانـه  هويـت  انـه يگرا يو پان اسلاميسم، به عناصر مل
ايجاد كند. به همـين   يساز بين اين دو هم ديكوش يماو . كرد يداشت و يكي را فداي ديگري نم

و  شـد  يگاه در نقش يك سازمان مقدس بر پايه امت ظاهر م ـ ،دليل بود كه جماعت اسلامي
مـودودي از  . كـرد  يامت اسلامي بود و گاه به صورت يك حزب عمل م يها بيانگر خواسته

رضا در باب خلافت نيز  ديمحمدرش يها دگاهياز د نيمحمد عبده و همچنانديشه تلفيقي شيخ 
به اجتهاد تكيه نداشت، بلكه در كنار آن به تفسيرهاي ادبـي   تأثير پذيرفته بود. مودودي صرفاً

. علم مدرن از ديتاب يبود. وي تكيه صرف به اجتهاد و تقليد را برنم بند يعقلي نيز پا و استدلال
بـه   تـوان  ي. از نظر مودودي منهاد يود و ميان مدرنيسم و غربي شدن فرق منظر وي ارزشمند ب

ت ئغربي نشد. وي كساني را كه علم مدرن را بـه دليـل نش ـ   حال نيمدرنيزاسيون رسيد و در ع
                                                 

1  Abul Ala Maududi  .  
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منـابع اسـتنباط احكـام را    مـودودي  . كند يبه ناداني متهم م شمارند يگرفتن از غرب، مردود م
خلفاي راشدين و احكام و قوانين وضع شده از سوي فقهـاي   ةيركتاب خداوند، سنت پيامبر، س

كه منظور از فقهاي بزرگ چه كساني هستند و با تنوع  كند ي. البته مشخص نمداند يبزرگ م
 م.يك تمسك بجويي به كدامبايد موجود ميان آنها، در صورت تعارض آراء 

اـن   ا شهياندواجد مودودي در باب حكومت اسلامي  نـت بـود. اين  ي نـوين در جه كـه فـرد در   س
اـ  پرسـش او در برابـر   راه به صلاح برد. تواند يجامعه اسلامي به تنهايي و در تفردّ خود نم ي نسـل  ه
اـ ايـن تحـولات    ها نظامجديد مسلمانان دربارة چگونگي و چرايي  ي دمكراتبك و تعامل مسلمانان ب

اين ويژگي تكيه بـه   نيتر مهمبود.  و دمكراسي قائلدولت اسلامي يي داشت. او به پيوند ميان ها پاسخ
حكومتي را مسلمان و دمكراتيـك  وي  فرآيند تاريخي سنت حل و عقد در انتخاب امام و رهبر بود.

اـس قـر    .كنندمردم انتخاب را كه رهبر آن  داند يم نـت وضـع   آدر اين حكومت، قوانين بـر اس ن و س
اـ تئوكراسـي    . هرچنـد ايـن نظ  ردي ـگ يو حكومت بر اين اساس صورت م شوند يم  1ريـه در تقابـل ب

  اين نوشته مختصر در تلاش است تا به برخي از زواياي اين نظريه نگاهي اندازد. است. گرا ياشراف
  فلسفه سياسي مودودي

 بشـر  زندگيشئون  تمام بر ناظر كه است فراگير و كامل جامع، نظامي اسلام مودودي، نظر از
 كه آن بر افزون فراگير، نظام اين. دارد را لازم هاي پاسخ آن، حاجات و نياز رفع براي و است

 ،هـا  بيمـاري  ناملايمات، تمام از را او تواند مي است، انسان حقيقي خير و سعادت كننده تضمين
 در مزبـور،  اهداف تحقق براي دين حال، عين در. بخشد رهايي ها ظلم ها و شرارت ،ها گرفتاري

 در مودودي 2.آنها است جايبه خود كردن ايگزينج و حاكم ناصالح هاي نظام بردن بين از پي
 قـرآن  بـه  معنـا  چهار در واژه اين لغوي و مفهومي كاربرد به دين، جامعيت و فراگيري اثبات
  :است ركن شكل يافته چهار از كه است كاملي نظام اسلام دين كند. از نظر او مي استناد

  ؛خداوند چيرگي و سلطه قدرت معناي به بزرگ قدرت تسلط و حاكميت .1
  ؛خداوند بندگي و اطاعت قبول يعني برتر، حاكميت اين اطاعت و قبول .2
 زيربنـاي  و الهـي  قـانونِ  و شـرع  بـر  مشـتمل  كه برتر حاكميت عملي و فكري نظام .3

  ؛است خداوند حاكميت اساسي
                                                 

  ميت خداوند.حاك) يا Theocracyتئوكراسي (   1
  .31 ص الطلابيه، للمنظمات العالمي الاسلامي الاتحاد: جا] [بي ،االله سبيل في الجهاد)، ق1389( مودودي ابوالاعلي   2
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 تخلف يا اطاعت برايكه خداوند آن را  پاداش و قضاوت يا تشويق و مجازات نظام .4
  1.است گرفته نظر در نظام اين از بندگان

 او. كرد فراواني تلاش ديني نگرش چهارچوب در اسلام سياسي نظام توضيح براي مودودي
 مودودي ورزيد. مبادرت اسلام سياسي نظام سپس و اسلام بيني جهان توضيح به نخست گام در

 ـ بـه  اغلب مباحث در اما كند، مي استناد سنت و قرآن به خود آراي و عقايد اثبات براي  رآنق
وي  2بيشتري ببخشـد.  مرجعيت و اعتبار خود نظرات بهدارد  سعي رو اين از و دهد مي ارجاع

هاي حاكمـان   ترين ويژگي فضيلت و پرهيزكاري را در كنار صلاحيت ذهني و جسمي از مهم
3داند. اسلامي مي

   
 به شده ذكر معناي چهار در دين صريح، صورت به توبه سوره 29 آيه در مودودي نظر به
 شـئون  تمـام  كه است ها انسان يگزند براي كامل و جامع ينظام است، مراد آنچه و رفته كار

به معناي  صرفاً دين چارچوب، اين در. شود مي شامل را بشر عملي و سياسي اجتماعي، اخلاقي،
 فهـم  اسـت،  خـدا  و انسـان  بـين  درونـي  و معنـوني  روابط بر ناظر كه اخلاقي و دروني امري
 و دين ميان رابطه آنكه اساس  گيرد برمي در نيز را مدني و اجتماعي نظام يك بلكه شود؛ نمي

 را فرعـون  و موسـي  داسـتان  به مربوط آيات كريم قرآن در اگر« نويسد: مي او. است سياست
 و روش معنـاي  بـه  فقط دين آيات، اين در كه رسيد مي نتيجه اين به دهيد، قرار مطالعه مورد
 داراي كه است سياسي و اجتماعي نظام يا دولت يك آن از منظور و نشده برده كار به ديانت
  4.»است ها انسان اجتماعي حيات دادن سامان براي خود خاص مباني و قوانين

 اسـلامي  نظـام  و اسـلام  از كه قرائتي در و ديني انديشه در حاكم و مردم از نظر او رابطه
 نباشـد،  اگـر  كـه  اسـت  طرفين اضيتر يك گيرد، مي صورت عقد يك اساس بر شود ارائه مي

  5است. باطل ديگري عقد هر مانند
هاي ديني برخي از آراي سلفيه كهن را نيز به نقـد   ابوالاعلي مودودي با طرحي نو از آموزه

و مطرح كردن نظريه جواز خروج بر حـاكم  » تئودمكراسي«كشد. مودودي با ارائه الگوي  مي
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و منظمه التحرير و يا تنظيم الجهاد در مصر  مسلمينال هجماعهاي  ظالم كه بعدها توسط گروه
مورد استفاده قرار گرفت و همچنين بـا ارائـه سـاختاري جديـد از مفهـوم عـدالت صـحابه،        

 حكومـت  تشـكيل  انديشـه  در سـخت  كـه  مودوديبنيادهاي نظري اين جريان را تبيين كرد. 
 بـه . دانـد  مي جامعه در اسلامي نهضت و انقلاب يك وقوع گرو در را آن تحقق بود، اسلامي

 و اصـول  مبنـاي  بـر  اجتمـاعي  زندگي سامان و برقراري پي در كه است نهضتي اسلام، او نظر
 1.است ديني عقايد

  حكومت اسلامي مورد نظر مودودي
. انـد  كرده هايي بحث نيز متقدم علمايموضوع خلافت و امامت،  و ياسلام حكمرانيباب  در

 در بـاقلاني  بـن  محمـد  ابـوبكر  قاضياز جمله  هجري پنچ قرن نامور و مشهور شخصيت چهار
 ابومنصـورعبدالقاهر  هًْوالخوارج والمعتزل هًْوالرافضْ  هًْالمعطل  هًْي الملحدالرد عل  يف  التمهيد كتاب

لإرشاد إلـي قواطـع   ا كتاب درالجويني  عبدالملك الحرمين امام ،الدين اصول كتاب در بغدادي
هايي را  اند كه بحث از اين دسته المبوسط كتاب در سرخسي حنفي و ،أصول الاعتقاد  في  هًْالأدل

 ابوحامـد  ،هجـري  ششـم  قـرن بايد فقيه معروف  به اين فهرست. اند در اين زمينه مطرح كرده
به اين مسئله پرداخته  الاعتقاد في الاقتصاد و الباطنيه فضايح كتاب دو دركه ) ق505 ف( غزالي

 قـانوني  بنيادهـاي  نيـز دربـاره   هجـري  پـنجم  قرن نامور هايفق زا را نيز افزود. هرچند دو تن
. انـد  نوشـته  مطـالبي  مملكـت  نسقو  نظم و حكام اختيارات و ها مسئوليت و اسلامي الكمم

 نفر دو هر. است الفراء محمدبن ابوعلي قاضيديگري  و ماوردي ابوالحسن قاضي ها اين از يكي
   .اند گذاشته السلطانيه الاحكام را خود كتابعنوان 
و  السـلطانيه  الآداب الآدب فـي  الفخـري  در طقطقيال ابن. يافت رونق كار اين هشتم قرن در

 آن را كامل كرد. تيميه ابنوي  از بعد ليكن است. كرده مطرح را موضوع اين الدول الاسلاميه
 و انتظـام  نظريـه،  و عقيده عنوان به را امامت و خلافت مسئله موصوف، امام متعدد هاي كتاب

 هـا  ايـن  ميان در. كند مي بيان براهين و دلايل با همراه بسط و شرح با كار، حدود و ختياراتا
 ،هًْفـي إصـلاح الراعـي والرعي ـ    هًْالشرعي هًْالسياس ،هًْو القدَري هًْفي نقَضِ الشيّع هًْيالنبَو هًْمنهاج السنّ

ها در تكوين و گسترش  اين كتاب 2.دارند قرار رأس در كتاب جهاد و الاسلام في لحسبها نظام
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 و تشـريعي  هـاي  قـدرت  تمـام آفاق جديد انديشه مودودي اهميت بسزايي دارند؛ لذا مودودي 
داند. او معتقد  اين حق را منحصر به ذات االله مي وشمارد  را مردود مي االله زج به گذاري قانون

تشـريع   حـق  بنـابراين  گذاري را ندارد. داوند هيچ كس حق ورود در دايره قانونجز خ است به
   1.است خداوند به مختص

 اگـر  حكومـت  و قدرت. است حكومت و قدرتهمان ) ملوكيت( پادشاهياز نظر مودودي 
 صـحيح  صورت به رگا و است نفرين و لعن موجب د،نگير قرار استفاده مورد نادرست صورت به

داند و معتقد  مي خداوند آنِ از ها راكشورمودودي  .است خداوند نعمت د،نگير قرار استفاده مورد
 حـق  يقـوم  و گـروه  خانـدان،  شـخص،  يچاز نظر وي ه. است مالك همه چيز خداوند است كه
 كـه  اسـت  آن تنها قرآن براساس انساني حكومت واقعي شكلاز نظر مودودي  2.ندارند حاكميت
  3بشناسد. رسميت به را پيامبرش و خدا قانوني برتري و امتياز بايد حكومت

 يعني غرب در تئوكراسيشمارد.  مودودي در تبيين حكومت اسلامي آن را تئوكراسي برمي
بر شئون سياست. مودودي اين تفاوت را در نـوع اعمـال قـدرت     كليسا و روحانيون حكومت
ت قائل شده اسـت و ايـن   كند. اينكه در غرب روحانيون كليسا براي خود طبقه و قدر معنا مي

 شـده،  عرضـه  جهـان  به كه اسلامي تئوكراسيدر تفكر اسلامي جايي ندارد. از نظر مودودي، 
 آن وضع در اسلامي روحانيت نه نيست، مشخص و خاص افرادي و طبقه تأثير تحت گاه هيچ

 هـا  مسـلمان  همـه  دسـت  بـه  مطلب اين بلكه ،قوم بزرگان و مذهب متوليان نه و دارد دست
 را خـود  زندگي شئونات و كشوري امور و هستند خويش امور متوليان كه هستند ها آن ؛است
 حكومـت  عاانـو  بـراي  بتـوان  را اي واژه اگر دهند. مي انجام پيامبر سنت و الهي دستور مطابق
 مـردم  تـوده  بـه  اسـلامي  حكومـت  زيـرا  اسـت،  تئوكراسـي  كلمـه  واژه بهترين مسلماً يافت،

 انتخـاب  مسـلمين  يآرا وسيله به آن رئيس و دولت حكومت نوع اين در بخشد. مي حاكميت
 و صـريح  دسـتور  در مـوردي  اگـر . اسـت  مردم خود دست در ها آن نصب و عزل و ،شوند مي

شـود.   مراجعـه مـي   مسـلمين  جمهـور  يراآ بـه  باشد، نرسيده مقدس شارع جانب از آشكاري
 نيسـتند  خـاص  گروهـي  با طبقه باشد، قانون حتشري و توضيح به نياز كه ردمو هر در همچنين

 مرحلـه  بـه  كـه  كـس  هر را قانون تفسير و بيان ،شرح بلكه كنند، تشريح و توضيح را آن كه
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 را اسـلامي  حكومـت  تـوان  مي ديدگاه اين از بنابراين،. دهد انجام تواند مي باشد رسيده اجتهاد
 طـرف  زا موضـوعي  و قـانون  يـك  درباره اگر اما .ناميد دمكراسي صددرصد حكومت يك
 مراجع، چه( ها مسلمان از يك هيچ باشد، رسيده آشكار دستوري و صريح سخني مقدس شارع
 را قـانون  آن ندارنـد  حـق ) هـا  مسلمان همه و اسلامي شوراي مجلس حتي و امرا چه و علماء
مـودودي   1.ناميـد  تئوكراسـي  حكومـت  را حكومت اين توان مي كه است جا اين. دهند تغيير

گذاري در نظر گرفتـه اسـت: قـرآن، گفتارهـاي پيـامبر (ص)،       هار منبع قانوناين حكومت چ
ديگـر، وي نقـش عقـل را در پيشـبرد      به عبارت 2رفتارهاي خلفاي راشدين و فتاواي مجتهدين.

اسـاس، ايـن مـوارد را بـراي حكومـت       داند. بـر ايـن   امورات جامعه اسلامي مهم و اساسي مي
را با محوريت حكومت برازنده، حـدود و وظـايف آن،    هايي اسلامي تئوريزه نموده و پرسش

  3نمايد. اركان حكومت، هدف و مشخصات آن مطرح مي
  خلافت

مودودي درباره خلافت الهي و استقرار حكومت به سؤالي مهم اشـاره دارد. از نظـر وي حـق    
حاكميت در مقام اثبات از آن خدا است، اما در مقام ثبوت چگونه خواهد شد؟ بـه عبـارت   

گر، منشأ حق حاكميت در انديشه ديني خدا است، اما اين حق حاكميت كه در مقام اثبات دي
اي در انديشـه   شود؟ ايـن مسـئله   از آن خدا است، در مقام ثبوت و عمل به چه كسي منتهي مي

سياسي ديني است كه بايد به آن پاسخ گفت. مرحله دوم اين است كه مسير انتقال اين حـق از  
هـاي   اثبات، به فرد يا گروه يا هر مرجعي در مقام ثبوت چگونه است؟ پاسخخداوند در مقام 

هاي مختلفي در انديشه سياسي دينـي شـده    متنوع به اين پرسش اساسي، موجب پيدايش ديدگاه
شـود، قائـل بـه نـوعي      است. اگر بگـوييم كـه ايـن حـق بـه يـك گـروه نخبـه منتقـل مـي          

شـود، آن وقـت    م اين حق به گروهي منتهـي مـي  تئوآريستوكراسي خواهيم بود. اما اگر بگويي
  4آيد. تئودمكرات خواهيم بود، يعني نظريه تئودمكراسي از قالب اين تفكر بيرون مي

 مالـك  جانشـين  يـا  خليفـه  بلكه ،نبوده مختار خود و مالكوادي  اين در نسانا رو اين از
 ايـن  از بـيش  يچيـز  اجـرا  رئيس يا) امير( رهبر موقعيت اسلامي حكومت در 5.است حقيقي
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 او به امانت يك صورت بههستند  دارا كه را نيابتي قدرت مسلمانان وميمع تئهي كه نيست
 هم ـكل از اسـتفاده  انـد.  نمـوده  تفـويض  اند كرده انتخاب خود ميان از كه فردي بهترين عنوان به

 او در گري»خليفه« بودن انحصاري معني به رود مي كار به او ساختن مخاطب براي كه هفخلي
در سيسـتم   1.اسـت  او شـخص  در مسـلمانان  عامـه  تفخلا يافتن تمركز معني به كهلب ،نيست
 2شـود.  كند اين قدرت مجدداً به توده مردم مؤمن تفـويض مـي   اي كه مودودي طرح مي سياسي

  گيري قدرت چگونه تواند بود! دهد كه فرآيند بازپس هرچند، مودودي نشان نمي
  ساز وكار حكومت اسلامي

 آن. شـود  مـي  مطـرح  حاكميت حق انتقال عقد اين در كه است شروطي و شرايط بعدي مسئله
 باشد ديني دين، كه است قرار اگر. كند مي تعيين حكومت براي دين كه است شروطي شروط،

 مقـام  در باشـد،  داشـته  گفتن براي حرفي و باشد مدعي سياست و اجتماع عرصه به نسبت كه
 در هـا  اين. باشند آشنا اسلامي مسائل به كه باشند دين اين اجراي دار عهده افرادي بايد هم اجرا

  3.است متفاوت ديني هاي انديشه
  شمرد: گونه برمي وي راهكارهاي انتخاب امير و حاكم اسلامي را اين

 كسـي  يعني گردد، مي انتخابأتَقاَكمُ...   عنداللهّ  أكَرمَكمُ  إنَِّ هفشري آيه اساس بر امير .1
 او و باشند داشته اعتماد او سيرت و ردخ به مسلمانان كه شود مي دهبرگزي امارت به

  4.شود برداري از وي فرمان بايدپس  دهد مي فرمان پيامبر تنس و خدا كتاب مطابق
 و برتـري  گونـه  هـيچ  هـا  مسلمان ساير به نسبت اسلامي حكومت رئيس و دارمزما .2

 مـواردي  در ت.اس ملت افراد ديگر چون نيز او اسلامي قانون نظر از و ندارد فضيلتي
 بايـد  شـود  مـي  منحـرف  الهـي  نظام و قانون از يا و زند سرمي او از خطا و اشتباه كه

  5تواند او را بر كنار كند. و اگر امت اسلامي بخواهد مي گيرد قرار انتقاد مورد
 آيـد  وجود به اعتماد قابل مسلمانان از شورا مجلس و كند مشورت امور در بايد امير .3

 سـابقه  راشـدين  يخلفـا  عهـد  در اگرچـه  عمـومي  يآرا با مجلس اعضاي خابانت و
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 1.ندارد اشكال شرع لحاظ از... ولي اشته،ند
 آراء اكثريت با بايد شود مي ارائه اسلامي شوراي مجلس به تصويب براي كه لوايحي .4

 ،نيسـت  مـلاك  اكثريـت  اسـلام  در گرچـه . كنـد  پيداي قانونوجه  تا شود تصويب
 شـخص  بگـو  مـا  پيـامبر  اي«: فرمايـد  مي 100در سوره مائده آيه  دخداون كه چنان
 بـه  را تو ناپاكانكثرت  گرچه ،نيست برابر منزه و يبجن انسان با ناپاك و خبيث
 نظـر  بـا  كـه  دارد حق اسلامي حكومت رئيس . بنابراين،»دندار وا حيرت و تعجب
 يـا  اقليـت  از كـدام  هـر  و كند موافقت اسلامي شوراي مجلس در اقليت يا اكثريت
 2.دهد قرار خود تأييد مورد باشد صواب بر نظرشان و رأي كه اكثريت

 تنهـا  ،حسـاس  مناصـب  ساير تصدي يا شورا مجلس نمايندگي يا امارت زاراح براي .5
، بلكه وي بايـد داراي  نيست كافي او صلاحيت احزار براي داوطلب تلاش و علاقه

 تبليغات براي معرفـي خـود بهـره بـرد.    ها و  صلاحيت ديني باشد. وي نبايد از رسانه
 لـوده آ ي از معاصييك به مردي اگر .است اهريمني جمهوريت مردود هاي راه ها اين

 نماينـدگي  بـراي  اينكـه  به رسد چه شود، مي مجازات شديداً اسلامي لحاظ از باشد
  3.گردد انتخاب خلافت يا مجلس

ــدگان اســلامي شــوراي مجلــس در .6 ــد حــق نماين ــه دســت ندارن ــدي وهگــر ب  و بن
 ابراز را خود رأي آگاهي و آزادي كمال در بايد كس هر بلكه بزنند، بازي فراكسيون

 در نبايـد  و نـدارد  وجـود  بنـدي  جبهـه  و سازي گروه و باندبازي اسلام در زيرا .كند
 ناپسـند  اعمـال  ازايـن  اسـت،  گذاري قانون مقام ترين عالي كه اسلامي شوراي مجلس
 اسـلامي  اصـول  بـا  مطـابق  و صحيح نظري و رأي داراي نماينده يك اگر .شود ديده

  4.باشند رأي هم او با و كنند تأييد را او بايد است،
البنا با نظام حزبي مخالف اسـت   به اين ترتيب، ابوالاعلي مودودي همانند سلف خود حسن

 و قضا رامشمارد. ضمناً در اين حكومت،  اي بيگانه مي تابد و حزب را واژه و اين كار را برنمي
 5.است خارج مجريه قوه اختيارات حدود از دادگستري محاكم
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 1.باشد مطاعبا اين صفات و خصال برشمرده شده بايد از سوي قاطبه مردم  حكومتيچنين 
اما نبايد تصور نمود كه اين يك حكومت دمكراتيك بـا معيارهـاي غربـي آن اسـت، زيـرا      

كـرد، امـا تـوده مـردم از نظـر وي قـدرت       هرچند در اداره امور بايد بـه رأي مـردم توجـه    
پذيرد كه اگر جامعـه مؤمنـان از    البته مودودي اين فرض را مي 2العنان در اختيار ندارند. مطلق

  3دايره دين خارج شوند در كار خود مختارند.
  جاهليت مدرن و راه درمان آن 

 نظـام  در سـي اسا تحول به(اصلاحات چهارگانه قرآن)  الاربعه مصطلحات كتاب در مودودي
 خـاص  طـور  بـه  و قـرآن  هاي واژه از بسياري است و به اشاره كرده معاصر انمسلمان عقيدتي
 دور بـه  قـرآن  نـزول  زمـان  در خـود  اوليه مفهوم از كه »دين و رب عبادت، االله،« واژه چهار
اند، اشاره دارد. او معتقد است هر كه بخواهد آيات قـرآن را بـه دقـت مـورد بحـث و       افتاده
ي قرار دهد و در معاني آن تأمل و تعمق كند، ناگزير بايـد معـاني صـحيح اصـطلاحات     بررس

خوبي بفهمد و همچنين مفهوم هر يك را به صـورتي كامـل و فراگيـر درك     چهارگانه را به
نمايد؛ زيرا مادام كه انسان با مفهوم اله و نيز معناي رب و عبادت بيگانـه باشـد و ندانـد كـه     

فايـده بـه نظـر     شود، قرآن نيز از ديدش كلامي مهمـل و بـي   اطلاق مي واژه دين بر چه چيزي
شود و در نتيجه قادر نخواهد بود حقيقت توحيد را  رسد كه از معاني آن چيزي فهميده نمي مي

بشناسد، ماهيت شرك را دريابد، عبادتش را مختص خداي سبحان نمايد و ديـنش را بـراي او   
 هـا  آن همه شد نازل عرب بر قرآن دهد كه زماني كه مي وي در ادامه توضيح 4خالص گرداند.

 و جـاري  هـا  آن زبـان  در هم قرآن نزول از پيش واژه اين چون ،دانستند مي را رب و االله معني
 و مومرس ـ وحـي  نـزول  از پـيش  عرب زبان در نيز دين و عبادت كلمه دو همچنين د.بو ساري
 شـويد،  وارد او ديـن  در و كنيد عبادت را خدا :گفت ها آن به پيامبر چون رو اين از 5.بود آشنا
 حقيقـي  معاني از بعد قرون مسلمانان زمان، گذشت با اما چيست؛ پيامبر مراد دانستند مي دقيقاً
 هـا  آن دلالـت  دايره ويژه به و شد تبديل ديگري چيز به ها آن معناي و افتادند دور گان واژه آن
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  :داشت سبب ود خود امر اين. شد تنگ و غامض مدلولات بر
  بعدي قرون در فصيح عربي زوال و عربي ذوق كاهش .1
 رشـد  جوامـع  آن در و آمدنـد  دنيـا  بـه  پيـامبر  از بعد اسلامي جوامع در كه كساني .2

 و عبـادت  رب، االله، گـان  واژ از پيـامبر  زمان جاهلي عرب كه اي زمينه پيش كردند،
 در متـأخر  دوران رانمفس ـ و دانـان  زبـان  ،دليـل  همـين  به. را دارا نبودند داشت دين

 تـا  دادنـد  ارائـه  را اي معـاني  و پرداختند لغات آن شرح به تفسير و تلغ هاي كتاب
 آن اصـيل  مفـاهيم  معاني، اين كه حالي در .كنند فهم و دريابند را آن متأخر مسلمان
 رديف هم اي واژه گويي كه دادند شرح چنان را »اله« كلمه ،مثال عنوان به. نبود لغات
 و كردنـد  تلقـي  سـان  يـك  گر پرورش و مربي با را »رب« كلمه و است صنم و بت

 شـبيه  چيـزي  را ديـن  و كردنـد  »نماز و خضوع تنسك، تأله،« به محدود را عبادت
 شد سبب امر اين .دادند تقليل شيطان به را طاغوت نيز و كردند معرفي گروه و نحله

 گفتـه  قـرآن  اگر نكنند؛ درك را پيامبر دعوت و قرآن اصلي مقصود و معنا ها آن تا
 كنار را ها بت بايد فقط كه كردند گمان برنگزينيد، ديگر اله خدا، از غير از كه بود

 ايـن  بـا . بود كرده احاطه را ها آن گيدزن بت، بجز اله معاني ساير كه آن حال نهند،
 اين حق. دانستند نمي خود و بود غيرخدا عبادت از مملو سراسر ها آن گيدزن حساب
   1.اند نكرده خالص خدا براي را خود دين مردم اكثريت كه است

تـرين و در عـين    پس از رحلت رسول خدا (ص)، مسلمانان تعيين و تكليف خلافت را طبيعي
بايد جانشين رسول اكـرم   دانستند. مسلمانان در اينكه از چه طريقي مي ترين امر مي حال ضروري

تـلاف نظـر     انتخاب شود و نيز در اينكه چه كسي شايسته  خلافت و زعامت سياسـي اسـت، اخ
از نظـر   2خواهـد، متفـق بودنـد.    داشتند، اما در اينكه دين از آنان اهتمام به امـور اجتمـاع را مـي   

 بـه  نـواهي  و اوامـر  ،احكام همه كه اي گونه به برتر سلطه وجوب يعني االله حاكميتمودودي 
هاي مختلفي در مورد حـق   م نظريهدر انديشه ديني ه 3.شود داده برگشت قاهر واحد مرجع يك

كه خوارج هم بـدان  » الله  انِ الحْكمْ إلاِّ«حاكميت ارائه شده است. آن عبارت معروف آيه قرآن 
  4كردند، در واقع به نحوي بيانگر اين امر بود كه حق حاكميت از آن خدا است. تمسك مي
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كنـد و   تئـوريزه مـي  بنـدي و   مودودي در ادامه روش جاهليت محض را به اين شكل دسته
  شمرد: هاي زير را براي آن برمي ويژگي
 قـدرت  كشـوري  چنـين  در. شـود  تـأمين  بشـري  حاكميـت  مبتني بـر  سياست بنيان .1

 تمايلات اساس بر قهراً مقررات و قوانين و بود خواهد مردم درست در گذاري قانون
اب بديهي است كـه وي نفـس انتخ ـ   .شد خواهد استوار بشري تجربيات و آرزوها و

  1داند. مردم را برنمي تابد و امكان خطاي مردم را بسيار مي
 خواهـد  استوار پرستي و شهوت خودخواهي ساسا بر اجتماعي حيات و عمران نظام .2

 را اشـخاص  بتواند تا ماند نخواهد باقي اخلاقي دودح جامعه در ديگر سان . بدينشد
  د.شو مانع نفساني هوس و هوا و شهوت مسير در سير از

 تأثير تحت هنر و تعصن يا فنون و آداب محيطي چنين در كه است قهري و يطبيع .3
  .گرفت خواهد قرار عوامل نيهم

 بـدواً  محيطـي  چنـين  در مـردم  معشـيت  امـور  ديگـر  عبارت به و اقتصادي حيات .4
 آن جانشـين  داري سـرمايه  نظـام  آن از پـس  و آمـد  درخواهد فئوداليسيم صورت به

 ديكتـاتوري  حكومـت  و رسـد  مي فرا كارگران بانقلا نوبت بالاخره و شد خواهد
تي از حـال  هـيچ  در اقتصـادي  نظـام  اينكـه  مكلا خلاصه و آيد مي وجود به كارگري

  وضعيت متقن و استواري برخوردار نخواهد بود.
 مانند محيطي چنين در عمل و كار مردان دادن پرورش و اطفال تربيت و تعليم نظام .5

 و تعلـيم  ظـام ن چنـين  كه است طبيعي .شد حتشري قبلاً كه است اقتصادي نظام همان
 كه است تصوري نوع همانبا  موافق و فكر همانبا  متناسب جهت هر از نيز تربيتي
 سـابقه  اين به توجه با و نتيجه در. تسا همان آن علمي راه و اند كرده حيات درباره

 در سـان ان مقـام  و شـركت  از و جهان با انسان رابطه از ،جوامعي چنين مدارس در
 تعليمـاتي  برنامـه  در كه چيزي و شود نمي آموخته درسي جديد نسل به وجود عالم
  2.هاي دنيوي و صرفاً عقلاني خواهد بود دارد مبتني بر آموزه وجود اي جامعه چنين
  چه بايد كرد؟

تـوان از   كند. بسان تعريفي كـه مـي   ابوالاعلي مودودي جامعه معاصر را ناهمگون توصيف مي
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هاي مختلف ارائه كرد. وي براي كعبه، منزلتي چون قلب براي كالبد  وانات با گونهاجتماع حي
امـا ايـن    1دهـد.  تپد كالبد به حيات خود ادامه مـي  انساني قائل است. تا زماني كه اين قلب مي

اي از  كنـد چـرا كـه خـود را در چنبـره      جامعه بيمار است. او از اجتماع مسلمانان انتقاد مـي 
لف گرفتار كرده است. اما وي مصلحي است كه به دنبال راه چـاره اسـت. از   هاي مخت بيماري

  كرد؟ بايد چهپرسد  خود و مخاطبانش مي
 و ملـي  خصـلت  كـه  كنـد. انقلابـي   وي مسلمانان را به انقلابي دروني و بيروني توصيه مي

 دهدا قـرار  خـود  العـين  نصـب  جهان سراسر در را سازي دگرگون رسالت بلكه ندارد، اي منطقه
 در بلنـدهمت  و نهـاد  پـاك  مسـلمانان  كـه  اسـت  هـدفي  تـرين  عـالي  و ترين مقدس اين. است
  . دارند خود افكار انداز چشم
 سـرش  بـر  زماني شده، رو روبه آن با امروز انسان كه هايي رنج و مصائب مودودي باور به
 در نانسـا  چـه . كـرد  فرض خدا برابر در ولئغيرمس و مستقل موجودي را خود كه آمد فرود

 موجـودي  بـه  نكنـد  پاسخگويي و وليتئمس احساس كس هيچ برابر در كه شرايطي و اوضاع
 همـه  سرچشـمه  خـود،  كـه  شود مي تبديل خودپرست و ديكتاتور خودخواه، متجاوز، شرور،

 وضـع  يابد، استمرار روند اين كه وقتي تا مودودي نظر از 2شود. هايش مي بدبختي و ها گرفتاري
 هـر  و داشـت  نخواهـد  وجود آن براي بهبودي و اميد روزنه هيچ و بود دخواه چنين نيز بشر

 اسـلامي  وضع و حكومت برقراري پس 3.ماند خواهد نتيجه بي آن از رفت برون براي كوششي
  . است شرعي ضرورت و تكليف يك طاغوتي وضع براندازي و

 حـال  سـلام، ا جهـان  در. انـد  غيرالهـي  و طـاغوتي  موجـود،  هـاي  رژيم تمام مودودي نظر به
 همگـي  بـودن،  اسـلامي  ادعاي رغم به مستقر هاي رژيم و نيست مناطق ديگر از بهتر ها حكومت

 هر كه نكته اين بر تكيه با او 4.نهاد ها آن بر را اسلامي حكومت عنوان توان نمي و هستند جاهل
 نآ بـا  متناسـب  و دارد جامعـه  سياسـي  و هنجـار  ايدئولوژيك اخلاقي، ساخت در ريشه دولتي

 نظـر  بـه  5.نيست مستثني قاعده اين از اسلامي حكومت عقيده دارد كه ،گيرد مي شكل ها ويژگي
تـي  انقـلاب  فرانسـه،  انقلاب ها مانند ها و جنبش ساير انقلاب كه گونه همان مودودي  و كمونيس
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 آمدنـد،  وجـود  بـه  خـود  خاص اجتماعي و فكري اخلاقي، مناسب محيط در آلمان نازي جنبش
  1.است خود ويژه اخلاقيو  فكري مساعد و مناسب محيط محتاج نيز مياسلا انقلاب
 حكومـت  بـا  متناسـب  جامعـه  و افـراد  معنـوي  و ذهني ساخت كه زماني تا منظر اين از

 انقـلاب  كـه  پرسيد بايد پس نمايد مي غيرممكن اسلامي حكومت تحقق نگيرد، شكل اسلامي
 كـه  مفهـومي  گفت توان مي ؟پيوندد مي وقوع به چگونه و دارد ماهيتي چه مودودي نظر مورد

. اسـت  متفـاوت  اجتماعي و سياسي علوم در آن رايج معناي با ،كند مي بيان انقلاب از مودودي
 الگـوي  بـر  مبتني روحاني و معنوي ذهني، انقلاب يك او، نظر مورد اسلامي انقلاب ماهيت
 حـد  در و يابـد  مـي  قتحق ـ گـام  به گام و تدريجي صورتي به كه است اسلامي تربيت و تعليم
در نظام مورد نظر مودودي، توازني ميان قدرت فرد  2.است رود به فيزيكي خشونت از امكان

قيـد و كنتـرل. حكومـت     شود، ولي نـه بـي   شود. به افراد آزادي داده مي و حكومت برقرار مي
 قدرت جامع دارد، ولي نه بدون نظارت و بازخواست. اين نظامي است كه پرهيزگاري فـردي 

   3سازد. كه حكومت اسلامي آن را به جامعه وعده داده، قوام جامعه را استوار مي
  داند:  ها مي وي سه اصل در دولت اسلامي را عامل تمايز آن با ديگر حكومت

 نشـده  شناخته تييحاكم حق ،حزب و طبقه يا مع، جفرد براي اسلامي حكومت در .1
  .هستند او كبريايي درگاه بندگان موجودات ساير و است خدا مختص حق اين و

 گـذاري  قـانون  حـق  جمعي يا فردي طور به مسلمانان تمام حتي خدا از غير كس هيچ .2
  .سازند دگرگون را خدا دستورهاي از يئجز توانند نمي و ندارند

 بيـان  خـدا  انبج از اسلام پيامبر كه است استوار قانوني بر اسلامي حكومت اساس .3
 خـدا  هـاي  فرمان كه شود مي برداري فرمان طيشر به حكومت زمامدار از و كند مي
  4.كند تنفيذ و ترويج مردم بين را خدا امر و بندد كاربه  را

  مودودي و تمدن غرب 
 دين به معتقدظاهراً  كه آن رغم به و داردگرا  فايده گرا و ماده خصلتي غرب، تمدن مودودي، نظر از

لـي  مايـه  تفكري طرز ينچن .است لودهآ الحاد و كفر شرك، به ولي است مسيحيت  گمراهـي  اص
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تـلا  گونـاگوني  هـاي  رنج و دردها ها، گرفتاري ،ها بيماري به سبب همين به و است غرب تمدن  مب
  1شود. مي اش نابودي مايه آخر در و كند مي تر نحيف و تر ضعيف را او روز هر كه است
 علـم  و عقـل  اسـت،  مـدعي  خـود  كـه  گونه آن غرب تمدن اساس و پايه مودودي، نظر به
 علم و عقلانيت زيباي جامه در را خود كه است محض گرايي فايده و گرايي ماده هكبل ،نيست
 بر تكيه با مدرن علم جديد عصر در. دهد مي ارائه خود از قبولي قابل چهره وداده است  نشان
 جـز  چيـزي  واست  يافته مادي كاملاً اي چهره تكرارپذيري و تصديق و مشاهده عينيت، اصل
 سـره  يـك  نباشـد،  درك قابل حواس را كه با آنچه هر و پذيرد نمي را مادي و محسوس رامو

 روح حامـل  جديـد،  علـوم  مـودودي  نظـر  بـه  .كنـد  مـي  معرفـي  خرافـه  و مهمـل  ،غيرعلمي
 فريـدگار آ و خـالق  بـه  توجهي آنكه بدون جهان، شناخت در و است ضددين و سكولاريستي

شناسايي ماهيت تمـدن  كند.  مي تأكيد ها پديده مادي باسبا و علل بر صرفاً باشد، داشته هستي
او مبـاني ايـن نگـره دوران     2سـايه افكنـده اسـت.    مودوديغربي بر بسياري از آثار ابوالاعلي 

 داند. و دمكراسي مي 4سكولاريسم 3را در عواملي چون ناسيوناليسم،

  ناسيوناليسم
 امـور  متوليان و كليسا هاي ستمگري و ظلم هب واكنش در ناسيوناليسم انديشهمودودي معتقد است 

 و حاكميت اصل بر تكيه با خود ظهور آغاز در ايدئولوژي اين. است آمده وجود به سزارها و ديني
 زيـر  از انسـان  رهـايي  پي در است، ها ملت اراده و درخواست از ناشي سياسي قدرت كه نكته اين
 تـازه  ميان اين در آنچه اما .بود وسطي قرون ندورا در معنوي و سياسي هاي قدرت ستمِ و ظلم يوغ
 وامعيج چنين در بود. ديني امور متوليان جاي به انسان حاكميت انديشه زينيگجاي ،آمد مي نظر به

 تمايـل  و اراده اجتماعي، و فردي هاي كنش و ها برنامه اقدامات، تصميمات، مقررات، قوانين، مبناي
   5شود. مي تعيين ها ملت و ها انسان مصالح و منافع طبق نيز مشي سياسي و است مردم
 ـ تيمخـالف  مليـت  بـا  ناسيوناليسم و مليت مفهوم دو ميان تمايز با مودودي حال، اين با  او. داردن
  امري فطري است كه فرد از بدو تولد تا مرگ در درون و ذات خود دارد.  6مليت كه دارد عقيده

                                                 
 .44- 40صص  ،3چ. انتشار كانون: تهران اميني، ابراهيم ترجمة ،غرب تمدن و اسلام)، 2536( يمودود   1

2  Sayyid Abul Ala Maududi (1989), Our message, Delhi: Makazi Maktaba Islami, p.16. 
3  Nationalism. 
4  Secularism. 

  .10 ص ،غرب تمدن و اسلام مودودي،   5
6  Nationality. 
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  سكولاريسم
. يكديگرند از مستقل و هم از جدا سياست و دين نهاد دو كه شود مي استدلال اصل اين پايه بر

 عرصـه  در و دارد تعلق ها انسان خصوصي حوزه به صرفاً مهم اجتماعي نهاد يك عنوان به دين
 خداونـد  وسيله به ها انسان ارشاد و هدايت اطاعت، پرستش، عبادت،. ندارد ينقش هيچ عمومي

 هـيچ  خـدا  آن، از فراتـر  و اسـت  فردي زندگي به معطوف تنها بشر، زندگي حيات حوزه در
 و احكـام  بر متكي آنكه بجاي اجتماعي و عمومي عرصه. ندارد در اين ميانه جايگاهي و نقش

 و باشد متكي ها انسان عقل و خواست آرزو، مصلحت، بر بايد اساساً ،باشد خداوند دستورهاي
 نـه  و اسـت  ها انسان مصالح و عقل به شده واگذار امري سياست، و اجتماع امور اداره واقع در
   1.ديگر كسي يا چيز به

  دمكراسي
تـوده   آنِ از سياسـي  قـدرت  و حكومـت  آن طبق و استمردم  حاكميت معناي به كراسيمد

 ايـن  بـه . نيسـت  خاصـي  طيف و قشر طبقه، فرد،گروه، هيچ به متعلق حكومت، و است مردم
 هـر . كند تحميل ينيرسا بر را خود خودخواهانه خواست و هدارا ندارد حق كس هيچ ،ترتيب
 ايـن  تـوان  نمي وجه هيچ به و هستند مستقل و آزاد كاملاً خود عمل و اراده در مردمي و ملت
 و خواسـت  آنچـه  ،اي حوزه هر در اساس، اين بر. كرد محدود را ها آن رادها استقلال و آزادي

 و غلـط  شـود،  رد آنچه و است قانون حكم در و قانوني مشروع، درست، بپذيرد، عمومي هدارا
 نـه  و اسـت  هـا  تـوده  رضـايت  كسب سياسي قدرت هدف و جهت رو از اين .است غيرقانوني

داري سخن رانده  هرچند مودودي بارها از رعايت نظر مردم در حكومت 2.خدا رضاي كسب
  تابد. است، اما واضح است كه وي دمكراسي را با معيارهاي برشمرده برنمي

  گيري نتيجه
هـايش بپـردازيم.    توانيم به تحليل بهتر يافته ه محدود درباره كليات نظريه مودودي ميبا مطالع

توان به آن دسته از متفكران مسلمان منتسب كرد كـه دغدغـه نجـات جوامـع      مودودي را مي
ماندگي داشتند. البته وي درصدد بود از منظر يك مصـلح   مسلمان را از دو بليه استبداد و عقب

                                                 
  .38- 36، صص هًْالاسلامي هًْللدعو هًْلاهور: دارالعروب ،حق دين تا]، مودودي [بي   1
  .248همان، ص  خسروي،   2
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حلي ارائه نمايد. اين امـر صـعوبت كـار     و احكام ديني براي اين مشكلات راهمعتقد به اسلام 
هاي اصلاح و درمان  كند. چرا كه فهم راه مودودي و انديشمندان نزديك به او را دوچندان مي

توانست مطلوب مودودي و جامعه مورد هدف باشد  جوامع تنها از بستر آن مسير ديني كه مي
تـرين اركـان جوامـع مسـلمان      عنوان يكي از اصلي عنصر مذهب بهميسور بود. از سوي ديگر، 

نقش علما و فقها ديني را برجسته ساخته است. اين نقش و اهميت نفوذ و مناصـب دينـي كـار    
توانسـت از منظـر عميقـاً     حلـي نمـي   بسـا هـر راه   كرد. چـه  تر مي امثال مودودي را نيز سخت

دانيم كه تا زماني كه كار به كليات  خوب مي د.كارانه اين جوامع، مورد پسند واقع شو محافظه
امور مربوط ياشد اختلاف نظر چنداني وجود ندارد. اما به محـض پـرداختن بـه جزييـات و     

توانـد بـه برخوردهـاي نامناسـبي منجـر       ها مي هاي اصلاحي، اختلافات و تفاوت برداشت راه
  است. گردد. مودودي نيز البته از اين فرآيند تاريخي استثناء نشده

داند.  مودودي در نظريه مورد نظر خويش حاكميت را تنها براي خداوند واجب و لازم مي
. اين تنها قرآن اسـت كـه   ندارند حاكميت حق يقوم و گروه خاندان، شخص، يچاز نظر وي ه

توانـد مشـكلاتي را كـه     كنـد. امـا ايـن كليـات نمـي      شكل زندگي و حاكميت را مشخص مي
طرف نمايد. شايد طرح اين مسـئله بـا توجـه بـه جامعـه مخاطـب       كند بر مودودي تصور مي

مودودي، طرد استبداد و خودكامگي و مقابله با استعمار خارجي بوده باشد؛ دو مشكل اساسـي  
ها درگير بوده است. اما در عمل تنها بيان كلياتي اسـت كـه    كه سرزمين مادري مودودي با آن

ماني كه از منظر يك منتقـد وضـع زمانـه بيـان     در عمل چاره كار نيست. كلام مودودي تا ز
خواهان تحقق جامعه ديني مفيد باشد، اما وقتي كه بـه مصـاديق و    تواند براي آرمان شود مي مي

  دهد. رسد ناكارآمدي خود را در جزئيات نشان مي اجراي آن در جوامع مسلمان مي
اي را  ان نـه طبقـه  مودودي بر اين باور بود كه بر خلاف جوامع غربـي، روحـانيون مسـلم   

اند و نه انحصار ارتباط با خداوند را در دستان خويش داشتند. اما نگاهي بـه اسـلام    شكل داده
هاي متنفـذ در   تاريخي و مدعاهايي كه در طول تاريخ توسط قبايل و عشاير مسلط و يا خانواده

ا بـه اقـوال   تـوان تنه ـ  دهد كه در اين امـر نمـي   تاريخ گسترده اسلامي صورت گرفته نشان مي
مودودي اتكا نمود. چرا كه از زمان استقرار امويان و بعدها عباسـيان رابطـه معنـاداري ميـان     

هـا در زمـان امويـان و     كه شدت اين بدعت اصحاب قلم و شمشير محقق شده است. طرفه آن
هاي پس از خود به مراتب كمتر شده است. آنجا كه پاي قدرت و ثروت  عباسيان از حكومت

آمده است، از همه ابزارهاي بشري براي تطميع و تحميق مردم اسـتفاده شـده اسـت و     به ميان
  تر و مؤثرتر از ايمان مردم. چه ابزاري مهم
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هاي دينـي اسـت. خليفـه تنهـا از طريـق رأي مـردم        نظام سياسي مودودي متكي به آموزه
وردار است. شود. فرض مودودي آن است كه جامعه هدف از اكثريتي مسلمان برخ انتخاب مي

خواهد تعريفي از مسـلمانان ارائـه دهـد كـه در      رسد كه وي مي در نگاه اول چنين به نظر مي
هـايي را كـه    يابيم كه وي همـان محـدوديت   يابد، اما درمي ديگر تعاريف شهروندي معني مي
مسلمان دارند، در نظريه خود دارد. او تجربه تاريخي غـرب  - ديگر فقها براي تعريف شهروند

ستايد. اما درصدد است كه آن تجربه تاريخي را با الگوي اسلامي خـوش هماننـد كنـد.     يرا م
رسد؛ لذا دمكراسي در اين تفسير جديد نه آني اسـت كـه    كاري كه چندان راحت به نظر نمي

خواهد ارائـه كنـد. لـذا     در تجربه تاريخي غربي آزمايش شده و نه ايني است كه مودودي مي
تجربه تاريخي و مشكلات فلسفي و عقلاني جوامع مسلمان، بـه دنبـال   جاي تحليل  مودودي به

طرح مشكلات ديگري است كه سبب اين مشكلات شده است. بدون ترديد با اندك واكاوي 
كـه   يابيم كه تحليل وي از اين مشكلات بـيش از آن  و دقت در علل مطروحه مودودي در مي

 ـ نمايانـد. وي تفـاوت    داي عقيـدتي رخ مـي  عميق، ساختاري و هدفمند باشد، در شكل پروپاگان
دانـد و البتـه    ها مي هاي متفاوت و تغيير يافته پس از پيامبر را علت اين تفاوت نسلي و گفتمان

كند كه جوامع مسيحي پس از دوران اوليه ايمان در غرب نيز با چنين مشـكلاتي   فراموش مي
هاي مسـلمان را بـه دليـل     دودي حكومتاند. مو هاي متفاوتي داشته اند، اما فرجام رو بوده روبه

دانـد. مفهـوم انديشـه طـاغوت از دو بسـتر       هاي ديني طـاغوتي مـي   اين فاصله معنوي با آموزه
هاي اخلاقي. البته مودودي به ايـن نكتـه    خيزد: يكي استبداد فردي و ديگري فقدان ارزش برمي
 ـ هاي اخلاقي در جوامع مسلمان مي پردازد كه فقدان ارزش نمي د ناشـي از وجـود اسـتبداد    توان

فردي نيز باشد. موضوع مهم ديگر در اين ميانه تأكيد و اهميتي است كه مودودي براي محيط 
گونـه تصـور    توان ايـن  هاي جديد آشنا بوده و مي دانيم كه او با انديشه اجتماعي قائل است. مي

قـرار داشـته    لامي ـهاي روسو در كتـاب   كرد كه وي تا حدي در اين حوزه تحت تأثير آموزه
برد كه حاصـل و نتيجـه تمـدن غربـي اسـت.       است. او در نقد غرب از همان الگويي بهره مي

حـل وي   داند، امـا راه  آل خود را بازتوليد جامعه سلف در صدر اسلام مي مودودي جامعه ايده
اند. اين همان تعارض  براي تحقق آن، الگو و روشي است كه جوامع غربي بدان تمسك جسته

شـود.   دين و لاينحلي است كه در كلام مودودي و برخي ديگر از مصلحان مسلمان ديده ميبنيا
هاي نظري بدون آنكه بتوان از منظر عملي و الگوي  خواهي و ارائه مدل تكيه صرف بر آرمان

  اي براي آن يافت!  تاريخي نمونه
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نـدگي از سـوي   كـه فـردي بـه نماي    داند. ايـن  او بهترين نوع حكومت را تئوكراسي الهي مي
جامعه مسلمانان و با سلاح فضيلت و دينداري به قدرت برسد. وي هرچند به انتخابـات بـاور   

داند. مودودي در دوگانه انتخاب آزاد و رهبر با فضيلت گرفتار است.  دارد، اما آن را اصيل نمي
ن اسـت. كـار   تابد، اما در ارائه الگويي كارآمد از اين الگو نـاتوا  هرچند رأي اكثريت را برمي

ديگري كه مودودي درصدد انجام آن است، ارائه مدلي است كه با جاهليت تاريخي مخدوش 
جانبـه رهبـر و    توان راهي براي سنجش دقيق و همـه  آل او نمي نشده باشد. در مدل سياسي ايده

  سازد. جامعه فاضل يافت. كاري كه تلاش سترگ او ر ا ابتر مي
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  مقدمه
 زمـان  مـدت  براي و اسلامي - ثيرگذار در تمدن ايرانيأنويسي يكي از جريانات ت نامه نصيحت
 خواجه اثر نامه سياست همچون آثاري. است بوده ايران در سياسي تفكر غالب الگوي طولاني
ــام ــي،طو الملــك نظ ــوك س ــته نصــيحهًْ المل ــام نوش ــد ام ــي، محم ــنامه غزال ــته قابوس  نوش

طقطقي،  نوشته ابن الآداب السلطانيه و الدول الاسلاميهالادب الفخري في  اسكندر، بن كيكاووس
سـعدي از جملـه    الملوك نصيحتو  بوستاناثر باباافضل كاشاني و  شاهان پرمايه پيرايةساز و 

واقعيـت آن اسـت كـه در    . انـد  درآمـده ه به نگـارش  ترين آثاري هستند كه در اين عرص مهم
ها مـورد بررسـي    الملوك ها و نصيحت نامه مطالعات و تحقيقات جديد وجوه مختلف سياست

 هاي قاجاري نامه سياستهاي وي بر  ويژه مقدمه نژاد به اند. آثار غلامحسين زرگري قرار گرفته
درآمـدي بـر   و  الملـك  خواجه نظامژه وي و آثار سيدجواد طباطبايي به رسائل سياسي قاجارو 

اند. اما نه اين تحقيقـات و نـه تحقيقـات     ترين اين تحقيقات از جدي تاريخ انديشه سياسي ايران
اند. به همين منظـور در ايـن    هاي دوبني مورد نظر اين مقاله نپرداخته كدام به دلالت ديگر هيچ

  شود. اسي ايران پرداخته ميها در تاريخ انديشه سي جا به نقش و كاركرد اين دلالت
قدمت انديشه سياسي به اندازه قـدمت بشـر اسـت كـه در قـوانين،       1به نظر لئو اشتراوس

سياسـي   يآرا تـوان  مـي . نـزد وي، انديشـه سياسـي را    يابد ميمقررات، شعر، داستان و ... تبلور 
و به نوعي بـا   پردازد ميدانست كه همانا خيال يا مفهومي است كه ذهن به تفكر در باب آنها 

ورزي دانسـت   چونان نـوعي از انديشـه   توان ميانديشه سياسي را  2امر سياسي در ارتباط است.
. دهـد  مـي و براي امكان زندگي اجتماعي بهتر راهكار ارائه  كند ميكه سامان نيك را ترسيم 

وضـع  «هاي هنجاري است كه مختصات يـك   ، داراي مقومات نظري و مؤلفهاي انديشهچنين 
ايـدئولوژي  «، »فلسـفه سياسـي  «انديشه سياسـي از جملـه شـامل     3.كنند ميرا ترسيم  »بمطلو

نامـه را   نصـيحت  تـوان  مي. بر اين اساس، شود مي» نصيحت سياسي«و » كلام سياسي«، »سياسي
  عنوان بخشي از ميراث انديشه سياسي دانست. به

را از  اي گانـه  سـه  بندي متقسي انديشه سياسي اسلام در دوره ميانهاروين روزنتال در كتاب 
                                                 

1  Leo Strauss. 
 .5ص ، 2چ ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي :فرهنگ رجايي، تهران ة، ترجمفلسفه سياسي چيست؟)، 1381( لئو اشتراوس   2
 پـژوهش  فصلنامه ،»ياسيس شهياندي ميپارادا هينظر« ،تا] [بي يمنوچهرعباس  به ديكن نگاهي اسيس شهياندي ستيچ درباره   3

 .6 ش ،ياسيس
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ــاي انديشــه ــه   ه ــيسياســي در اســلام ارائ ــي،   دهــد م ــارت اســت از: فلســفه سياس ــه عب ك
دبيـران و  را هـا   نامـه  از نظـر روزنتـال سياسـت    1نويسـي.  نامـه  نويسـي و سياسـت   نامه شريعت
نصيحت حاكمان و وزيران  به راهنمايي و مند علاقه«كه آنان  چرا نوشتند، ميمنصبان  صاحب

  2.»آينده در چگونگي اداره امور دولت هستند ل وحا
. از نظـر فيرحـي،   دانـد  مـي  شناسانه شرقثر از مطالعات أروزنتال را مت بندي تقسيمفيرحي 

زده است. از نظر وي  بندي تقسيماروپايي دست به اين » شناسي نسخه«روزنتال با اتكا به روش 
از يـك   اي دورهبه اعتبار « و اعتبارشان بلكه روزنتال، متون دوره ميانه را نه بر اساس استقلال

مقطعي و قابـل درك، همچنـان تـداوم     هاي گسسترغم  كه به بيند ميخ طولاني و مداوم يتار
   3.»اصيل يعني ايران قديم الهام گرفته است اي سرچشمهداشته و از 

يي سـيدجواد طباطبـا   ،اسـلامي  - تمدني ايراني ةدر بحث از ماهيت انديشه سياسي در حوز
حيثيتي از شهر «از گفتار به معناي عام است كه در آن  اي حوزهمعتقد است كه گفتار سياسي 

 از نظر طباطبـايي  4».پردازد ميكه به توليد قدرت و توزيع آن  كند ميو مدينه موضوعيت پيدا 
كـه  آمـده اسـت   هـا   نامـه  سياسـي در جهـان اسـلام در سياسـت     هاي انديشه بخش بزرگي از

بدون تفكـر   نويسان نامه به نظر وي، نصيحت 5از انديشه سياسي ايرانشهري هستند.بازپرداختي 
و اكثر آنان نيـز در خـدمت   اند  پرداختهمل در باب قدرت، مناسبات و روابط آن أفلسفي به ت

بـرخلاف فيلسـوفان   «به نظـر وي   رو از اين ،نوعي با آن در ارتباط بودند يا به اند حاكمدستگاه 
 6.»انـد  داشـته ن سازمان سياسي كشور و تدوين ايدئولوژي سياسي نقـش بسـزا   سياسي، در تكوي

هاي دوره اسلامي را مستقل و جدا از انديشه ايرانشهري و داراي منطق  نامه سياست اما فيرحي
در غياب دستگاه مفهومي فلسفه و فقـه مـدني كـه بـا     «خاص خود دانسته است. به تعبير وي 

، انـد  نمـوده ها در تمدن اسلامي را تـدراك   نامه و استمرار سياستتمهيد مباني، شرايط امكان 
  7».ها متصور نخواهد بود نامه وجهي بر شرايط وجود سياست

                                                 
 و سـنكا،  تـا  افلاطـون  عصر هم زوكرات،يا. است برجسته اريبسي سينو نامه حتينص سنت غرب، دري اسيس فكر خيتار در البته   1

 .هستند غربي فكر راثيم دري سينو نامه حتينص قيمصاد نيتر شاخص ازي اوليماك جمله از رنسانس، نساينو اندرزنامه
 .61ص، 2چ نشر قومس، :علي اردستاني، تهران ة، ترجمميانه هاي سدهاسلام در سياسي انديشه ، )1388(روزنتال  اروين   2
 .76 ص، 5چني، نشر  :، تهرانقدرت، دانش، مشروعيت در اسلام)، 1385(فيرحي داوود    3
 .80 ص، 2، دوره 2، شمجله معارف، »بر تاريخ انديشه سياسي در ايران اي مقدمه«، )1364( جواد طباطبايي   4
 .79 ، ص2چستوده،  :، تبريزالملك خواجه نظام، )1385(جواد طباطبايي    5
 .11 )، همان، ص1385(طباطبايي   6
 .75ص  ،فيرحي، همان   7
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 مشخصـاً نـژاد بـا رويكـردي تـاريخي انديشـه سياسـي و        متفاوت از تعابير فوق، زرگـري 
اگـر درسـت   «ي، . به تعبيـر و كند ميرا در پيوند با شرايط تاريخي آنها تحليل  ها نامه نصيحت

باشد كه انديشه و تفكر انساني و حيات فرهنگـي در عـالم مثـل پديـد نيامـده و در پيونـدي       
مستقيم با شرايط عيني و حيات اجتماعي و دوره تاريخي جوامع بشـري قـرار دارنـد، لاجـرم     

نويسي تاريخ ايران نيز چـه در تكـوين و چـه در     نتيجه بگيريم كه ميراث اندرزنامه توانيم مي
و مضــامين، بــا  هــا مقولــهم بــا تكــرار اركــان، مفــاهيم و أمتــداد حيــات خــود، حيــاتي تــوا

و به همين دليل هـم، چـه    اند اجتماعي و تاريخي خود پيوندي تنگاتنگ داشته هاي ساختزير
اوليه و ساختار نخستين آن و چه مباني سكون و ركـود آنهـا را بايـد در ربـط بـا       هاي شالوده

  1».ر ساخت مورد مداقه و بررسي قرار دادتحول يا ركود همين زي
  زمينة تاريخي

پرسشي كه در ابتدا بايد به آن پاسـخ داد ايـن اسـت كـه زمينـة تـاريخي پيـدايش و نگـارش         
گونـه متـون    هاي دوره اسلامي كدام است؟ بدين معنا كـه آيـا ايـن    نامه ها و سياست اندرزنامه

يرانشـهري هسـتند يـا اينكـه اسـتمرار و      واجد ماهيتي كاملاً اسـلامي و مسـتقل از انديشـه ا   
اند؟ دوم اينكه زمينة تاريخي پيـدايش   از همين انديشه در قالب و شكلي اسلامي» بازپرداختي«

ها در يك دوره معين و خاص كدام اسـت؟ بـدين معنـا     نامه ها و سياست و نگارش اندرزنامه
اريخي، اجتماعي، سياسي هاي عيني (تحولات ت گونه متون پاسخ به چه ضرورت كه نگارش اين

  و مذهبي و فكري) بوده است؟
هـاي   عنـوان يكـي از مضـمون    نويسي به توان گفت كه ادبيات اندرزنامه در مورد نخست، مي

اساسي انديشه سياسـي ايرانـي در دوره ساسـاني بـه تكامـل رسـيد. يكـي از مهمتـرين مضـامين          
هـاي نهـاد شـاهي بـود و بازتـاب      هاي ايران پـيش از اسـلام برعهـده گـرفتن كاركرد     اندرزنامه

آمد. با آغاز نهضـت   شمار مي ها به ترين دغدغه نويسندگان اندرزنامه كاركردهاي نهاد شاهي، مهم
 2ها به دوره اسلامي انتقال يافـت  ترجمه و ترجمه متون ايراني به عربي، مضامين اصلي اندرزنامه

ي نهـاد شـاهي پديـد آورد. در ايـن     و البته محيط تازه اسلامي، تغييراتي در چگونگي كاركردها
                                                 

 .11 ، صسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني تهرانؤمتهران:  ،قاجاري هاي نامه سياست)، 1386( ژادن زرگري غلامحسين   1
تهـران: اسـاطير،   ، ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد، الفهرست )،1381(النديم ها بنگريد به ابن از اين ترجمه ييها براي نمونه   2

  .163- 119ص ص
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هـاي ايرانـي و اسـلامي، روشـنگر خواهـد بـود. بـراي نمونـه          ميان نگاهي تطبيقي به اندرزنامه
نويسي حاكمان ايرانـي پـس از    توان نخستين جلوه بروز اندرزنامه حسين را مي بن اندرزنامه طاهر

ديـار  مـأمون وي را حـاكم   اسلام دانست. مخاطب اين اندرزنامه، عبداالله پسر طاهر اسـت كـه   
ربيعه كرد. در آن زمان طاهر پدر عبداالله در خراسان حكومت داشت و هنوز در بـاب خليفـه   

پيمود. طاهر به فرزندش نامه مطوّلي درباره سياسـت و آيـين ملكـداري     عباسي طريق متابعت مي
كامـل آن  نوشت كه با فاش شدن مفاد آن، اشتهار عظيمي يافت. طاهر در اين نامه كه طبري متن 

زودي  هاي اسلامي را با كاركردهاي نهاد شاهي با هم آورده است. نامـه بـه   آموزه 1را ذكر كرده،
ابوطيب از كارهاي دين و دنيـا و تـدبير و رأي و   «شهرت عام يافت و مأمون در مورد آن گفت 

چيـزي    پا داشتن خلافـت  سياست و سامان ملك و رعيت و حفظ بنياد و اطاعت خليفگان و به
ابن خلدون نيز نامـه را   2».فرونگذاشته، مگر آنكه استوار داشته و دربارة آن سفارش كرده است

ايـن نيكـوترين چيـزي اسـت كـه      «آورده و آن را از طبري استنساخ كرده و در موردش نوشـته  
نيـز نامـه را پرفايـده     مجمل التواريخصاحب  3».درباره سياست اجتماع بشري بر آن دست يافتيم

تـن نامـه برمـي    4آن را برابر عهد اردشير شمرده است. دانسته و آيـد كـه طـاهر بـا ادبيـات       از م
نويسي عهد باستان و چارچوب و كاركردهاي نهاد شاهي آشـنايي داشـته و از محتـواي     اندرزنامه

نيـز مطلـع بـوده اسـت. نامـه حـاوي مضـاميني در زمينـه مناسـبات حكـومتي و            5عهد اردشير
  و نشانگر آگاهي طاهر در آن باره است.   كاركردهاي نهاد شاهي است

دانسـت. در   يكي از مضامين مهم اندرزنامه طاهر اين بود كه شهرياري را از آنِ خـدا مـي  
شـود   شناسي ايراني، شهرياري اساساً متعلق به اهورامزداست و او شهرياري كل شمرده مي جهان

آمـده  اوسـتا  دهـد. در   مـي و اوست كه پادشاهي را در زمين بـه نماينـدگي از خـود بـه شـاه      
                                                 

 .5705- 5692تهران: اساطير، صص  ،13جرجمة ابوالقاسم پاينده، ، تتاريخ طبري)، 1369طبري( جرير محمدبن   1
 .5705طبري، همان، ص    2
 .607، ترجمة محمدپروين گنابادي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ص مقدمه)، 1382خلدون ( بن عبدالرحمان   3
 .353 )، به تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران: كلاله خاور، ص1318( مجمل التواريخ و القصص   4
ين ملكـداري.  يست از اردشير بابكان در آا اي است. نامه و يا خطبه كتابي است كه نام آن در تواريخ اسلامي آمده عهد اردشير   5

مسكويه نام برده شده  ابن تجارب الامماشتباه كرد. از عهد اردشير در كتاب  كارنامه اردشير بابكاناين كتاب را نبايد با كتاب 
 :تهـران  ،1ابوالقاسـم امـامي، ج    ة، ترجم ـتجـارب الامـم  ، )1389(ابوعلي مسكويه نك: جا نقل شده است (و نسخه آن در آن

مجمل است. بردن نام آن در  ). اين عهد در قرن ششم نيز در ميان مورخان اسلامي شهرت داشته132- 114سروش، صص 
و آن عهد را است برده  نام عهدبن نديم نيز از است. ا .ق 520دليل بر شهرت كتاب مذكور در حدود سال  التواريخ و القصص

، )1369( محمـدجواد مشـكور  نـك:  نويسد. براي بحث بيشتر در اين بـاره   از سوي اردشير بابكان به سوي پسرش شاپور مي
  .11ص ، دنياي كتابتهران:  ،كارنامه اردشير بابكان
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اي «بارها از شهرياري اهورامزدا سخن رفته  اوستاهمچنين در  1».شهرياري از آن اهوره است«
بر اين اساس است كه طـاهر   2».بشود كه از شهرياري نيك تو هماره بهرمند شويم  اهورامزدا،

خداست كه به هر بدان كه ملك از آنِ «نيز در نامه خود اساس ملك را از آنِ خدا خوانده 
كـه دسـت دولتشـان     - كه خواهد دهد و از هر كه خواهد بركند. نعمتداران صاحب قدرت 

اگر نعمت و احسان خداي را كفران كنند و بدانچه خدايشان از فضل خـويش   - گشاده است 
طـاهر در  ». جاي آن نكبت آيـد  فرازي كنند، زود باشد كه نعمتشان ديگر شود و به داده گردن
به فرزندش گوشزد كرده كه پادشاهي اساساً متعلق به خداست و آن را بـه يكـي از   اين بخش 
ار پروردگـار باشـد.   زعنوان كارگزار خدا در زمين بايد همواره سپاسگ دهد كه به مردمان مي

عنوان خليفه خـدا اساسـاً    شد، اما معرفي خلفا به البته در اسلام نيز ملك از آن خدا دانسته مي
هاي اسلامي و اقتباس از الگوي ملكداري ايراني بود. همچنين آموزه عـدالت   زهانحراف از آمو

چنـدين بـار مـورد     - كه يكي از كاركردهاي اساسي شاهان در ايران باستان بود  - و دادگري 
اش  دهـد. طـاهر در نامـه    تأكيد قرار گرفته است كه اهميت آن را در انديشه طاهر نشان مـي 

ده و رأفت با بندگان خويش را كه كارشان سپرده به توسـت بـر   خداي با تو نيكي كر«نوشته 
لازم » تو واجب كرده و عدالت با بندگان و اجراي حـق و حـدود خـويش را در ميـان آنهـا     

نيـز آمـده و بـه     عهد اردشـير شمرده است. پيوستگي و ماندگاري حكومت و دادگري كه در 
ي، عمران و آبـاداني، رعايـت مـردم و    يار رسد كه طاهر از آن اطلاع داشته است. دين نظر مي

پرسش از احوال آنها و بار عام دادن نيز از ديگر كاركردهايي نهاد شاهي در ايران باستان است 
   3روشني بازتاب يافته است. كه در نامه طاهر به

هاي عيني و تحـولات تـاريخي    اما در مورد دوم زمينة تاريخي بدين معناست كه ضرورت
پيدايش يك اندرزنامه سياسي اثر گذارده است. در اين مقاله متـون سـه    چگونه بر نگارش و

اند، مورد تحليـل قـرار    نويسان كه هر كدام متعلق به سه دوره تاريخي متفاوت تن از اندرزنامه
- 606ق.) و سـعدي ( 505- 450ق.)، غزالـي ( 485- 408الملـك (  گرفته است: خواجـه نظـام  

عصـر تثبيـت و   «ري به سه عصر مختلـف، يعنـي   ق.). به ديگر سخن اين سه شخصيت فك691
الملـك گرچـه در عصـري     تعلـق دارنـد. نظـام   » عصـر انحطـاط  «و » عصر فتـرت «، »استقرار

                                                 
 .579مرواريد، ص ، تهران: انتشارات 1جليل دوستخواه، ج )، 1387( اوستا   1
 .210، ص 1ج  اوستا،   2
 ـ  بازتـاب كاركردهـاي نهـاد شـاهي در نامـه طـاهر      «)، 1389(زمستان و ديگراناللهياري  فريدون   نك:براي بحث بيشتر    3  هب

 .29 - 16 ، صص80 ش، دفتر چهارم، 20س، فصلنامه گنجينه اسناد، »عبداالله



 1395 زمستان، 31، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  142

زيست كه عصر تثبيـت و اسـتقرار قـدرت دولـت سـلجوقي بـود، امـا ايـن عصـر واجـد            مي
تغلـب،  نامه خود را بنگارد. يكي وجود نظـامي م  هايي بود كه او را واداشت تا سياست ويژگي

اي تركان و انديشه سياسي  ديگري سطح نازل فرهنگي خاندان حكومتگر، تنش ميان نظام قبيله
الملـك   نظـام  نامـه  سياسـت و نيز بحران در روابط سلطان و خليفه. در حقيقـت   1ايرانشهري

  پاسخي بود به اين مسائل. 
لي بـود،  الملك و ملكشاه، گرچه عصر درخشش علمي و فكري غزا اما پس از مرگ نظام

اي از فترت سياسي و اجتماعي را نيز تجربه نمود. ايـن عصـر فتـرت نيـز      اما جهان اسلام دوره
هـاي افـول و انحطـاط بعـدي تمـدن ايرانـي و        ترديد زمينه هاي مهمي بود كه بي واجد ويژگي

ورزي حاكمان و وزراي سلجوقي در برخـورد بـا علمـا و     اسلامي را فراهم نمود؛ نظير تعصب
ان و يكسونگري آنان در زمينه علم و دين، ضـعف اقتـدار و تمركـز سياسـي پـس از      دانشمند

دنبال آن هجوم مكـرر غزهـا بـه     مرگ ملكشاه سلجوقي، شكست سنجر در نبرد قطوان و به
هـاي   خراسان و ويراني مراكز علم و تمدن خراسان بزرگ ماننـد مـرو و نيشـابور، درگيـري    

ابوالحسن بيهقي مورخ معاصـر بـا سـنجر     2رگ سنجر.برانداز مدعيان قدرت پس از م خانمان
زندگي كرده است، فضاي حاكم بـر  » پر محن«(نيمه نخست قرن ششم) كه خود در اين زمان 

آثـار علـم در ايـن ايـام در بـلاد خراسـان       «جامعه آن روزگار را چنين توصيف كرده اسـت:  
قرار گرفته و هر كس لذت  همم بقاي امم در مهاوي قصور و نقصان«و  3»مندرس گشته است
ق.) در پاسـخ بـه    503حتي خود غزالي نيز در اواخر عمرش (ظاهراً  4».داند در جمع و منع مي

نامه سلطان سنجر كه از او براي پيوستن به لشكرگاهش دعوت نموده بود، بـه دقـت اوضـاع    
اند و  كشيدهبر مردمان طوس رحمتي كن كه ظلم بسيار «... كند  خراسان آن روز را تشريح مي

روسـتايي را   هـر هاي صدساله از اصل خشك شده و  آبي تباه شده و درخت غله به سرما و بي
هيچ نمانده مگر پوستيني و مشتي عيال گرسنه و برهنه. و اگر رضا دهد كه پوسـتين از پشـت   

ر از تان برهنه با فرزندان در تنوري شوند، رضا مده كه پوستشان باز كنند. و اگسمزباز كند تا 
ايشان چيزي خواهند، همگنان بگريزند و در ميان كوهها هـلاك شـوند و ايـن پوسـت بـاز      

                                                 
 .50طرح نو، ص  :، تهرانملكال خواجه نظام)، 1375(جواد طباطبايي نك: در اين زمينه     1
تهـران:  ، 5 حسـن انوشـه، ج  ة، ترجمتاريخ ايـران كمبـريج  )، 1381(بويل  آ.ج نك:براي بحث مبسوط پيرامون اين وضعيت     2

 .156- 105ص اميركبير، ص
 .10كتابفروشي فروغي، ص تهران: ، تصحيح احمد بهمنيار، تاريخ بيهق، تا] [بيبيهقي ابوالحسن    3
  .11همان، ص    4
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اين جملات آشكارا فترت اقتصادي و اجتماعي خراسـان بـزرگ را در عصـري     1».كردن باشد
  نماياند.  نوشت باز مي الملوكش را مي كه غزالي نصيحت

ي و بـا هجـوم مغـولان بـه     اين دوره فترت در عصر سعدي يعني اوايل قـرن هفـتم هجـر   
هاي سياسي، اجتماعي و فكري و فرهنگـي   انحطاط كامل انجاميد. ايلغار مغول بسياري از بنيان

اسلامي داشت. به زبانِ - را ويران كرد و اين ويراني اثرات مستقيم و بلندمدتي بر جامعه ايراني
ل ديگر هيچ آفتي و بلايـي  اگر تا هزار سا«آميز يكي از مورخان معاصر ايلخانان،  اندكي اغراق

2».نرسد و عدل و داد باشد جهان با آن قرار نرود كه در آن وقت بود
اضمحلال قدرت سياسي  

هـاي متعـدد،    اجتماعي، كاهش شديد جمعيتي بر اثر قتـل عـام   - مركزي، هرج و مرج سياسي 
وم حكومت بيگانگان نيمه متمدن، ركود اقتصادي و كشاورزي و ... همگي محصول ايـن هج ـ 

ويرانگر بود. گذشته از پيامدهاي فوق، تغيير روش فكري و الگـوي اعتقـادي ايرانيـان بعـد از     
مغول و گرايش به باطن و امور ذهني نيز ضربه مهلكي بر ذهنيت و انديشه ايراني وارد كـرد.  

گزينانـه كـه واكنشـي در مقابـل      هاي زلـت  هاي صوفيانه و گرايش رشد سريع و وسيع نهضت
بنابر آنچه گفته شد، در ادامه نشـان داده خواهـد    3آمد. تلخ تهاجم به حساب ميهاي  واقعيت

گانه فوق چگونه بر مـتن آثـار    هاي سه هاي عيني و تاريخي هر يك از دوره شد كه ضرورت
  اين اندرزنامه نويسان تأثير مستقيم نهاده است.

  چهارگانه  هاي بنيو دو  اي انديشه هاي دلالت
عنـوان   ، هر يـك بـه  »الملوك نصيحت«و  »نامه سياست«، »اندرزنامه«ايران،  در تاريخ انديشه در

بـا   4. البته در تاريخ انديشه سياسي غرب نيز اين نوع گفتـار اند شدهنوعي از انديشه سياسي شناخته 
قرون وسـطي ادامـه پيـدا     5نويسان عصر افلاطون آغاز شد، با سنكا و سپس مرآت ايزوكرات، هم

احيـاء شـد. در    مجـدداً ها (اصحاب مطالعات انساني) در عصر رنسانس  اومانيست با نهايتاًكرد و 
مورد مختصات هر يك از اين گفتارها و همچنين جايگاه آنها در ميراث فكري ايراني، نظـرات  

به رويكرد دلالتي/پارادايمي در انديشـه سياسـي    گوناگوني ارائه شده است. در اين پژوهش با ابتنا
                                                 

 .4 ص طهوري، كتابفروشي ـ سنائي كتابفروشي اقبال، تهران: عباس كوشش به ،فارسي مكاتيب )،1363حامد غزالي ( ابو   1
 .582اميركبير، ص تهران: عبدالحسين نوايي، ، تاريخ گزيده)، 1364(مستوفي  حمداله   2
 .350نشر ني، ص تهران: يعقوب آژند،  ة، ترجمنتداوم و تحول در تاريخ ميانه غربي ايرا)، 1372(لمبتن . آ    3

4  Discourse. 
 در طول قرون وسطي آثار زيادي بر جاي مانده است.  The Mirror of the Kingالامراء يا  از سنت مرآت   5
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بـه جهـت    تـوان  مـي اده شود كه مجموعه اين گفتارها در طول تاريخ ايـران را  سعي شده نشان د
تـاريخ ظهـور و از    هـاي  زمينـه آنها از جهـت  بين رغم تفاوت  مختصات مشتركي كه دارند، علي

  عنوان يك پارادايم در انديشه سياسي محسوب نمود.   حيث مشخصات ظاهري، به
لـت اول بـه معضـل عمـده جامعـه      اسـت. دلا  »دلالـت «هر انديشه سياسي حاصل چهـار  

جهـان بينـي،   دلالت دوم معرفتي است، يعني  ناميد. دلالت وضعي توان ميرا امر . اين پردازد مي
دلالت هنجاري نيز هر انديشه سياسي هستند.  انسان شناسي و اخلاق كه اركان مقومات نظري

انديشـه سياسـي    - دلالت كاربردي بر وضعي كه موجود نيست اما مطلوب است، دلالت دارد.
بدين معنـا  . شود مي پردازش سياسي - هاي عملي در وضعيت معين اجتماعي  براي ارائه راه حل

آراء و و راهكارها در سياستگذاري اجتماعي است. بنـابراين   ها مشي انديشه سياسي مبناي خط
براي اساس پاسخي كه به چيسـتي مصـلحت عمـومي و چگـونگي      توان ميمكاتب سياسي را 

 انـد  دادهكلان براي استقرار زنـدگي بهتـر    هاي مشي بندي نظري خط ن اجتماعي و صورتساما
بندي كرد. بنابراين در مجموع بايد از دو سطح تنوع و گوناگوني در انديشه سياسي سـخن   دسته

هـاي معرفتـي بـا يكـديگر      گفت. يكي انواع انديشه سياسي است كه از نظر مبـاني و دلالـت  
سفه سياسي، ايدئولوژي سياسي، الهيات سياسي و در سـطح ديگـر، در درون   ند، يعني فلا متفاوت

و هنجـار اصـلي كـه پـردازش      انـد  دادههر يك از اين انواع آنگاه كه در راه حلي كه ارائـه  
مختلـف تـاريخي و در    هـاي  دوره، تفاوت و تنوع بسياري وجـود دارد. ايـن تنـوع در    اند كرده
   1 .شود يمتمدني گوناگون، مشاهده  هاي حوزه
توجه به اينكه وجه مميزه انديشه سياسي وجه هنجاري آن يعني ترسيم وضع مطلـوب  با 
بندي  شناسي و دسته سياسي را حول وجه هنجاري آنها نوع يانواع مكاتب و آرا توان مياست، 

كرد. انديشه سياسي هميشه به چگونگي رفع مشكلات و استقرار وضـعي متفـاوت بـا وضـع     
. متفكـران  دهـد  مـي متفكر سياسي انجـام   را مشخصاًكار  ه است. اينيدانديش نابهنجار موجود

بـا ترسـيم    آنها أو پس از تشخيص منش كنند ميها را مشاهده و فهم  سياسي معضلات و بحران
                                                 

ر ، در شرايط تاريخي خاص خود، چهار مرحلـه را د »متفكر سياسي«يا هر  »مكتب فكري«هر طبق منطق عملي اسپريگنز،    1
و  »وضع مطلوب بـديل «سوم ارائه  ،»تشخيص درد«، دوم »مشاهده بحران«. اول كند يطي م اش گيري ش و شكليسير پيدا

اولين پاسخ  (politheia) سامان سياسيبراي دستيابي به وضع جايگزين. براي مثال، افلاطون در كتاب  »راهكار«چهارم ارائه 
را در دوران بحران خلافت در قرن چهارم  مدينه فاضلهكرد. در دنياي اسلام فارابي نظمي در جامعه و در اخلاق را ارائه  به بي

فرهنـگ   ة، ترجم ـسياسي هاي نظريهفهم )، 1370(توماس اسپرينگنز به نك: عنوان وضع بديل مطلوب ارائه كرد. ( ههجري ب
 ).2چ  ،آگه :رجايي، تهران
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. به عبارت ديگـر هـر انديشـه سياسـي     دهند ميراه حل ارائه  شانيك وضعيت هنجارين براي
ي عيني كه يها طرف هر انديشه سياسي از متن ضرورت يك داراي تعيناتي و تضمناتي است. از

وجـود   هاجتماعي باشد، ب - هاي اخلاقي يا بحرانهاي اقتصادي مجادلات فكري تا بحران تواند مي
آمده است. از طرف ديگر انديشمند سياسي بـا عطـف توجـه بـه ايـن معضـلات و سـعي در        

ضـع بـديل بـراي جـايگزين شـدن      كاوي آنها به پردازش انديشه هنجاري كه متضـمن و  ريشه
 »تبيينـي «در تفكر سياسي هم  ها گزارهمفاهيم و مي زند. دست جاي وضعيت موجود است،  به

و بـه   كنند ميبه اين معنا كه وضع موجود را تبيين و تحليل  »تبييني«. »هنجاري«هستند و هم 
ها و عناصـر و   لفهبه اين معنا كه به مؤ »هنجاري«و  پردازند ميي اين وضعيت يچيستي و چرا

  .پردازند مينظري از وضعيت بهتر  ييالگو
اگرچه هر انديشه سياسي مشتمل بر چهار نوع مؤلفه (دلالـت) معرفتـي، وضـعي،    بنابراين 

هـا و   را كـه در زمـان   ي، آراء و مكـاتب هـا  انديشـه  تـوان  مـي هنجاري و كاربردي است، امـا  
ي و وضـعي بـا   يي كـه در مؤلفـه مبنـا   يهـا  رغم تفاوت ، بهاند شدههاي مختلف انديشيده  مكان

 تـوان  مـي خاطر شباهت در وجه هنجاري آنها در كنار هـم قـرار داد. پـس     هيكديگر دارند ب
در تـاريخ كـه در وجـه هنجـاري قرابـت و      را سياسي متفـاوتي   هاي آموزهمكاتب و آراء و 

توماس كـوهن   1يكسان در آورد. »پارادايم«هنجاري دارند، تحت عنوان يك  »خانوادگي هم«
هـاي فكـري    عدم پيوستگي تاريخي در دستگاه«پارادايم را براي تاريخ و فلسفة علم و به معني 

كار برد. بر اساس نظريه پارادايمي كوهن، هر الگوي تفحص از مفروضات بنيـادين،   به »آن دو
هاي خاص تحقيق، سازوكارها، مقولات و مفاهيم خاص خود تشكيل شده است كـه آن   شيوه

» علـم «كند. بحث اصلي كوهن اين است كه  در مجموع از ديگر الگوهاي تفحص متمايز ميرا 
در تاريخ صورت پارادايمي داشته است يعنـي در مقـاطع مختلـف زمـاني، الگوهـاي متفـاوت       
تفحص علمي براي كسب دانش شكل گرفته است و هر يك مفروضات قبلي و حتي اصـول و  

هـا و سـازوكارهاي    ا كنار گذاشته و بـا مفروضـات، شـيوه   شدة پيش از خود ر هاي ارائه تبيين
بلكه بـا   2»افزودني«نه به صورت » دانش«جديدي به تفحص علمي پرداخته است. به اين معنا 

                                                 
اسـتفاده   جمهـوري و  تيمـائوس توسط افلاطون در آثاري همچون  »المث«، و »نمونه«، »الگو«به معناي  paradeigmaواژة    1

 بـراي  اي نمونـه  و الگو مقام در »مذهبي هاي شخصيت زندگي نوشتن«به معني  paradigmatic شده است. در قرون وسطي
 اطلاق كرد.اي تفحص علمي الگوه بر علم  فلسفة چارچوب در را »پارادايم« كوهن بيستم، قرن در. است بوده ديگران زندگي

2  Incremental. 
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هاي كسب دانش و بـا آغـازي جديـد در تـاريخ      ها و روش انقطاع از يك مجموعه از دانسته
صورت انقطاعي شـكل گرفتـه    زمان به هم در طول» علم«ادامه پيدا كرده است. به اين ترتيب 
هـاي علـم در مقـاطع     صورت انحصـاري. يعنـي پـارادايم    است و هم در هر مقطع از تاريخ، به

اند و هـم اينكـه در هـر دوره يـك پـارادايم       هاي پيش منقطع شده مختلف تاريخ هم از دوره
و انسـاني از  وزه در قلمرو مطالعـات اجتمـاعي   امر. است  شده مسلط فرد  به  منفرد و منحصر
هـا   ها در تاريخ علوم طبيعـي، در ايـن پـارادايم    . البته بر خلاف پارادايمشود ميپارادايم استفاده 

گونه نيست كه پـارادايمي تـا يـك     است. يعني اين» نوعي«از جنس زماني نيست بلكه  1تغيير
ها  كه پارادايماي از زمان مسلط باشد و بعد پارادايم ديگري جانشين آن شود، بل مرحله يا دوره

بنـابراين   اند. اند و در طول تاريخ نيز تداوم يافته و نه در طول آن وجود داشته» عرض زمان«در 
هـاي نظـري در انجـام تفحـص      بر خلاف علوم طبيعي كه تغيير پـارادايمي را حاصـل بحـران   

يا در  تواند ميمعناي اخص، بحران  معناي اعم و در انديشه سياسي به ، در علوم انساني بهداند مي
وجود آيـد. البتـه    ي نظري بهيپاسخگو باشد يا در عين وجود شرايط مشابه، بحران در ها زمينه

در روايت پارادايمي هم شرايط تاريخي براي شناخت انديشه يا مفهومي كه مورد نظـر اسـت   
 و شـود  نمـي ، اما يك پارادايم به يك شرايط واحد و معين تاريخي تقليـل داده  شود ميلحاظ 

هـاي   . بنابراين بر خلاف علوم طبيعي كه تغييـر پـارادايمي را حاصـل بحـران    ماند نميمحدود 
 هـاي  زمينـه هاي در  در مواجهه با بحران عموماً، انديشه سياسي داند مينظري در انجام تفحص 

  اجتماعي سياسي شكل گرفته است. 
خ انديشـه سياسـي   منطق تحليل، آراء و نظريات سياسـي را كـه در طـي تـاري    اين بر اساس 

ي كـرد. آنچـه يـك پـارادايم را     يهاي متفاوت شناسـا  در قالب پارادايم توان مي اند شدهتدوين 
نوع سامان و راه حلي اسـت كـه    كند ميمشخص و تعلق انديشه سياسي معيني به آن را تعيين 

اسـت. بـه عبـارت ديگـر مقـولات هنجـاري بـا        كرده آن مكتب يا تفكر سياسي معين ارائه 
اند و در مكاتب مختلف به هر يك از آنها در مقايسـه بـا ديگـر مقـولات      گر متفاوتيكدي

اولويت بخشيده شده است، اما مكاتب با مقومات نظري متفاوتي به مقومات هنجاري يكساني 
، پـس  كنـد  مـي مقـولات هنجـاري را پـردازش     اساساًانديشه سياسي از آنجا كه . اند شدهقائل 
نه بر اساس مقومات نظري آنها، بلكه بر اسـاس مقـولات هنجـاري     انديشه سياسي را توان مي

                                                 
1  Shift. 
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 بـا  آنهـا  اجتماعي - هر چند كه مقومات نظري و شرايط تاريخي ،بندي كرد محوري آنها دسته
، اند كرده ترسيم را يكسان هنجاري مقومات كه متفكراني و آراء و مكاتب. باشد متفاوت هم

ممكن است در مقومات نظري هم با هم متفـاوت   ها آندر واقع مصاديق يك پارادايم هستند. 
  ند.ا باشند، ولي در مقومات هنجاري يكسان

گفت در مقاطع مختلف تاريخ، الگوهاي متفاوتي براي حل معضلات  توان ميبر اين اساس 
. هر يك از اين الگوهـا مشـتمل بـر    اند گرفتهاجتماعي و استقرار سامان مطلوب سياسي شكل 

معيني به پرسش قدرت و راه تحقق مصلحت  هاي پاسخكه متضمن  اند بودهمفروضات بنياديني 
. انديشه سياسي به چگونگي رفع مشكلات و استقرار وضعي متفاوت بـا وضـع   اند بودهعمومي 

. متفكـران  دهـد  مـي متفكر سياسي انجـام   را مشخصاًكار  ه است. ايندينابهنجار موجود انديش
، با ترسـيم  آنها أو پس از تشخيص منش كنند ميو فهم ها را مشاهده  سياسي معضلات و بحران

. به عبارت ديگر، انديشه سياسي تعيناتي دهند ميراه حل ارائه  شانيك وضعيت هنجارين براي
وجود آمده است كه انديشـمند سياسـي    هي بيها طرف از متن ضرورت دارد و تضمناتي. از يك

كه متضـمن وضـع    شود مينجاري پردازش ه اي انديشهو از سوي ديگر، است به آنها پرداخته 
سياسـي را   يراآجاي وضعيت موجـود اسـت. انـواع مكاتـب و      بديل براي جايگزين شدن به

 بندي كرد. شناسي و دسته حول وجه هنجاري آنها نوعتوان  مي
پـارادايمي را در تـاريخ انديشـه     2»نامه نصيحت«نام ه ب 1نوع صوريبا ابتنا به يك  توان مي

به اين معنـا كـه    است. چهارگانه هاي بنيدو كه مشخصه عمده آن كرد مشخص  سياسي ايران
شرع (كلام، فقه و عرفان)، در  - اين نوع گفتار سياسي در مقومات معرفتي خود متكي بر عقل 

 - دو گانه عدالت ةر، در دلالت هنجاري در بردارندوزي - مشتمل بر حكمرانخود نظريه نظام 
ايـن   البتـه . اسـت  رعايـا  و زمامـداران  مبتنـي بـر تربيـت    ربردي،كـا  عملي دلالت اقتدار و در

بـر   »نامـه  نصـيحت «عنـوان   تقويمي و متقابل دارند و يك كل را بـه  اي رابطهچهارگانه با هم 
                                                 

ترجمه  »نوع آرماني«عنوان يك مقوله پژوهشي ابداع كرد كه به  هرا ب Ideal Typeماكس وبر در جامعه شناسي تفهمي خود    1
 هـاي  دهي ـابـه  آل وبر  شده است. اما با توجه به منظور وبر از آن اين معادل فارسي از مدلول فاصله گرفته است. در اينجا آيده

يك نمونـه كلـي كـه مفهـوم كلـي و نظـري اسـت و         ،افلاطوني نزديك است. محقق بر اساس انواع متكثر از مصاديق عيني
. در عالم واقع مصاديق بسيار با درجات سازد يدربردارنده همه مختصات ممكن يك پديده به معناي تام و كامل آن است را م

به اين معنا  »انسان كامل«ري وجود دارند. شايد بتوان گفت در سنت عرفاني هم متفاوتي از دوري و نزديكي به اين نوع تصو
ها، و آينه شهرياران و در غرب  كولمال ها و نصيحت نامه باستان، سياست يها است. در اين پژوهش اندرزنامهآرماني يك نمونه 

 ابل خاص و منفرد است نه واقع صرف.در اينجا در مق آرمانيهمگي مصاديقي از اين نوع كلي (و نه آرماني) هستند. 
 .دهد ينصح در اصل به معني اخلاص است و كلمه جامعي است و هر گونه عمل مخلصانه و خير خواهي را معني م   2
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يـا   »فلسـفه سياسـي  «ورزي سياسـي چـون    . اين پارادايم همچون ديگر انـواع انديشـه  سازند مي
هـاي هنجـاري و    مقومـات نظـري و دلالـت    داراي مختصاتي همچون» ي سياسييگرا آرمان««

اي است كـه آنهـا را از    گونه هتضمنات كاربردي است، اما نوع اين مختصات در اين گفتارها ب
نويسي  نامه . بنابراين بحث اصلي اين است كه نصيحتكند ميديگر انواع انديشه سياسي متمايز 

  ديشه سياسي را دارا است.ورزي سياسي است كه نوع خاصي از مقومات ان نوعي از انديشه
 العموم الملوك و نصيحت گفتار دو بني: نصيحت :دلالت وضعيتي

هر يك  ها نامه هاي سياسي و اجتماعي بوده است و نصيحت بحران ها نامه زمينة تاريخي نصيحت
» بحـران اقتـدار  «. شايد بتـوان گفـت   اند داشتهبر وضعيت تاريخي و معضلات زمانه خود دلالت 

. در دوران انـد  آمـده هـا در پـي آن    حران در جامعه ايراني بوده است و ديگـر بحـران  بارزترين ب
اقتدار متمركز را بـه   ،پذيري در مقابل تهاجمات اقوام مهاجم باستان پراكندگي سرزميني و آسيب

صـورت  اسـتقرار حكومـت نيكـي    بـا هـدف   يك هنجار بدل ساخته بود و اندرز به شهرياران 
هاي تاريخي سرزمين ايران برآيد. از قرن چهارم تا قرن سيزدهم،  ورتكه از عهده ضرگرفت  مي
بـود.   هـا  نامـه  هاي بدوي در ايران انگيزه اصلي نوشـتن نصـيحت   قاعدگي و ناپايداري حكومت بي

نه در فرمانروايي قاعده و قانوني مستحكم داشت، نه در قالب خانداني ديرپـاي  «حكومت بدوي 
شرايط ناپايدار حكومت و دست بـه دسـت شـدن مكـرر اقتـدار       در »يافت. دوام و استمرار مي

هاي پايدار وجود داشت تا در پرتو قـرار و آرامـش خـود     نه امكاني براي دوام مالكيت«سياسي، 
يافت و نه طبقه سـوداگر كـه    اقتصاد زراعي را توسعه بخشد، نه تجارت بستر امنيت مطلوب مي

حرك انديشه اجتماعي بود، نه مقيد به كمترين تحرك اقتصادي وي از جمله عوامل سبب ساز ت
قاعده و قانوني اراده يگانه خان بزرگ و سلطان، تنها قانون ساري و جاري در ممالك محروسه 

تـقبال و بـه     نامه لذا در بسياري از نصيحت »بود. ها، از سلطان ظالم در مقايسه با فتنه و آشـوب اس
  1منعكس شده است. ها نامه حتها و باورهاي مردم در نصي اين معنا، دغدغه

خطاب ، علاوه بر گفتاري سياسي و اخلاقي هستند عموماً ها نامه نصيحتبا توجه به اينكه 
عنـوان   از تـوان  بنـابراين مـي  . انـد  شـده نوشـته  نيـز   خطـاب بـه مـردم   عمومـاً   ،به حكمـران 

طب بـودن  مخااستفاده كرد. اين در حالي است كه  الملوك نصيحتاي بر نيز» العموم نصيحت«
در  .بـراي همگـان بـوده اسـت    الگـو  عنـوان يـك    در عين حال مطرح كردن وي بهحكمران 
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و  نامه روي سخن بيش از هر كس با انسان بالغ، صاحب خانـه و مـال و مقـام اسـت     نصيحت
حاكمان نيستند و آنگاه  صرفاً آنهامورد شخص حاكم موردي جداگانه است. بنابراين مخاطب 

ي و سعدي نقد و هشـدار  يبراي سنا مثلاًبلكه  ،نيست ها آنييد أشه تهميهدف هم كه هستند 
حكمران است. ديگر مخاطبان نصيحت عموم و حتي عامه مـردم بـوده   » تربيت«به منظور و 

بـراي   »سياسـي « واژهكردند چرا كه  تعبير ميتربيت مدني را به است. يونانيان تربيت عمومي 
دانيم كه ايزوكـرات   ميشد.  شناخته مي politesند با واژه شهروزيرا  ؛بود »مدني«يونانيان همان 

آغاز دوران مـدرن  سـر در مقابل افلاطون الگوي تربيتي متفـاوتي را مطـرح كـرده بـود و در     
نامه مربوط  كه به مقومات نصيحت يي. تا جاتر ارائه نمود متفاوتي به مراتب يماكياولي الگو

. البته ايـن دو  كنند ميعرفان را مطرح بحث ه كو ايرانشهري و دوفوشمفهوم ي يطباطبا شود مي
عامه مردم كانون توجه اسـت و آنجـا كـه    باشد الجمع نيستند. اما آنجا كه عرفان مقوم  مانعهًْ

بـا زمانـه مـا     تواند ميچه نسبتي و چيست در ايرانشهري، شهريار. اما اهميت اين همه مفهوم 
قـوم عرفـاني و   محـور ت نامـه بـا    كه نصيحتداشت اين است  توان ميي كه يمدعا ؟داشته باشد

ي براي كاربردي شـدن در جهـت اخـلاق شـهروندي و     يكانون توجه عامه مردم ظرفيت بالا
هـاي بـالغ و    خطاب به انسـان  ها نامه درماني اجتماعي دارد. نصيحت فضيلت مدني و حتي روان

ش دادن بـه نـداي   مخاطبان خويش را به گو ها آن. شدند ميمعمولاً شخص اول مملكت نوشته 
. همچنـين هـدف نهفتـه در    خوانند ميهاي باتجربه كه وجدان بيدار جامعه هستند، فرا  انسان

هاي مهم اين اخلاقيات اين بود كـه   از ويژگي 1 آنها ادغام فرد در جامعه و معيارهاي آن است.
بـر آنهـا   ثر و محرك قرار دارد و در واكـنش در برا ؤاز عوامل م اي مجموعهانسان در برابر «

 هـايي  نتيجهها  و بالاخره اين واكنش دهد مياز رفتارهاي نيك يا بد از خود نشان  اي مجموعه
همچنين ويژگـي ديگـر اخلاقيـات سـنتي      2».گذارند ميثير أبه دنبال دارند كه در زندگي او ت

گذرا دانستن جهان و ناپايداري آن است كه انسان بايد در آن تلاش كنـد نـام نيـك از خـود     
جاي بگذارد و زندگي در اين جهان فرصتي براي وي به منظـور آبـاد كـردن ايـن جهـان و       به

 كسب توشه خير براي جهان آخرت. 
حاوي نكات و پندهاي اخلاقي بودند كه به منظور توليـد رفتـار درسـت در     ها اندرزنامه

. شـدند  مـي عرصه عمومي و رسيدن به خير و صلاح اين جهان و كسب سعادت اخروي ارائه 
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برانگيختن نوعي نگراني و حـدت بخشـيدن بـه آن، برحـذر داشـتن      « ها اندرزنامهنقش اصلي 
آلودگي و متقاعد كردن آن است به اينكه راحتـي و آرامـش واقعـي در ايـن      وجدان از خواب

افرادي با علم نافذ و حكيمانه «اين بود كه  ها اندرزنامهدر واقع فرض نهفته در  1».بيداري است
و ابناي بشر بايـد تـلاش    اند كردهه به سعادت دنيوي و اخروي رهنمون است، بيان نكاتي را ك

از آنجـا   هـا  اندرزنامهرو  از اين 2».نهفته مزبور را درك و به آن عمل كنند هاي حكمتكنند 
اما به دليـل ماهيـت    ،به گذشته دارند افراد حكيم و دانا هستند رو هاي تجربهكه دربردارنده 
 و براي جلوگيري و مقابله با آنها رو شوند ميض اينكه حوادث دوباره تكرار آموزشي و با فر

مبتني بر واكنشي «نظري نيست بلكه  اي انديشهبه آينده دارند. بر اين اساس اندرزنامه مبتني بر 
». دهنـد  مـي ثير قرار أي كه زندگي اجتماعي انسان را تحت تا اخلاقي است در برابر وقايع كلي

 3هم براي خير و صلاح عمومي است و هم در راستاي سلطنت. گفت وانت ميبنابراين 
ايـن   دقيقـاً  هـا  آنخطاب به پادشاهان هستند و هدف از  يحاوي اندرزهايها  نامه نصيحت

غزالي تشويق كنند.  شود مينامي  است كه او را به در پيش گرفتن راه درست كه موجب نيك
 ـاي تفسير شرع و سلطان را حامل قـدرت اجرا قدرت قانوني بر أخليفه را سرمنش نهايتاً ي آن ي
سـلطان بـا قبـول ايـن      »د كردن عظيم استيكار خلق خداي توانا تقل« ز آنجا كها 4.دانست مي
كه وراي آن هيچ سعادتي نبود و اگـر تقصـير كنـد بـه     «يابد  ميوليت و انجام آن سعادتي ئمس

هـم بـراي    هـا  نامـه  براين نصـيحت بنـا  5».شقاوتي افتد كه وراي آن هيچ شقاوت چنـان نباشـد  
  .  كردند ميدر زندگي اجتماعي دعوت   و هم رعايا را به اخلاق دادند ميحكمراني خوب معيار 

روزگاري يكي را از ميـان خلـق    عصري و هر ايزد متعالي در«گويد  ميالملك  خواجه نظام
را بـدو   و آرام بنـدگان  مصالح جهان پادشاهان ستوده آراسته گرداند و هاي بهرهبرگزيند و او را 

چشـم خلايـق    و ها دلحشمت او اندر  بدو بسته گرداند و فتنه را و در فساد وآشوب و باز بندد
و آبادسازي جهـان   نبه قاعده درآورد نهاد پادشاهي را كاركردهايخواجه در ادامه  6.»بگستراند

خويش بـدارد و هـر    دازةانزيردستان خويش را هر يكي را بر «. وي معتقد است شاه بايد داند مي
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د از ميان مـردم  نمحلي نهد و خدمتكاران و كساني را كه شايسته باش يك را بر قدر او مرتبتي و
پايگاهي و منزلتي دهد و در كفايـت مهمـات دينـي و دنيـوي بـر      را برگيرد و هر يكي از ايشان 

ل باشـند او از رنجهـا   كار خويش مشغو هايشان اعتماد كند و رعايا را آنكه راه اطاعت سپرند و ب
بـاز اگركسـي از خـدمتكاران و     . وگذرانـد  ميواجب روزگار  هآسوده دارد تا در سايه عدل او ب

 ـ  ،گماشتگان ناشايستگي و درازدستي پديدار آرد مالشـي ادب گيـرد و از    ديبي و پنـدي و أاگـر ت
كند، او را بـه كسـي   كار بدارد و اگر بيداري نيابد هيچ ابقا ن خواب غفلت بيدار شود او را بر آن

خواجه در ادامه و درباب وظيفه شاه در مورد آبادسـازي جهـان    1.»ديگر شايسته باشد بدل كند
 هـاي  جـوي و ديگر آنچه به عمارت جهان پيوندد از بيرون آوردن كاريزهـا و كنـدن   «گويد  مي

ن حصـار و  و بـر آورد  ها مزرعهو  ها ديهمعروف و پلها كردن بر گذر آبهاي عظيم و آباد كردن 
  2....»ساختن شهرهاي نو و برآوردن بناهاي رفيع و نشستگاههاي بديع 

و كتـاب   كنـد  مـي آغـاز  » سيرت پادشاهان«را با بحثي در مورد  گلستانسعدي نيز كتاب 
بـه نـام    اي كتابچهآغاز شده است. همچنين، » عدل و تدبير راي«وي نيز با فصلي به نام  بوستان
ها و تضمنات سياسي انديشـه وي   به سعدي است دربردارنده مؤلفه كه منتسب الملوك هًْنصيح

است. سعدي به تشريح جايگاه حكومت و وظايف حاكمان نسبت به مردم پرداخته است. از 
پس نادان سري باشد كه جسد خود را به دندان پاره «نظر وي، پادشاهان سرند و رعيت جسد 

قابل توجهي در جامعه برخوردارند و در باب از نظر سعدي حاكمان از جايگاه مهم و  3.»كند
پادشاهاني كه مشفق درويشند نگهبـان ملـك و دولـت خويشـند، بـه      « :گويد مياهميت آنان 

تقامت رعيت است و سحكم آنكه عدل و احسان و انصاف خداوندان مملكت موجب امن و ا
ه و ديگر متاع بـه  عمارت و زراعت بيش اتفاق افتد. پس نام نيكو و راحت و امن و ارزاني غل

بيارنـد و   ها متاعاقصاي عالم برود و بازرگانان و مسافران رغبت نمايند و قماش و غله و ديگر 
دسـت، نعمـت دنيـا     ملك و مملكت آبادان شوند و خزاين معمور و لشكريان و حواشي فراخ

عدي در انديشه سياسي س 4.»حاصل و به ثواب عقبي واصل و اگر طريق ظلم رود بر خلاف اين
  :گويد مي» در عدل و تدبير راي«و در فصل  بوستان. در كتاب آيد مينيز اين تضاد به چشم 
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ــم ــروان عجـ ــر داري از خسـ  خبـ
ــد  ــايي بمان ــه آن شــوكت و پادش  ن
 خطا بين كه بر دست ظـالم برفـت  
 چو خواهد كه ويران شـود عـالمي  
 ســـگالند از او نيكمـــردان حـــذر
ــناس ــت ش ــي از او دان و من  بزرگ

  

ــد  ــه كردنـ ــتم كـ ــتان سـ ــر زيردسـ  بـ
ــد   ــتايي بمانـ ــر روسـ ــم بـ ــه آن ظلـ  نـ
 جهـــان مانـــد و او بـــا مظـــالم برفـــت

ــك در   ــد ملــ ــةكنــ ــالمي پنجــ  ظــ
 كـــه خشـــم خـــداي اســـت بيـــدادگر
ــپاس  ــود نعمـــت ناسـ ــل شـ ــه زايـ  1كـ

 

 نسبت دين و سياست :دلالت معرفتي

دو ساحت نصيحت يعني نصيحت ملوك و نصيحت عموم در نهايت برآمـده از يـك دوبنـي    
نيكـوترين  «  گويـد  مـي الملك در ايـن رابطـه    عني دين و سياست است. خواجه نظاممعرفتي ي

چيزي كه پادشاه را بايد، دين درست است؛ زيرا كه پادشاهي و دين دو برادرند. هرگه كه در 
كار مملكت اضطرابي پديد آيد در دين نيز خلل آيد، بددينان و مفسدان پديـد آينـد و هرگـه    

شـكوه و   مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند و پادشاه را بـي  كه كار دين با خلل باشد
   2.»رنجه دل دارند و بدعت آشكار شود و خوارج رو آرند

در كار دين پژوهش كردن و فرايض و سنت و «از نظر خواجه بر پادشاه واجب است كه 
فاف ايشان هاي خداي تعالي بجاي آوردن و كار بستن و علماي دين را حرمت داشتن و ك فرمان

به باور خواجه اين امـر   3.»نتپديد آوردن و زاهدان و پرهيزكاران را گرامي داش المال بيتاز 
دل گردد و بدمذهبان نتواننـد در وي نفـوذ كننـد و در فسـاد و      كه پادشاه قوي شود ميموجب 

  فتنه بسته گردد و بر عدل و انصاف وي افزوده شود. 
اسلامي آشنايي نداشتند، آنان  هاي آموزهجا كه شاهان با ، همچنين از آننويسان نامه سياست

. سـعدي در كتـاب   كردند مياسلامي و حرمت نهادن به علما توصيه  هاي آموزهرا به يادگيري 
بـين  از رابطه دين و سياست نيز سخن به ميان آورده است. سـعدي در رابطـه    نصيحهًْ الملوك

علما «معتقد است سلطنت بايد پيرو شريعت باشد. و  دهد ميدين قرار بر دين و سياست مبنا را 
ي ايشان حكم أو ائمه دين را عزت دارد و حرمت و زيردست همگان نشاند و به استصواب ر
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از نظر وي هر آن كس كه سر  1.»راند تا سلطنت مطيع شريعت باشد نه شريعت مطيع سلطنت
آن كه نفسش سـر اطاعـت بـر    هر «از اطاعت شريعت بيرون نهد لياقت فرمانروايي را ندارد. 

پادشـاه بايـد در رعايـت آداب     2.»فرمان شريعت ننهد فرماندهي را نشايد و دولت بر او نپايـد 
فرامـوش  زمينـه  ديني و عمل به دستورات دين پيشقدم باشد و نبايد وظـايف خـود را در ايـن    

عـزت  «مايد. نمايد. همچنين بايد در پي آن باشد كه نظر مساعد علما را نسبت به خود جلب ن
و اوقات نماز را نگاه دارد و به هيچ از ملاهي و مناهي در آن وقت مشغول نشـود و در نظـر   

  3.»علما و صلحا مناسب حال ايشان سخن گويد و حركت كند
و با مشكلات و تهديداتي كـه   كرد مي، زندگي زيست ميغزالي نيز در عصري كه خواجه 

بـه تـدريس در    الملك نظامن وي به دعوت خواجه آشنا بود. همچني كرد ميخلافت را تهديد 
غزالـي   .بـه رياسـت نظاميـه منصـوب شـد      ق.484مدارس نظاميه پرداخت و حتـي در سـال   

ديـن و پادشـاهي چـون دو    «زيرا كـه   دانست؛ مينيكوترين ويژگي براي پادشاه را دين درست 
فرايض  گزارندةبود و  برادرند كه يك شكم مادر آمده، بايد كه تيمار دارند، مهم در كار دين

ناشايست و آنچه در شريعت نقصـان آورد، دور   هاي شبهتبوقت خويش و از هوا و بدعت و 
از نظر غزالي ايمان پادشاه بايد مبتني بر شريعت اسلامي باشد و براي آگاهي از اين امر  4.»باشد
الي در بـاب برخـورد   غز 5.»شنيدن اندرزهاي ايشان باشد تشنةبا علماي ديندار بياميزد و «بايد 

بياوردش و تهديديش « گويد ميافكني است  پادشاه با كسي كه بدمذهب است و به دنبال تفرقه
نمايدش تا توبه كند، يا عقوبت كند، يا نفي كندش از ولايت خويش، تا مملكت او پاكيزه بود 

و لشـكر و عـزِ   از اهل هوا و بدعت و اسلام عزيز باشد. و ثغَرها آبادان دارد بفرسـتادن سـپاه   
  6.»اسلام جويد و سنت پيغامبر تازه دارد

  اقتدار دادگرانه :دلالت هنجاري
ايران باستان ترغيب پادشاهان بـه اعمـال نيـك و     هاي اندرزنامهترين محورهاي سياسي  عمده

يب و به غگرايي تر به آخرت ها اندرزنامهپرهيز دادن آنان از اعمال بد است. پادشاهان در اين 
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و ضـرورت   »داد«مفهـوم عـدل يـا    بر  ها نامه . در نصيحتشوند ميي توصيه يز دنياگراپرهيز ا
 تأكيد بسيار شده است و به مردم وظيفه همگـاني آنهـا در فرمـانبري از    »دادگري«عدالت يا 

 500است. البته بايد توجه داشت كه در يك گستره تـاريخي  گرديده حكمران نيك توصيه 
بـر مقـولات    هـا  اندرزنامـه ي برقرار بوده است كه باعـث شـده   ساله شرايط تاريخي گوناگون

 بـه  و توصيه» نيك شهرياري« براي »دادگري«متفاوتي تأكيد داشته باشند. براي مثال تأكيد بر 
 بـه  توجـه  با و مختلف تاريخي شرايط دو يا دوره دو در است ممكن پادشاه از »فرمانبرداري«

  . دباش گرفته صورت سياسي -  اجتماعي وضعيت
اي عقلانـي داشـت و    در سنت ايرانـي عنـايتي شـهرياري بـود، امـا ريشـه      «گرچه عدالت 

ها بـرخلاف فلسـفه    نامه بحث عدالت در سياست 1.»شد ضرورت تداوم فرمانروايي شمرده مي
سياسـي مطـرح شـده اسـت و كسـب فضـيلت و        سـلطة بحث تغلب و زمينه سياسي قديم در 

اجراي عدالت معطوف  ها نامه است. در واقع در سياست دستيابي به سعادت در آن مطرح نبوده
هـا نـوعي همـاهنگي و     الملـوك  به برقراري مملكت و استمرار قدرت بوده است. در نصيحت
صـورت  » خير و صلاح عمومي«يكپارچگي انديشه وجود دارد كه اين امر با توجه به مفهوم 

ن خير و صلاح حاصل شـده، رشـد   برداشتي كه از اي«مفهوم عدالت با توجه به  .پذيرفته است
 هـا  نامـه  با عدالت مطرح شـده در شـريعت   ها نامه البته مبحث عدالت در سياست». يافته است
شـرع و اجـراي احكـام آن     محـدودة در  ها نامه . عدالت مطرح شده در شريعتاستمتفاوت 
ست. هاي شرعي تصويري از عدالت وجود نداشته ا است و فراتر از چارچوب شده ميخلاصه 

كوشـد   ميو  رود ميبراي پادشاه از شرع فراتر  ها نامه اما عدالت در نظرگرفته شده در سياست
  2خود را به الگوي فلسفه سياسي نزديك سازد.

پادشاهي و كاركردهاي آن است. بر مبناي نظريه شاهي آرماني، شـاه   ها نامه سياستمبناي 
در پناه حكومت در  توانند ميعالم  و موجودات شود ميخوب موجب عمران و آباداني جهان 

امنيت و رفاه زندگي كنند و از سوي ديگر شاه بد نيـز موجـب ويرانـي و نابسـاماني اوضـاع      
. خواجـه  شـود همـه تحـولات انگاشـته     أو منش ـ أ. در واقع در ايـن نظريـه شـاه مبـد    شود مي

ان خـود بـه   نامه را درخواست ملكشاه سلجوقي از اطرافي ليف سياستأتاز الملك هدف  نظام
چيست كه در عهد روزگار مـا نيـك اسـت و بـر     «كه  كند ميمنظور آگاهي از اين امر بيان 
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يا بر ما پوشيده شده است  آرند نميجاي  درگاه و در و ديوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به
و مـا تـدارك آن    انـد  آورده مـي و كدام شغل است كه پيش از اين پادشاهان شرايط آن بجاي 

و نيز هر چه از آيين و رسم ملك و ملوك است و در روزگار گذشته بوده است از  نيمك نمي
مـل كنـيم و   أملوك سلجوق بينديشيد و روشن بنويسيد و بـراي مـا عرضـه كنيـد تـا در آن ت     

  1 .»بفرماييم تا پس از اين كارهاي ديني و دنياوي بر آيين خويش رود
متعالي در هر عصري و روزگاري يكي را  ايزد« گويدالملك  خواجه نظامزمينه در همين 

پادشاهانه و ستوده آراسته گردانـد و مصـالح جهـان و     هاي بهرهاز ميان خلق برگزيند و او را 
آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و حشمت او انـدر  

دهاي نهـاد پادشـاهي را بـه قاعـده     كاركر خواجه در ادامه 2.»و چشم خلايق بگستراند ها دل
زيردستان خـويش را هـر   «. وي معتقد است شاه بايد داند ميدرآوردن امور و آبادسازي جهان 

خويش بدارد و هر يك را بر قدر او مرتبتي و محلي نهـد و خـدمتكاران و    اندازةيكي را بر 
يگاهي و منزلتي دهد و كساني را كه شايسته باشد از ميان مردم برگيرد و هر يكي از ايشان پا

در كفايت مهمات ديني و دنيوي بر ايشان اعتماد كند و رعايا را آن كـه راه اطاعـت سـپرند و    
عـدل او بواجـب روزگـار     سـاية آسـوده دارد تـا در    ها رنجكار خويش مشغول باشند او از  هب

 ـ  گذراند مي دار آرد . و باز اگر كسي از خدمتكاران و گماشتگان ناشايسـتگي و درازدسـتي پدي
ديبي و پندي و مالشي ادب گيرد و از خواب غفلت بيدار شود او را بر آن كار بـدارد و  أاگر ت

خواجه در ادامه  3.»اگر بيداري نيابد هيچ ابقا نكند، او را به كسي ديگر شايسته باشد بدل كند
نـدد  و ديگر آنچه به عمارت جهـان پيو « گويدو در باب وظيفه شاه در مورد آبادسازي جهان 

معروف و پلها كردن بر گذر آبهاي عظيم و آبـاد   هاي جوياز بيرون آوردن كاريزها و كندن 
و برآوردن حصار و ساختن شهرهاي نو و بـرآوردن بناهـاي رفيـع و     ها مزرعهو  ها ديهكردن 

خواجه تا اينجاي كار بر مبناي نظريه ايرانشهري و جايگاه شاه آرماني  4....»هاي بديع  نشستگاه
تشريح موقعيت شاه و كاركردهاي آن پرداخته است. اما در ادامه نظري خلاف نظريه اولي  به

و خوبي و بدي شاه را ناشـي از خـوبي و بـدي مـردم      دهد ميخود در مورد جايگاه شاه ارائه 
و چون والعياذباالله از بندگان عصياني و استخفافي بـر شـريعت و يـا    «. به باور خواجه داند مي
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هاي حق تعالي پديدار آيد و خواهد كه بديشان عقوبتي رسـاند و   طاعت و فرمان تقصيري اندر
مـا را چنـين روزگـار منمايـاد و از چنـين       عزّ و جلّ خداي - پاداش كردار ايشان را بچشاند 

 انـدر  مردمان آن در تعالي حق خذلان و خشم و عصيان آن شومي آينه هر - مدبري دور دارد 
 و آيـد  ريختـه  ها خون و شود كشيده مختلف شمشيرهاي و برود ميان از نيك پادشاهي رسد،
   1».كند مي خواهد هرچه تر قوي دست را كه هر

را بـراي پادشـاه سـلجوقي معاصـرش سـلطان       الملوك نصيحهًْامام محمد غزالي نيز كتاب 
ليف كرد. وي در مورد جايگاه پادشاهان معتقـد  أمحمد بن ملكشاه يا سلطان سنجر سلجوقي ت

پيامبران هستند و خداوند اين دو گروه را بر ديگران برتري نهـاد و علـت    تراز همآنان است، 
پيغامبران را بفرستاد به بندگان خويش، تا ايشـان را بـوي   «فرستادن آنان به اين منظور بود كه 

راه نمايند. و پادشاهان را برگزيد، تا ايشان را از يكديگر نگاه دارند و مصلحت زندگي ايشان 
غزالي به دنبال انديشه شاهي آرماني، خوبي و بـدي جهـان    2.»ايشان بست بحكمت خويشدر 

اگر پادشاه عادل بود، جهان آبادان بود و رعيت ايمـن  «و معتقد است  داند ميرا ناشي از شاهان 
بود، چنانكه بوقت اردشير و فريدون و بهرام گور و كسري انوشـيروان بـود. و چـون پادشـاه     

ود، جهان ويران شود، چنانكه بوقت ضحاك و افراسياب و يزدگرد بزهكار و مانند ستمكار ب
كـه   دانـد  مـي رو، غزالي به فره ايـزدي معتقـد اسـت و آن را در شـانزده چيـز       از اين 3.»ايشان

خرد و دانش و تيزهوشي و دريافتن هر چيـزي و صـورت تمـام و فرهنـگ و     «اند از:  عبارت
و مردانگي با دليري و آهستگي و نيك خويي و داد دادن ضعيف سواري و زين افزار كاربستن 

ي و تـدبير  أدستي و دوستي و قهري نمودن و احتمال و مدارا بجاي آوردن و ر از قوي و گشاده
در كارها و اخبار بسيار خواندن و سيرالملوك نگاره داشتن و بر رسيدن از كارهـاي ملـوك   

بايد داشته باشد را زير عنوان فره ايزدي جمـع كـرده   كه شاه  هايي ويژگيغزالي تمام  4.»پيشين
باشد فره ايزدي با وي است و لياقـت پادشـاهي را    هايي ويژگياست و اگر پادشاه داراي چنين 
   ».االله في الارَضِ السلطان ظل«دارد. بر اين اساس معتقد است 

يـن كـار   مـدعي اسـت كـه ا   تنگدستي نگهداشتن رعيت و ظلم و سـتم  مورد در غزالي در 
. ايـن  گـردد متوجه محتكران و انبارداران شود و بدنامي از آن پادشـاه   شسود شود ميموجب 
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حكومت وي را متزلزل سازد و وي را در امر كشورداري دچار استيصال  هاي پايه تواند ميامر 
چرا كه وي خليفه خدا بر روي زمـين   ،سازد. بر اين اساس پادشاه بايد ستمكاران را تنبيه كند

از ». هيبت او چنان بايد كه چون رعيت او را از دور بينـد نيارنـد برخاسـتن   «رو،  ست. از اينا
ك بايـد    نظر غزالي پارسايي مردم از نيكوسيرتي ملك است. از اين بكـار رعيـت از   «رو، ملـ

اندك و بسيار نظر كند و ببد كردن ايشان همداستان نباشد و نيكوكـار را گرامـي دارد و بـه    
پاداش دهدشان و بدكردار را از بدي باز دارد و بدكرداري ايشان را عقوبت كند  اريكرد نيك

و محابا نكند تا مردمان بنيكويي رغبت كنند و از بدي پرهيز كنند. و چون پادشاه با سياسـت  
از نظـر وي ويرانـي زمـين در دو    ». نبَود و بدكردار را رها كند، كار او با كار ايشان تباه شـود 

چنـدي بـه   . «كند ميرا به دو قسمت تقسيم دزدان سعدي  1.عجز پادشاه و جور وي چيز است:
وي  2.»انـد  واجـب ندي به كيل و ترازو در بازارهـا. دفـع همگـان    چتير و كمان در صحراها، 

كام و مراد پادشاهان حلال آنگاه باشد كه دفع «كه  داند ميمجازات ظالمان را از آنجايي مهم 
انكه شبان دفع گرگ از گوسفندان، اگر نتواند كه بكند و نكنـد مـزد   بدان از رعيت بكند چن

و سـتمكاران را مجـازات    سـتاند  نمـي سلطاني كه داد سـتمديدگان را   3.»ستاند شباني حرام مي
  ».زند حقيقت خود كاروان ميدر « نمايد نمي

از نظر سعدي چنانكه پادشاه نيك و عادل باشد خدمت به خلق حتـي از عبـادت و زهـد    
كـه يكـي از پادشـاهان پيشـين كـه       كنـد  مـي است. وي در حكايتي نقل  تر واجبيز برتر و ن

گيري از قدرت و رفتن در پي راز و نياز و عبادت بود با توصيه فـردي عاقـل و    هخواهان كنار
  :گويد ميكه خطاب به وي  شود ميرو  هخردمند روب

 طريقــت بجــز خــدمت خلــق نيســت
 تــو بــر تخــت ســلطاني خــويش بــاش 

ــه  ــته دارب ــان بس ــدق و ارادت مي  ص
  

 بــه تســبيح و ســجاده و دلــق نيســت     
 بـــه اخـــلاق پـــاكيزه درويـــش بـــاش 
ــته دار    ــان بس ــوي زب ــات و دع  4ز طام

عدالت از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار بود. اما نـوع عـدالتي كـه در     نامه سياستدر  
 فلسفه سياسي قديم مطـرح از آن سخن به ميان آمده است با نوع عدالتي كه در  ها نامه سياست

است و گفتـار   شده مي. عدالت در فلسفه سياسي قديم في نفسه هدف تلقي استبوده، متفاوت 
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و رئـيس مدينـه   اسـت  عدالت معطوف به نظمي بوده كه در كل جهان آفرينش وجود داشـته  
  . كند ميواسطه فيض الهي آن را درك و در مدينه اجرا  هب

عدالت نزد پادشاه اين است كه وي خود نيز بايـد دادگسـتر   نزد خواجه اولين مؤلفه براي 
دو روز به مظـالم بنشـيند و داد از بيـدادگر     اي هفتهچاره نيست پادشاه را از آنكه هر «باشد. 

 تـر  مهمو چند قصه كه  اي بيواسطهبستاند و انصاف بدهد و سخن رعيت بگوش خويش بشنود 
كـه در صـورت بـروز     نمايد ميبه شاه توصيه  كالمل نظامخواجه  1.»بود بايد كه عرضه كنند

نمايد و فقط در صورت تكرار خطـا   پوشي چشمخطا از نزديكان در درجه اول از خطاي وي 
آن باشد كه چون كسـي خطـايي كنـد در     تر اولي« گويد مي. وي كندبا وي به سختي برخورد 

ن كردي و ما از بهر آن تا حال اغماض كرده آيد و پوشيده او را بخوانند و بگويند چنين و چني
خويش را نيفگنيم از سرِ آن در گذشتيم. پس از ايـن   بركشيدةخويش را فرو نياريم و  برآوردة

خويشتن نگاه دارد و نيز چنين دليري نكند، پس اگر جز اين كند از پايگاه و حشم ما بيوفتد و 
كـه در مـواقعي كـه     كنـد  يم ـبه پادشاه توصيه  الملك نظام 2».او بود نه آن ما كردةآنگاه آن 

هر كه را هواي نفس «عقل وي بر خشمش چيره شود. چرا كه كند خشمگين است بايد سعي 
او بر خرد چيره باشد چون بشورد خشم او مرچشم خرد را بپوشاند و همه آن كند و فرمايـد  
 كه از ديوانگان بوجود آيد و باز هركه را خرد او بر هواي نفس او غالب باشد بوقـت خشـم  
خرد او خواست نفس او را بشكند و همه آن كند و فرمايد كه بنزديك همه عاقلان پسنديده 

شاه درمواقعي لازم بداند ازقدرت بخشـش   3.»باشد و مردمان ندانند كه او در خشم شده است
  .دهد ميخشم خود را نشان  و در مواقعي كه هم نياز به سختگيري است، كند ميخود استفاده 

عدل ورزيدن داراي دو وجه است. يكي اينكه سلطان بـه   گويد زمينه مياين  غزالي نيز در
بـر پادشـاه   «داد مظلوم برسد و ديگر اينكه وي را از فقر و تنگدستي نجات دهد. به گفته وي 

مل كنـد و نگـاه دارد آنچـه فرمايـد از     أو ت واجب است كه عدل كند و اندر عدل نيك نظر
ن وزير و حاجب و نايب و شحنه، كه بسياري عدل و نظـر  سياست تا تمام كنند كسان او چو

و آن از خواركاري و غفلت سلطان  شود ميو فايت  ماند ميو سياست در زير رشوت و برطيل 
   4.»بود، جهد بايد كردن تا اندر يافته شود

                                                 
 .18همان، صالملك،  خواجه نظام   1
 .166 صان، هم   2
 .167 صهمان،    3
 .153ص ، الملوك هًْنصيحغزالي،    4
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هرگه كه ميل كنـد كـه روي در   «از نظر سعدي حاكم عادل در حكم ديوار محكم است 
كـه كـه حكومتشـان بـر      كننـد  ميز نظر وي، زماني از پادشاهان به نيكي ياد ا 1.»خرابي دارد

پادشاهي كه عدل نكند و نيكنامي توقع دارد بدان ماند كه جو همي كارد « ،مبناي عدالت باشد
سعدي معتقد است لازمه عدالت عدم ظلم و ستم در حق بـا مـردم اسـت     2».و اميد گندم دارد

اسـت گفـت تـو را     تـر  فاضـل كدام  ها عبادتيي را پرسيد از انصاف پارسا يكي از ملوك بي«
از نظر سـعدي شـاه بايـد خـود الگـو و       3.»خواب نيمروز تا در آن يك نفس خلق را نيازاري

سـي از وي از  أسرمشق دادگري باشد و از ظلـم و سـتم دوري نمايـد تـا اطرافيـانش نيـز بـه ت       
  بيدادگري در حق مردم اجتناب ورزند.

 لـك خـورد سـيبياگر زباغ رعيـت م 
 به پنج بيضه كـه سـلطان سـتم روا دارد   

...........  
ــر،  ــانبران بـ ــه فرمـ ــر  بـ ــه دادگـ  شـ

ــش ــا  گه ــد ت ــي زن ــاك  م ــود دردن  ش
 كنــي خصــم گــردد دليــر رمــيچــون 

 بــه اســتدرشــتي ونرمــي بــه هــم در
  

ــيخ    ــت از ب ــان او درخ ــد غلام  برآورن
 4زنند لشكريانش هـزار مـرغ بـه سـيخ    

  
 پــــدروار خشــــم آورد بــــر پســــر

ــي  ــگه ــد يم ــاك  كن ــده پ ــش از دي  آب
 گيــري شــوند از تــو ســير و گــر خشــم

 5و مــرهم نــهچــو رگــزن كــه جــراح
 

  حكمران و وزير :دلالت راهبردي
همواره يك وزيـر   كوشد مياست و آن اين است كه  اي سنت اندرزها بيانگر دلمشغولي عمده

نويسـي هنـوز    مـه هاي مياني تـاريخ اندرزنا  اندرزگو را در پيرامون سلطان جاي دهد. در دوره
به مشورت در امور و اجتناب وي از اسـتبداد  «شرايط مطلوب براي دلالت كافي براي سلطان 

كوشيدند تا سلطان را به اهميت «نويسان در اين دوران  ، بنابراين اندرزنامه»ي فرا نرسيده بودأر
   6».ندي و تدبير و دستوران تيزبين رهنمون شوأنصب وزراي كاردان و خردمند و مردان ر

                                                 
 .911ص همان،  ،غزالي   1
 .915همان، ص    2
 .30 ص، 21چ ققنوس، :، تصحيح محمد علي فروغي، تهرانگلستان، )1387( الدين سعدي شيخ مصلح   3
 .38ص، سعدي، همان   4
 .190ص بوستان،سعدي،    5
 .12 ، همان، صنژاد زرگري   6



 1395 زمستان، 31، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  160

كه بنا به گفته وي متعلق به اوايـل   آداب سلطنت و وزارتدوفوشه كور به نقل از كتاب 
بايستي دانست كـه وزيـر   : «نويسد ميدر باب جايگاه و اهميت نهاد وزرات است عهد غزنوي 

پادشاه) است... مـردم نظـم و امنيـت     وظيفةاو بسيار دشوارتر (از  وظيفةاميري ديگر است و 
. پس ضرورت دارد اندازند ميها را به گردن وزير  نظمي و بي دانند ميشي از سلطان كشور را نا

هـا كشـاورز و بـا     كه وزير به بركت عقل و حكمت خود فيلسوف و بـا آبـاد كـردن زمـين    
گردآوردن مال بازرگان و با نشان دادن گستاخي سپاهي باشد تا كشور به بركت مال انديشـي  

  1.»او فروتني پيش گيرند او بهشت گردد و مردم از بيم
سعي كردند با تكيـه بـر اهميـت وزيـر از      نويسان نامه سياستو ساير  الملك نظامخواجه 

 نويسـان  نامـه  سياسـت قدرت بكاهند و به آن تمركز و سر و سـامان ببخشـند.    اي قبيلهمفهوم 
وزيـر   اهميت وزير را تا بدانجا بالا بردند كه آبـاداني يـا ويرانـي ملـك را در گـرو وجـود      

كه شاه بايد بر كارهاي وزير نظـارت داشـته باشـد،     گويد زمينه ميخواجه در اين  .دانستند مي
روش باشـد   صلاح و فساد پادشاه و مملكت بدو بازبسته باشد كه چون وزيـر نيـك  «چرا كه 

مملكت آبادان بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده و بـا بـرگ باشـند و پادشـاه فـارغ دل و      
د كنـد كـه در نتـوان يافـت و هميشـه پادشـاه       ي ـباشد در مملكت آن خلـل تول  چون بدروش

  2.»سرگردان و رنجور دل بود و ولايت مضطرب
ايـران باسـتان و    هـاي  آمـوزه عنوان نهادي ايراني كه وارث  اهميت وزارت نزد خواجه به

به حـدي بـوده كـه خواجـه درصـدد آن      است عنوان جايگاه خردمندان و عالمان  همچنين به
اگـر  « گويـد  زمينـه مـي  برآمد كه اين نهاد را همچون سلطنت امري موروثي كند. وي در اين 

تر كه از روزگار اردشير بابكان تا يزدگرد شـهريار   ود و مباركبوزير وزيرزاده باشد نيكوتر 
آخر ملوك عجم همچنانكه پادشاه فرزند پادشاه بايستي وزير هم فرزنـد وزيـر بايسـتي و تـا     

  3.»مد همچنين بوداسلام در نيا
و از سـوي   دانـد  مـي غزالي نيز آباداني مملكت را ناشي از حضور وزيري كاردان و خردمند 

. وي حتي معتقد است كـه وزيـر بايـد رفتـار     داند ميديگر يكي از علل تباهي پادشاه را وزير بد 
پادشـاه نيكـودل    و اگر« گويد ميروي باز دارد. در اين رابطه  پادشاه را كنترل كند و وي را از كج

                                                 
 .21 ص ،آداب سلطنت و وزراتبه نقل از  517فوشه كور، همان، ص    1
 .31، همان، ص الملك نظامخواجه    2
 .234همان، ص    3



 161                                                        هجري) 7- 5هاي دوبني در انديشه سياسي در ايران (قرون  دلالت

را بدان يار باشد و اگر نامهربان بود، او را با اندك مايه چيزي بـه   باشد و مهربان بر رعيت، وي
آهستگي براه باز آورد. و چنان بايد كه جز نيك نسگالد و نكند و بداند كه اول كسـي ببايـد و   

در نـزد سـلطان    او: «نويسـد  مـي  آداب سلطنت و وزارتنويسنده كتاب زمينه در همين  1».بست
در جهـت پيشـگيري از   بايـد  مخصوصـاً   كنـد  مـي سمت والاي رايزني دارد و لذا هر كاري كه 

سلطان سخن بگويد و در  سليقةخطا اين است كه فقط مطابق ميل و  ترين بزرگعدالتي باشد،  بي
را نگـاه  راه و آيـين پيشـينگان   «ند ا از نظر غزالي وزرا موظف 2».نتيجه بر تمايلات او دامن بزند

كه از رعيت بخواهند، مصلحت پادشاهي را بوقـت و بهنگـام خواهنـد و رسـوم      ها مالدارند و 
تـگي خـويش انـدر          بدانند و به اندازه و توانايي بر رعيـت بـاز نهنـد... و جـاه و كفايـت و شايس

  3.»مصلحت رعيت بدانند، تا اندرين جهان نيك نام باشند و اندر آن جهان ثواب يابند
در پي تثبيـت نهـاد وزارت و حفـظ ارج و قـرب      الملك نظاميز همچون خواجه غزالي ن 

وزير بود. البته نه از طريق توصيه به موروثي نمودن وزارت بلكه با ارائه دستوراتي به پادشـاه  
براي در پيش گرفتن رفتاري صحيح با وزير. از نظر غزالي پادشاه بايد با وزير سـه كـار بكنـد:    

ي زلتَي در وجود آيد، به عقوبت آن نشتابد و ديگر آنكه چون تـوانگر  يكي آنكه چون از و«
همچنـين وي   4.»روا كنـد  شود، به مال وي طمع نكند، سه ديگر آنكه چون حاجتي خواهـد، 

يكي آنكه هر وقـت كـه خواهـد    « ،معتقد است كه پادشاه بايد سه چيز را از وي دريغ نكند
وي نشنود و سه ديگر آنكه راز ازو پنهان ندارد، كه پادشاه را ببيند و ديگر سخن بدگويان بر 

  5.»دستور نيك رازدار پادشاه بود
زيست كه بر اثـر   مي اي دورهالملك و امام محمد غزالي، سعدي در  جه نظاموابرخلاف خ

حمله مغولان ديگر خبري از حكومت متمركز و قوي با تشكيلات گسترده اداري نبود و هر 
رو نهـاد وزارت در ايـن نظـام     . از ايـن بـود ها و قبايل  كي از خانداندست يدر گوشه از ايران 

 زمورد توجه قـرار گيـرد. همچنـين سـعدي ني ـ     توانست نميكارايي لازم بود و فاقد حكومتي 
امـا   پرداختـه،  مـي و به مدح شاهان و درباريـان   هاگرچه در دربار شاهان سلغري حضور داشت

همچـون سـاير    توانسـته  نمـي رو،  سـت و از ايـن  داراي مقـام و منصـب دولتـي نبـوده ا    هرگز 
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اداره حكومـت را داشـته    هـاي  دغدغـه الملك و غزالي  نويسان مانند خواجه نظام نامه سياست
را از وزيران نقل كرده است و حتي به مدح دو تـن از   هايي گهگاه داستانباشد. سعدي اگرچه 

 اسـت،  پرداخته - جويني املكعط علاءالدين و جويني محمد الدين شمس –وزيران ايلخانيان 
 اهميت نهاد وزارت نزد وي بوده باشد.بر دليلي  تواند نمير ام اين اما

  گيري نتيجه
مهـم و   هـاي  جريـان يكـي از   نويسـي  نامه شريعتدر كنار فلسفه سياسي و  نويسي نامه نصيحت

كـا بـه   . اين جريان بـا ات شود ميثيرگذار در حوزه انديشه سياسي در دوره اسلامي محسوب أت
طوسي، امام محمد غزالي، كيكاووس بـن اسـكندر و ...    الملك نظاممتفكراني همچون خواجه 

سياسي ايرانيان مطرح سازد. متفكـران ايـن    ورزي انديشهعنوان وجه غالب  توانست خود را به
جاي مانده از پيشـينينان خـود در عرصـه زمامـداري      حوزه سعي كردند با تكيه بر ميراث به

از الگوي حكومتداري به حاكمان زمانه خويش عرضه دارنـد   مند نظاممنسجم و  اي مجموعه
كه از پند و اندرزهاي اخلاقي و نحوه برخورد با رعيت گرفته تا سركوب مخالفان و دشمنان 

  . شد ميو حفظ نظم و امنيت جامعه را شامل 
الملـك   امخواجـه نظ ـ  نامـه  سياسـت بر اساس الگوي نظري ارائه شده در اين مقاله كتاب 

سـعدي در   الملـوك  نصـيحت و  گلستان، بوستانمحمد غزالي و آثار  ماما نامه صيحتنطوسي، 
سياسـت و  - دادگـر، ديـن  - العموم، اقتدار نصيحت- الملوك چهارگانه نصيحت هاي قالب دوبني
با مخاطـب قـرار   خود نويسان در آثار  نامه وزير مورد بررسي قرار گرفتند. سياست- حكمران

. شـدند  مـي سامان درآوردن امـور را بـه آنهـا يـادآور      داري و به اه و رسم ملكدادن شاهان ر
حفـظ قـدرت و    هـاي  راه هارو در آن و از اينشدند  ميبراي حفظ قدرت نوشته  ها نامه سياست

اقتدار به نحوه چگونگي حفظ ايـن   - شد. دوبني عدالت مياكمان ارائه حتداوم فرمانروايي به 
خواستند بـراي حفـظ آرامـش جامعـه و      مين ناصحان از حاكمان كه در آدارد قدرت اشاره 

  جلوگيري از ظلم و ستم عدالت را در جامعه برقرار نمايد و داد مظلوم را از ظالم بستاند.
آشنايي چنداني با احكام و قواعد ديني  ها نامه همچنين از آنجا كه شاهان مخاطب سياست
بزرگـان دينـي بـه آنـان      هـاي  توصـيه وجه به نداشتند، لزوم حفظ و اجراي احكام شرعي و ت

دوطرفه بود و هـر دو لازم و ملـزوم    اي رابطهسياست - . در اين قالب رابطه دينشد ميگوشزد 
ديگري نيز دوام نداشت. وزيـر دانـا و خردمنـد و     ،كه بدون يكي شدند مييكديگر محسوب 
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. وزيـر كـاردان بقـا و    گرفت ميها مورد اشاره قرار  نامه كرات در سياست آگاه به امور نيز به
. شـد  مـي لطنت س ـو وزير ضعيف و ناآگاه موجب تضعيف  كرد مياستمرار سلطنت را تضمين 

داري ايرانيان بودنـد و از   گاه به شيوه ملكآبعد از حمله مغولان به ايران حكمرانان افرادي نا
رسـوم حكمرانـي   زيروبم فرهنگ ايراني آگاهي نداشتند. بنابراين به افرادي آگـاه از رسـم و   

اين امـر را در قالـب وزارت   كوشيدند  مينويسان  نامه ستاايرانيان نياز بود. به همين منظور سي
نويسـي   نامـه  وزير يكي از محورهاي عمده سياسـت - كمرانحبه حاكمان يادآور شوند. دوبني 

انـي  از ملزومـات حكمر  ،امور در كنار پادشاهبه وزير آگاه وجود  شد ميبود و در آن توصيه 
  . شود ميمحسوب 
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